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درباره بانک‌هایی با لوگوی قرمز‌که با دستگاه‌های‌کش‌لس)پرداخت غیرنقدی(، فرار مالیاتی پزشکان را تسهیل می‌کنند

سازمان مالیاتی در برابر این فرار‌گسترده، واکنشی جدی و موثر نشان نداده است    صفحه  2

لکه قرمز بر چهره بانکداری

شبکه‌های اجتماعی عامل اصلی ترویج نمایش جهیزیه 
در خیابان شده‌اند صفحه  6

تور  نمایش  جهیزیه در  خیابان

گزارش هفت‌صبح از نمایش خیابانی جهیزیه‌های 
میلیاردی در ایران که بازتابی از فقر پنهان، چشم‌و‌هم‌چشمی، 

بحران هویت و رقابت طبقاتی است

حدود بیست نفر با بلیت‌های جعلی پشت در‌کنسرت سیروان 
ماندند، پای سایت اینترنتی و بازار سیاه در میان است

صفحه  7

پدیده‌بلیت‌های تقلبی 
در کنسرت‌ها

کلیات مذاکرات هنوز حل‌نشده باقی مانده و بحث حق 
غنی‌سازی به بن‌بست خورده است

صفحه  3

توقف در پیچ کلیات مذاکرات
در پنج دور مذاکره غیر‌مستقیم ایران و آمریکا چه‌گذشت

در سالی که 10 آمریکایی ثروتمند، روزانه یک میلیارد دلار 
بر دارایی‌شان افزودند، کنگره آماده تصویب قانونی‌ است که 

مالیات‌شان را باز هم کمتر می‌کند.
صفحه  3

میلیاردرها روی نردبان 
معافیت مالیاتی

امر ملوکانه با روایت زندگی 
فروغ‌السلطنه از قاجار تا 
معاصر بازتابی است از 
رنج‌ها و امیدهای زنان. 

قصه‌ای که برای 
هر مخاطبی حرفی تازه 

دارد.گفت‌وگوی ما 
با عاطفه رضوی از 

تجربه‌های او در این سفر 
پرچالش روایت می‌کند

صفحه  4

زنی با دو چهره 
یک صدا 

و  یک قلب

نبرد یک زن با زمان، تاریخ و صحنه؛  
عاطفه رضوی از

» امر ملوکانه« می‌گوید

  روایت

ورود دو فروند هواپیمای ایرباس A330 به ناوگان هواپیمایی 
جمهوری اسلامی ایران )هما( به‌طور رسمی اعلام شده است. 
خبری که از مدت‌ها پیش زمزمه‌های آن در فضای رسانه‌ای 

و توییتر شنیده می‌شد.
حدود یک ماه پیش بود که مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و 
شهرسازی با انتشار پیامی در توییتر از خرید این دو هواپیما 
خبر داده و آن را به ملت ایران تبریک گفته بود. او مدعی بود 

که این خرید در دولت پیشین انجام شده است.
اما گزارش‌های تازه زوایای کمترشفافی از این ماجرا را روشن 
کرده‌اند. طبق اطلاعات رسیده، خرید این هواپیماها نه از 
مسیر معمول، بلکه از طریق تهاتر نفت ایران با یک شرکت 
 HAOKUN ENERGY کمترشناخته‌شده چینی به نام
انجام شده است. بر اســاس این گزارش این شرکت چینی 
هواپیماهایی را به ایران تحویل داده که هرکدام کمتر از ۳۰ 
میلیون دلار ارزش دارند، اما در قالب تهاتر آنها را معادل ۱۱۶ 
میلیون دلار محاســبه کرده و در ازای نفت ایران به فروش 

رسانده است.
اگرچه برخــی منابع مدعی‌اند که به همــراه این دو فروند 
هواپیما  قطعات یدکی نیز وارد کشــور شده‌اند. اما تاکنون 
هیچ‌گونه اطلاعات رسمی و دقیقی درباره نوع و ارزش این 
قطعات منتشر نشده است. در کنار این معامله پرسروصدا، 
ابهامات دیگری نیــز وجود دارد. ایلنا در این باره نوشــته؛ 
ظاهراً شرکت هاکان انرژی در گذشته نیز وارد پروژه‌های 
پرهزینه‌ای مانند توســعه فاز دوم فــرودگاه امام خمینی  
به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار شــده بود. پــروژه‌ای که نه‌تنها 
کارشناسان آن را غیرواقع‌بینانه و نجومی توصیف می‌کردند، 

بلکه هاکان پس از کلنگ‌زنی آن را رها کرد.
از دیگر تعهدات این شــرکت چینی می‌توان به تهاتر نفت 
برای پروژه‌های ریلی، برقی‌سازی مسیر تهران-مشهد، خرید 
واگن و واردات ۵۵ فروند هواپیما اشاره کرد. وعده‌هایی که 
پس از گذشت دو سال تنها دو هواپیما از آن محقق شده و 

آن‌هم با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی.
با توجه به ابهامات و اختلاف فاحش قیمت‌ها، ضرورت دارد 
که نهادهای نظارتی از جمله سازمان هواپیمایی کشوری و 
شرکت هما، نسبت به ارائه توضیحات دقیق و شفاف درباره 
جزئیات این قرارداد اقدام کنند. چرا و چگونه یک شرکت 
واسطه‌گر چینی توانســته با نفت ایران چنین سود کلانی 
ببرد، آن‌هم در شرایطی که وزیر سابق راه، بارها بر توانمندی 
بخش خصوصی داخلی برای واردات بهتر و ارزان‌تر هواپیما 

تأکید کرده بود.

  چالش‌های پنهان خرید هواپیماهای نامتعارف
در ماجرای خرید دو فروند هواپیمــای ایرباس A330 که 
اخیراً به ناوگان هما افزوده شده‌اند، نکات فنی و راهبردی 

مهمی وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید.

نخســت باید به این واقعیت اشــاره کرد که بــازار جهانی 
هواپیما، بازاری »نقدی« نیســت. در حقیقت، بیش از ۸۰ 
درصد معاملات در این بازار از طریق لیزینگ و قراردادهای 
بلندمــدت انجــام می‌شــود، به‌طوری‌که شــرکت‌های 
تولیدکننده یا واسطه، هواپیما را به‌صورت قسطی در اختیار 
شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌دهند و خدمات پس از فروش 
و تأمین قطعات نیز در قالب همین قراردادها ارائه می‌شود. اما 
وقتی یک کشور به دلایل تحریمی یا محدودیت‌های مالی، 
اقدام به خرید هواپیماهای دست‌دوم یا خارج از مسیرهای 

رسمی می‌کند، با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
مهم‌ترین چالش، تأمین قطعات و خدمات تعمیر و نگهداری 
این هواپیماهاست. نبود قرارداد رسمی با شرکت سازنده یا 
نمایندگان مجاز آن باعث می‌شــود که روند تهیه قطعات 

یدکی به کندی پیش برود یا اصلًا عملی نباشد.
در صنعت هواپیمایی، قطعات بر اساس زمان‌بندی مشخصی 
تعویض می‌شوند. یعنی حتی اگر قطعه‌ای کاملًا سالم باشد، 
پس از پایان عمر مفید تعریف‌شــده‌اش باید تعویض شود. 
حال اگر دسترســی به قطعه جدید ممکن نباشد، شرکت 
هواپیمایی با دو گزینه خطرناک مواجه می‌شود. یا باید پرواز 
را زمینگیر کند و ضرر اقتصادی بپذیرد، یا با تخلف پرواز را با 
قطعه‌ای که موعد تعویضش گذشته انجام دهد که می‌تواند 
پیامدهای ســنگینی در حوزه ایمنی و قوانین بین‌المللی 

داشته باشد.
این وضعیت، افزون بر هزینه‌بر بودن، موجب افزایش تأخیر 
پروازها و کاهش قابلیت اطمینان ناوگان هوایی می‌شود. زیرا 
با نبود قطعه یا سرویس به‌موقع، تعداد ساعاتی که هواپیما 
می‌تواند در طول سال در ســرویس باشد، به‌شدت کاهش 
می‌یابد. از سوی دیگر این هواپیماها ممکن است در آینده 
با محدودیت‌های جدی بین‌المللی مواجه شوند. بسیاری از 
فرودگاه‌های اروپا، برای صدور مجوز فرود به هواپیماها، نیاز 
به مدارک فنی، شناسنامه تعمیراتی و گزارش‌های بازرسی 
معتبر دارند. در نبــود این اطلاعات یا انجــام تخلفاتی در 
نگهداری هواپیما، احتمال ممنوعیت پرواز در مســیرهای 

اروپایی یا بین‌المللی بسیار بالاست.
در مجموع، ورود این هواپیماها که هم فرســوده هستند 
و هم گران‌تر از قیمت واقعی‌شــان، در عمــل به افزایش 

کیفیت خدمات پروازی منجر هزینه، کاهش ایمنی و افت 

خواهد شد. مگر آن‌که نهادهای مســئول با شفاف‌سازی 
دقیق، مشخص کنند که برای پشتیبانی فنی این پرنده‌ها، 

چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

  ضعف در شفافیت اقتصادی
ماجرای تهاتــر نفتی با چین بــرای واردات دو فروند 

هواپیمای ایرباس، یکی از نمونه‌های بارز ضعف در شفافیت 
اقتصادی، نبود نظارت موثر و نادیده گرفتن ظرفیت‌های 
داخلی در مدیریت منابع است. در حالی که دولت بارها بر 
اهمیت مقابله با تحریم‌ها و استفاده از روش‌های خلاقانه 
برای تأمین نیازهای کشور تأکید کرده است، اما تجربه این 
معامله نشان می‌دهد که خلاقیت بدون شفافیت می‌تواند 

به نوعی رانت و فساد منجر شود.
اختلاف چندبرابری میــان ارزش واقعی هواپیماها و مبلغ 
تهاتر شده، تنها یک نشانه است. نبود اطلاعات رسمی درباره 
جزئیات قرارداد، چگونگی قیمت‌گذاری، نحوه تخصیص 
نفت و البته عملکرد پیشین شرکت چینی »هاکان انرژی« 
که سابقه شکست‌خورده در پروژه‌های دیگر مانند فرودگاه 
امام دارد، همگی نشان‌دهنده ساختار معیوب تصمیم‌گیری 

در این حوزه‌اند.
تهاتر نفت در ذات خود می‌تواند یکی از راه‌حل‌های معقول 
برای دور زدن تحریم‌ها باشد، اما زمانی‌که با سازوکارهای 
نامشخص، شرکت‌های واسطه‌گر مشکوک و نبود نظارت 
دقیق همراه می‌شــود، عمــاً تبدیل به مســیری برای 
سوءاستفاده و حیف‌ومیل منابع می‌شود. اگر ادعای مربوط به 
ارزش پایین این هواپیماها درست باشد، آن‌گاه این معامله را 

نمی‌توان چیزی جز تاراج سرمایه ملی نامید.
از سوی دیگر، سکوت یا بی‌اطلاعی نهادهای متولی، مانند 
سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شرکت هما، تنها 
به افزایش ابهام و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. چرا در 
شرایطی که کشور با بحران ارزی، کاهش درآمدهای نفتی 
و نیاز جدی به نوسازی ناوگان هوایی مواجه است، چنین 

پروژه‌هایی با این میــزان هزینه و بی‌برنامگی اجرا 
می‌شوند؟

پاسخ این سوال را شاید بتوان در نبود شفافیت 
نظام تصمیم‌گیری، ضعف پاسخگویی مدیران 

و کم‌رنگ بودن نقش رســانه‌های مستقل 
جست‌وجو کرد. 

ایران در‌معامله‌ای پرابهام با یک شرکت چینی دو هواپیمای‌۳۰ میلیون دلاری را با چهار برابر‌قیمت واقعی‌تهاتر‌کرد

هواپیماهایی به نرخ خاویار 
خرید غیرمستقیم دو فروند ایرباس A330 از مسیر تهاتر نفت با چالش‌های جدی فنی، عملیاتی و ایمنی روبه‌رو است

  یادبود 

 پرویز‌شاپور، مردی‌که 
واژه‌ها را قلقلک می‌داد

امروز‌تولد مردی است‌که‌کلمات را کوتاه‌کرد و خنده را کش داد

می‌گویند هر آدمی یک ســرزمین دارد‌ اما پرویز شاپور نقشــه خودش را با مداد 
طراحی می‌کرد: ســرزمینی که در آن گربه‌ها هنگام بالا رفتن از درخت به ریش 
جاذبه می‌خندند و فریاد زندگی، جایی در سکوت گورستان ته‌نشین می‌شود. امروز 
تولد مردی است که اگر قرار بود سن و سالش را خودش بنویسد، شاید می‌نوشت: 

»سال‌های زندگی‌ام مثل شعرهای خیام، کوتاه اما پرمعناست.«
شاپور پنج خرداد ۱۳۰۲ در قم به دنیا آمد. بچه درس‌خوانی بود، در مدرسه شاگرد 
بی‌حاشــیه‌ای بود‌ اما بعدها نشان داد اتفاقا همه حاشــیه‌ها را باید جدی گرفت، 
خودش می‌گوید: »هر وقت با مادرم حرف جدی می‌زدم، ســرش را تکان می‌داد 
و می‌گفت یک کلمه حرف حسابی از دهان این بچه نشنیدم!« شاید همان موقع 
جرقه‌ای در ذهن پرویز افتاد که حرف حساب را کوتاه‌تر بزند، خلاصه‌تر و با لبخند. 
اصلا کاریکلماتور را برای همین ســاخت؛ که بتوانی یک دنیا حرف بزنی و جای 
دنیا فقط سه واژه خرج کنی. پرویز شاپور قبل از اینکه لقب »پدر کاریکلماتور« را 
بگیرد، روزنامه‌نگار بود. در دارایی اهواز کار می‌کرد‌ اما پولش کفاف قلم و کاغذ را به 
زور می‌داد. انگار همان موقع‌ها هم با پول و عدد میانه‌ای نداشت و دوست داشت 
همه‌چیز را به عددِ واژه‌ها کوچک کند. نوشته‌هایش در نشریات اهواز چاپ شد؛ بعد 
پایش به تهران و مجله توفیق باز شد. در توفیق، با آدم‌هایی مثل اردشیر محصص 
و بیژن اسدی‌پور رفیق شد. محصص اولین کسی بود که زاویه‌های عجیب و غریب 
و شوخی‌های پنهان در طرح‌های شاپور را دید، از همان‌ها کیف کرد و قناسی‌های 
طرح‌های او را دوست داشت. شاپور می‌نوشت، نقاشی می‌کشید و هر دو را با همان 
لحن مطایبه‌آمیز و ســاده؛ انگار زندگی را در دو جمله خلاصه می‌کرد: یکی برای 
خنده، یکی برای تفکر. حالا دیگر کاریکلماتور متولد شده بود؛ اختراعی که شاملو 
اسمش را گذاشت و شاپور روحش را دمید. جمله‌های کوتاه، سرشار از شوخی و 
طعنه و شعر. کاریکلماتور، همان کاریکاتور نوشتاری است: چهره‌های جهان را نه با 
خط و رنگ‌ که با واژه و ایجاز می‌کشد. مثلا: »غـم، کلکسیون خنده‌ام را به سرقت 
برد.« یا »قلبم پرجمعیت‌ترین شهر دنیاست.« یکی دو جمله‌ اما جهانی به وسعت 
حسرت و شادی و طنز. شاپور از قصیده‌های بلند، گریزان بود. می‌گفت اگر بخواهم 
بلند بنویسم، سرنخ از دستم درمی‌رود! این را عمران صلاحی، رفیق نزدیکش تعریف 
کرده؛ شاپور به ایجاز ایمان داشــت و راستش را بخواهید، شاید در خانه‌ای بزرگ 
شده بود که جمله‌های طولانی، یا فهمیده نمی‌شدند یا با کتک به پایان می‌رسیدند! 
خودش می‌گفت: »هر وقت حرفی داشتم، یا نمی‌فهمیدند یا می‌خورد به چوب.« 
پس راز بقا را در کوتاه‌گویی دید و شد همان کسی که نسل ما را به جمله‌های موجز 

و نکته‌دار معتاد کرد.  ادامه در صفحه 5

بحران‌کامیون‌های فرسوده، مصرف بی‌رویه‌گازوئیل
ناکارآمدی طرح‌های سوختی و اعتراض‌کامیون‌داران

آینده حمل‌ونقل‌کشور را تهدید می‌کند
صفحه  8

چرخ‌هایی که فقط نمی‌چرخند 
بلکه می‌سوزانند

درباره‌کامیون‌هایی‌که به‌جای حمل بار 
سرمایه کشور را می‌بلعند

حمایت معکوس
پرونده‌ای درباره  پشت پرده حمایت‌های دولتی از تولیدات انیمیشن

چرا سازوکار حمایت از انیمیشن شکست خورده است؟ ‌صفحه‌های 4 و 5

  سازمان آب منطقه‌ای هشدار داده است دشت شهریار 
در آستانه فرونشست شدید قرار دارد

  آب نیست، زمین در شهریار فرو می‌ریزد و استخرها 
با آب غیرمجاز پُر می‌شوند

صفحه  9

زمین فرو می‌نشیند
قانون عقب‌نشینی می‌کند

شهریار در‌آستانه فرونشست 
ویلاها با چاه‌های غیرمجاز سبز می‌شوند

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به 
هفت‌صبح: شرکت‌های اروپایی نگرانند با حضور در ایران 

بازار دنیا را از دست بدهند 
صفحه  2

الکامپ در تسخیر 
اژدهای   زرد

تنها 7 کشور از‌40 کشور برای نمایشگاه الکامپ 
به تهران می‌آیند

  هر مرگ در این بازی
یک شروع دوباره است، 

آماده‌ای برای ۲۰۰ بار تلاش؟
  بازیکنان باید با 

پرش‌های دقیق و زمان‌بندی 
درست از تله‌های خطرناک 

عبور کنند
صفحه  10

اذیت کننده‌ترین بازی تاریخ 
گزارشی از بازی موبایلی دشوار دوباره بمیر‌که 

صبر‌و اعصاب بازیکن را به چالش می‌کشد

صفحه  12
جنبش آفلاین

جنبشی تازه در اروپا، جوانان را به دورهمی‌های
بدون موبایل می‌کشاند

همه منتظر بازی آخر تیم‌ملی برابر‌کره‌شمالی در ورزشگاه 
امام رضا مشهد بودند. اما خبر‌ناامیدکننده رسید. بازی در مشهد 

برگزار نمی‌شود. انگار‌حق با بدبین‌ها بود

صفحه  11

به خاطر چند 
میلیارد  تومان  بیشتر

چرا مشهد میزبان بازی ایران و کره‌شمالی نشد



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4060  دوشنبه  5 خرداد  1404 

خبر حضور پرتعداد چین در الکامپ تهران را 
رضا حیدری دبیر اجرایــی الکامپ ۱۴۰۴ در 
نشست خبری بیست و هشــتمین دوره این 
رویداد بین‌المللی که روز یکشــنبه 4 خرداد 
در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران 
برگزار شد، اعلام کرد. او علت حضور پیدا نکردن 
شــرکت‌های خارجی در این رویداد را شرایط 
تحریم، سخت بودن رفت‌وآمدها، سخت بودن 
امکان تجارت و تراکنش‌های بین‌المللی خواند. 
حضور تنها 7 کشور در یک رویداد بین‌المللی 
در ابتدا، تاکید بــر بین‌المللی بودن آن و این 
عنوان بزرگ را به چالش می‌کشد. علی حکیم 
جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای 
استان تهران، درحاشیه این نشست در پاسخ 
به ســوال »هفت‌صبح« درباره اینکه صرف 
حضور چینی‌ها در نمایشگاه الکامپ امسال 
چقدر عنــوان بین‌المللی ایــن گردهمایی 
را محقق می‌کنــد و با این حضــور کمرنگ 
شرکت‌های خارجی اثر بخشی این نمایشگاه 
چقدرخواهد بود، نگرانی شرکت‌های اروپایی 
برای از دست دادن بازار بزرگ دنیا را علت این 

امر خواند و گفت: »ما خیلی امیدوار بودیم و 
تلاش کردیم به مرحله‌ای برسیم که با اقبال 
بیشتری مواجه شویم و شرکت‌های بیشتری 
حضور پیدا کنند اما به دلیل محدودیت‌ها به 
ویژه تحریم این شرکت‌ها نتوانستند حضور 
داشته باشند. شرکت‌های اروپایی نگرانند با 
حضور در ایران بازار دنیا را از دســت بدهند 

چون آن بازارها برایشان بزرگ‌تر است.«
او البته حضور چینی‌ها را هم مثبت دانست 
و اضافه کرد: »چینی‌هــا امروز در همه جای 
دنیا حضور دارند چین را کشــور بســته‌ای 
نبینیــم در بیشــتر نقاط دنیــا در حوزه‌ای 
که مــا کار می‌کنیم تامین‌کننــدگان اصلی 
چینی‌ها هستند اگر کشوری این آمادگی را 
داشــته که بیاید در نمایشگاهی در کشور ما 
دستاوردهای خود را نشــان دهد و مشتری 

خود را پیدا کند اتفاق خوبی است.«

   نمایشگاه تهران بدون رقابت ایران
آنطور که رضا حیدری دبیر اجرایی نمایشگاه 
امســال در این نشســت خبری اعلام کرد، 

یکی از محورهای اصلی نمایشــگاه امسال، 
اختصاص دو ســالن ویژه بــه موضوع هوش 
مصنوعی است. این بخش با عنوان »الکامپ
AI « به معرفی دســتاوردهای شرکت‌های 
داخلی و خارجی در زمینه یادگیری ماشینی، 
داده‌کاوی، پــردازش زبان طبیعــی و دیگر 

فناوری‌های مرتبط اختصاص دارد.
به گفته او، »الکامپ‌تاکس« )ســخنرانی‌ها(، 
و  نوجــوان(  )بخــش  »تینواســتارز« 
»الکامپ‌اســتارز« )مسابقات اســتارتاپی( از 
دیگر بخش‌های الکامپ امسال خواهند بود. 
همچنیــن در این دوره مذاکراتی با ســمپاد 
)سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان( 
انجام شــده تا بخش »تینواســتارز« الکامپ 
۱۴۰۴ با همکاری این ســازمان برگزار شود. 
حیدری با اشاره به محوریت هوش مصنوعی در 
نمایشگاه، از ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای 
دانش‌بنیان این حوزه برای حضور در الکامپ 
هم خبر داد. به گفته دبیــر اجرایی الکامپ، 
بیش از ۶۳۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه 
پیش ثبت‌نام کرده بودند که به دلیل محدودیت 
فضا، امکان پذیرش همه آن‌ها فراهم نشــد و 
در نهایت حدود ۵۰۰ شــرکت از ایران در این 

رویداد حضور خواهند داشت. 
حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در الکامپ 
1404 در حالی اعلام می‌شــود که برخی از 
استارتاپ‌ها نمایشــگاه را ابزاری برای تعامل 
نمی‌بیننــد و در دوره‌هــای قبل هــم از آن 
اســتقبال نمی‌کردند. همچنیــن برخی از 
فعالان این صنعــت معتقدند ایران در زمینه 
فناوری توان رقابت با دنیا را ندارد و برگزاری 
ایــن گردهمایی‌ها صرفا تامیــن مالی برای 

برگزارکننده است.
رضا حیــدری، دبیــر اجرایــی الکامپ نیز 
درحاشــیه این نشســت خبری در پاسخ به 
این سوال که چقدر از محصولات و خدمات 
ارائه شــده از سوی شــرکت‌های ایرانی در 
این رویداد نوآورانه و قابــل ارائه و رقابت در 
بازارهای بین‌المللی است به خبرنگار »هفت 
صبح« بــا تایید این نکته کــه امکان رقابت 

زیادی وجود ندارد گفت: »یکی از نکات مهم 
در حوزه فناوری اطلاعات ایران این است که 
کمبودی در بخش نیروی انسانی متخصص، 
دانش و بخش نرم‌افزاری نداریم. ما در بخش 
تولید ســخت‌افزار در درجه‌های عقب‌تری 

هستیم.«
او در پاسخ به اینکه با این شرایط علت برگزاری 
چنین رویدادهایی چیست دلیل را جلوگیری از 
مهاجرت بیشتر نیروهای متخصص این بخش 
دانست: »انتظار داریم دولتمردان و مسئولان 
به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و 
با حمایت‌ها باعث شــوند این مهاجرت منفی 
شود.« رضا حیدری درباره عدم اثربخشی این 
پیشگیری هم بیان کرد: »بضاعت ما به عنوان 

بخش خصوصی محدود است و ابزاری نداریم 
و آن اتفاق مدنظر نمی‌افتد. ابزاری مثل قانون، 
ظرفیت‌های قانونی و توجه به بخش خصوصی 
و مشــارکت آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط 
با حوزه. اگر مــا در موضوعات کلان کشــور 
اثرگذار باشیم بخشی را می‌توانیم قبل از اینکه 
تصمیمات اشــتباه گرفته و دوگانگی ایجاد 
شود در جلسات کارشناسی به نتایج ملموسی 
برســانیم.« حیدری ناهماهنگی و جزیره‌ای 
بودن بخش‌های مختلف را عامل ناکارآمدی 
خواند و اضافه کرد: »متاسفانه هر قسمتی در 
کشور ما جزیره مستقل و جداگانه‌ای هستند و 
تصمیمات جداگانه می گیرند بدون نتیجه به 

موضوعات فعالان آن حوزه.«

    گزارش سه 

درباره بانک‌هایی با لوگوی قرمز که با دستگاه‌های کش‌لس
 فرار مالیاتی پزشکان را تسهیل می‌کنند

 لکه قرمز بر چهره بانکداری
سازمان مالیاتی در برابر این فرار گسترده، واکنشی جدی و موثر نشان نداده است

سقف حمل ارز در ایران به ۱۰ هزار یورو رسید
 آیا این تصمیم تازه مقدمه‌ای برای پیوستن ایران به پیمان‌های 

جهانی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؟
بانک مرکزی ایران اخیراً یک بخشنامه تازه به شبکه بانکی کشور ابلاغ 
کرده که سقف مجاز حمل و نگهداری ارز نقدی را برای هر شخص تا 
۱۰ هزار یورو یا معادل آن تعیین می‌کند. این یعنی اگر کسی بخواهد 
بیشتر از این مقدار اسکناس خارجی با خودش حمل کند، باید مدارکی 
مثل صورت‌حساب خرید، سند برداشت از حساب ارزی یا اظهارنامه 
گمرکی داشته باشد. بخشنامه‌ای که شاید بیشتر از آنکه فقط درباره 

پول نقد باشد، پیام‌هایی فراتر از مرزهای داخلی در خود دارد.
این دســتورالعمل که در ۳ خرداد ۱۴۰۴ به بانک‌ها و صرافی‌ها ابلاغ 
شده، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی جریان ارز در داخل کشور به 
شمار می‌رود. مطابق این بخشنامه، اگر ارز نقدی شما بالاتر از سقف 
تعیین شده باشــد و هیچ مدرکی نداشته باشــید، با مشکلات جدی 
روبه‌رو خواهید شــد. جالب اینکه این محدودیت برای مؤسســات 
اعتباری و صرافی‌ها متفاوت است و آنها با معرفی‌نامه رسمی می‌توانند 

ارز جابه‌جا کنند.
اما ســؤال اصلی اینجاســت: آیا این اقدام بانک مرکــزی فقط یک 
محدودیت ساده اســت یا قدمی برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( و پیوستن ایران به پیمان‌های بین‌المللی مبارزه 
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؟ در سال‌های اخیر، ایران به دلیل 
نپذیرفتن کامل مقررات FATF تحت فشــارهای فراوانی بوده است. 
حالا این محدودیت جدید می‌تواند نشان از تمایل ایران برای همگامی 
با استانداردهای جهانی باشد، به‌خصوص که کشور اخیراً گام‌هایی در 

راستای تصویب کنوانسیون پالرمو برداشته است.
اگر نگاهی به کشورهای دیگر بیندازیم، شباهت جالبی می‌بینیم. در 
اتحادیه اروپا و آمریکا نیز سقف اعلام ارز نقدی وارد یا خارج شده ۱۰ 
هزار یورو یا دلار است. برای مثال، اگر یک مسافر در فرودگاه اتحادیه 
اروپا با بیش از این مبلغ پول نقد داشــته باشد، باید حتماً آن را اعلام 
کند وگرنه با جریمه و توقیف پول روبه‌رو خواهد شــد. در کشورهای 
آســیایی هم مثل تایلند، محدودیت‌های مشابهی وجود دارد و اعلام 

مبلغ بالا الزامی است.
البته این محدودیت‌ها فقط روی کاغذ نیستند؛ در پروازهای داخلی و 
بین‌المللی نیز مسافران ملزم‌اند مبالغ بالای ۱۰ هزار یورو یا معادل آن 
را به گمرک اعلام کنند. عدم اعلام پیامدهای سنگینی از توقیف پول 
تا تحقیقات امنیتی در پی دارد. ایــن اقدامات جهانی به دلیل نگرانی 
از پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شــده‌اند و به نظر می‌رسد 
بانک مرکزی ایران هم می‌خواهد با به‌روزرسانی مقررات داخلی خود، 
هماهنگ‌تر با این استانداردها عمل کند. در نهایت، باید پرسید آیا این 
بخشنامه تازه، صرفاً یک دستورالعمل اداری است یا آغاز مسیر تازه‌ای 
برای ایران جهت پذیرش استانداردهای جهانی در حوزه مالی و ارزی؟ 
پاسخ دقیق را آینده نشان خواهد داد، اما این حرکت قطعاً نشان‌دهنده 

آمادگی ایران برای ورود به میادین بین‌المللی با دست پر است.

  حواشی جالب
ســقف ۱۰ هزار یورو، دقیقا همان محدودیتی است که اتحادیه اروپا 
و آمریکا اجرا می‌کننــد! چهره‌های بانکی و کارشناســان اقتصادی 
معتقدند این بخشنامه، مقدمه‌ای برای کاهش ریسک‌های پولشویی 
در ایران است. هنوز مشخص نیست اجرای این محدودیت‌ها چگونه 
در مرزهای هوایی و زمینی کنترل خواهد شد و آیا گمرکات به اندازه 

کافی تجهیز شده‌اند؟

مردی که با تورم ازدواج کرد 
قسمت اول- آشنایی در صف مرغ

اگر قرار باشد اسکار »پایدارترین رابطه« را به چیزی بدهند، 
قطعاً ازدواج با تورم، شایسته آن خواهد بود

هیچ‌کــس دقیق نمی‌داند اولیــن جرقه چه زمانی خــورد. بعضی‌ها 
می‌گویند آن‌روز که قیمت نان بالا رفت، بعضی‌ها هم معتقدند وقتی 
اســکناس‌های پانصدتومانی ناگهــان بی‌ارزش شــدند. اما خودش 
می‌گوید لحظه‌اش را خوب به خاطر دارد. ایســتاده بود در صف مرغ 
یخ‌زده، با شماره ۷۳ در دست. هوای زمستانی، بوی انجماد و اعصابی 
که شبیه گوشت‌ها، یخ زده بود. وســط تمام این بی‌نظمی، احساس 
عجیبی به او دست داد. نه از آن احساس‌هایی که آدم را به خریدن دو 
کیلو مرغ تشویق کند، نه. احساس نوعی دلبستگی. یک جور حضور 
مداوم و ناپیدا. انگار یک‌چیز همیشــه کنارش بــوده، اما تا آن لحظه 

متوجهش نشده بود.
تا شامگاه همان روز، ذهنش درگیر بود. وقتی در سوپرمارکت دید که 
قیمت دستمال کاغذی دو برابر شده، حس کرد آن حضور ناپیدا، هنوز 
کنارش است. وقتی فهمید سهمیه بنزین‌اش تمام شده، شکش تبدیل 
به یقین شد. مدتی بعد که قیمت تخم‌مرغ هم پرواز کرد، دیگر مطمئن 
شد. او عاشق شده بود. نه عاشق انسان، نه عاشق شغل، نه حتی عاشق 

یک سبک زندگی. عاشق تورم شده بود.
عشــقی غیرمعمول، اما واقعی. تورم، همیشه با او بود. با هیچ پیامکی 
غیب نمی‌شــد، با هیچ محدودیتی ناپدید نمی‌شد، هرجا می‌رفت، او 
هم همراهش بود. این‌که نام این رابطه را چه بگذاریم، شاید زیاد مهم 
نباشد. مهم این اســت که از یک جایی به بعد، زندگی او بدون تورم 
تعریف نمی‌شــد. مثل زنی که ناگهان بفهمد سال‌هاســت با مردی 
زندگی می‌کند که هر روز کمی از پولش را می‌دزدد، اما شــب‌ها کنار 

او می‌خوابد.
در این رابطه، سورپرایز معنای تازه‌ای پیدا کرده بود. مثلًا صبح بیدار 
می‌شد، قیمت چای بالا رفته بود. بعدازظهر نوبت ماکارونی می‌رسید. 
شــب، ناگهان قبض آب با اعداد عجیب ظاهر می‌شد. این روند دیگر 
بخشی از زیست روزمره او شده بود. کسی بابت این ازدواج به او تبریک 
نگفت، کسی برایش جشن نگرفت، اما خودش می‌دانست وارد فصلی 

تازه از زندگی شده است.
او حالا آدمی بــود که با تــورم ازدواج کــرده. عقدی نانوشــته، اما 
ناگسستنی. رابطه‌ای که مدرک نمی‌خواســت، اما همه چیز را تغییر 
داده بود. از خریدهای روزمره تا نوع نگاه به آینده. حتی معنی ساعت 

هم برایش عوض شده بود.
 دیگر زمان را با دقیقه نمی‌سنجید. حالا همه‌چیز با نرخ دلار و قیمت 
برنج معنا پیدا می‌کرد. در روزگاری که خیلی‌ها دچار بی‌ثباتی عاطفی، 
شغلی و اجتماعی هســتند، تورم تنها موجودی بود که هیچ‌وقت جا 
نمی‌زد. هیچ‌وقت ناپدید نمی‌شد. هیچ‌وقت کم‌رنگ نمی‌شد. اگر قرار 
باشد اسکار »پایدارترین رابطه« را به چیزی بدهند، قطعاً تورم شایسته 

آن خواهد بود.

  خبر- تحلیل

  نیم خند

تنها 7 کشور از 40 کشور برای نمایشگاه الکامپ به تهران می‌آیند

الکامپ در تسخیر اژدهای زرد
 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به هفت‌صبح: شرکت‌های اروپایی 

نگرانند با حضور در ایران، بازار دنیا را از دست بدهند 

فرار مالیاتی در صنعت درمان، موضوع تازه‌ای نیست 
اما اخیراً نقش پنهان و کلیدی دو بانک با آرم قرمز 
رنگ در تســهیل این فرار، بیش از پیش به چشم 
می‌آید. این بانک‌ها به‌جای تمرکز بر شفافیت مالی 
و حفظ حقوق عمومی، گویا بیشتر به منافع برخی 

پزشکان و مراکز درمانی توجه دارند.
در بســیاری از مجتمع‌های پزشکی، دستگاه‌های 
کارت‌خوان کش‌لس که به معنای پرداخت کارت به 
کارت و بدون استفاده از سامانه‌های اینترنتی است، 
به‌وفور دیده می‌شود. نکته قابل توجه این است که 
بیشتر این دستگاه‌ها متعلق به دو بانک با لوگوی قرمز 
رنگ هستند. یکی از این بانک‌ها اخیراً در یک بانک 
بزرگ‌تر ادغام شده، اما دســتگاه‌های کارت‌خوان 
همچنان با همان آرم قدیمی فعالنــد و انگار ادغام 
رخ نداده است. این دســتگاه‌ها به صورت خاموش 
و غیررسمی، مسیر فرار مالیاتی را در صنعت درمان 
هموار می‌کنند. وقتی بیماران و همراهانشان برای 
پرداخت هزینه ویزیــت و خدمات درمانی مراجعه 
می‌کنند، اغلب با درخواست‌هایی مواجه می‌شوند 
مبنی بر اینکه باید مبلغ را به کارت‌های بانکی خاصی 
واریز کنند. این کارت‌هــا عمدتاً به بانک‌های قرمز 
تعلق دارند. چنین روندی باعث می‌شــود تا بخش 
قابل توجهی از درآمدهای پزشــکی از مسیرهای 
رسمی خارج و از دید سازمان مالیاتی پنهان شود. به 
این ترتیب، مالیات بر درآمد پزشکان و مراکز درمانی 

بسیار کمتر از درآمد واقعی آنها وصول می‌شود.
نکته مهم‌تر آن است که هر فردی که بخواهد این روند 
را به چالش بکشد، ممکن است با رفتارهای نامناسب 
مواجه شود. شنیده شده که در مواردی، اگر بیماران 
از این روند کارت به کارت ناراضی باشند و بخواهند به 
روش رسمی پرداخت کنند، ممکن است از دریافت 
خدمات محروم شوند. به زبان ساده، اعتراض بیمار 
می‌تواند منجر به این شــود که به او گفته شود »به 
جای دیگری مراجعه کنید.« چنین برخوردی، حقوق 
بیماران را به طور آشکار نقض می‌کند و در عین حال 

فرار مالیاتی را به شکلی فاجعه‌بار تقویت می‌نماید.
از سوی دیگر، ســازمان امور مالیاتی نسبت به این 

موضوع واکنش مناسبی نشان نداده است. در حالی 
که این سازمان بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 
ســخت‌گیری‌های فراوان و گاه نامتناسب اعمال 
می‌کند، در برابر این حجم قابل توجه فرار مالیاتی در 
بخش درمان، به ویژه آنچه در قالب کارت‌خوان‌های 
بانک‌های قرمــز رخ می‌دهد، عملًا ســکوت کرده 
است. این تناقض در سیاست‌های مالیاتی، موجب 
طرح سوالات جدی درباره عدالت مالیاتی و سلامت 
نظام مالیاتی کشور می‌شــود. نکته قابل توجه این 
است که بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی و موسسات 
مسئول شــفافیت مالی، در صورتی که در تسهیل 
فرار مالیاتی نقش داشته باشند، به عدالت مالیاتی 
ضربه می‌زنند و اعتماد عمومــی به نظام مالیاتی و 
بانک‌ها را نیز خدشــه‌دار می‌کنند. در پایان، هفت 
صبح تاکید می‌کند که سازمان‌های ناظر، نهادهای 
قانون‌گذار و حتی خود بانک‌ها باید هر چه سریع‌تر 
به این موضوع ورود کنند. ضروری اســت وضعیت 
این دستگاه‌های کارت‌خوان و گردش مالی صنعت 
درمان به طور شفاف مشخص شود تا بتوان به عدالت 
مالیاتی نزدیک شــد و حقوق مردم و دولت حفظ 
شود. در غیر این صورت، فرار مالیاتی و بازی با وجوه 
غیرشفاف ادامه خواهد داشت و هیچ نهادی پاسخگو 

نخواهد بود.

  مهدی خاکی فیروز 
             دبیر سرویس اقتصاد

بزرگ‌ترین گردهمایی صنعت فناوری، اطلاعات و ارتباطات کشــور در حالی 22 روز 
دیگر در تهران برگزار می‌شود که از 40 کشور دعوت شده برای حضور در آن، تا امروز 
تنها شرکت‌هایی از 7 کشــور اعلام آمادگی کرده‌اند. کشورهایی چون آلمان، ترکیه، 
کره جنوبی، یک شرکت از ایتالیا و چین. چینی‌ها امسال نمایشگاه الکامپ تهران را به 

تسخیر خود درآورده و بیشترین سهم را از آن شرکت‌های خود کرده‌اند. 

فریبا نباتی  
             هفت صبح

    گزارش دو

دودِ مرگ در ریه‌ نسل جوان
افزایش نگران‌کننده مصرف دخانیات در میان جوانان و نوجوانان  ۵۰ هزار مرگ سالانه در اثر دخانیات

بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با 
دخانیات وزارت بهداشت، از رشد مصرف دخانیات در ایران خبر 
می‌دهد. آماری که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه هشداری جدی 

برای نظام سلامت کشور است.
به گفتــه او، آخرین مطالعــه جامع در زمینــه عوامل خطر 
بیماری‌های غیرواگیر در ســال ۱۴۰۰ انجام شده که در آن، 
گروه سنی بالای ۱۸ سال مورد بررســی قرار گرفته‌اند. نتایج 
این مطالعه نشان می‌دهد که ۱۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال 
در کشور مصرف‌کننده انواع محصولات دخانی هستند. از این 

میان، ۲۶ درصد مردان و ۴.۵ درصد زنان را شامل می‌شوند.
مقایسه این داده‌ها با مطالعه مشــابه در سال ۱۳۹۵، نشانگر 
افزایش مصرف اســت. به‌طوری که مصرف دخانیات در میان 
مردان ۳ درصد و در زنان بالای ۱۸ سال نیز ۱۱ درصد افزایش 

یافته است.
ولی‌زاده بــا تأکید بر رشــد قابل‌توجه مصــرف دخانیات در 
میان جمعیت جوان، می‌گوید: »این افزایش، نشان از تمرکز 
صنایع دخانی بر جذب نسل جوان دارد. آمارها نشان می‌دهد 
بیشترین رشد مصرف در دو گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۳۴ 
ســال رخ داده که زنگ خطری جدی برای ســامت عمومی 
و آینده اقتصاد کشــور اســت.« بر پایه اطلاعات منتشرشده، 
مصرف دخانیات در میان مردان ۱۸ تا ۲۴ ساله، ۹۰ درصد و 
در زنان همین رده سنی، ۳۴ درصد رشد داشته است. این آمار 

حاکی از آن است که الگوی مصرف در حال تغییر است و زنان 
بیش از گذشته به مصرف این محصولات روی آورده‌اند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، پایین آمدن 
سن شروع مصرف را نیز نگران‌کننده دانسته و یادآور می‌شود: 
»بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۵، حدود ۳.۴ درصد نوجوانان 
۱۳ تا ۱۵ ساله سیگار و ۵.۸ درصدشان قلیان مصرف می‌کنند. 
اگرچه مطالعه‌ای در مورد زیر ۱۳ ساله‌ها انجام نشده، اما شواهد 
نشان می‌دهد که سن آغاز مصرف ممکن است حتی پایین‌تر 

هم باشد.«
او درباره تبعات اقتصادی مصرف دخانیات نیز گفت: »برآوردها 
نشان می‌دهد که سالانه حدود ۵۰هزار میلیارد تومان هزینه 
به کشور تحمیل می‌شود. از این رقم، ۱۴ هزار میلیارد تومان 
صرف هزینه‌های حوزه سلامت و ۳۵ هزار میلیارد تومان ناشی 
از مرگ زودرس، غیبت از کار و ناتوانی‌های ناشــی از مصرف 

دخانیات است.«
در نهایت، ولی‌زاده به آماری تکان‌دهنده اشاره می‌کند: »حدود 
۵۰ هزار نفر در ســال، معادل ۱۴ درصــد کل مرگ‌ومیرها، 
به دلیل مصرف دخانیات جان می‌ســپارند. نکته تأســف‌بار 
این اســت که بســیاری از این مرگ‌ها در ســنین جوانی و 
بهره‌وری رخ می‌دهد. دخانیات، تنها محصولی اســت که به 
صورت قانونی تولید و فروخته می‌شــود، در حالی که نیمی از 

مصرف‌کنندگانش را به کام مرگ می‌برد.«

علی حکیم‌جوادی
ما تلاش کردیم کشورهای 
بیشتری را جذب کنیم اما 

تحریم‌ها مانع شد. با این حال، 
حضور شرکت های چینی، اتفاق 

مثبتی برای نمایشگاه است.

کته
ن

رضا حیدری
ما کمبود نیروی انسانی یا دانش فنی 
نداریم. اگر حمایت نباشد، مهاجرت 

متخصصان بیشتر می‌شود. برگزار 
کردن الکامپ تلاش ما برای نگه داشتن 

همین نیروهای باقی‌مانده است.

کته
ن

چینی‌ها امروز در همه جای دنیا حضور دارند چین را کشور بسته‌ای نبینیم در 
بیشتر نقاط دنیا در حوزه‌ای که ما کار می‌کنیم تامین‌کنندگان اصلی چینی‌ها 

هستند
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از 23 فروردین تا جمعه دوم خرداد پنج دور مذاکره غیر 
مستقیم بین ایران و آمریکا برگزار شده‌است. پنج دوری 
که حتما اقداماتــی در آن صورت گرفته ولی می‌توان 
گفت دستاوردهایش کمتر از انتظار است. طبق اخبار 
هنوز هر دو تیم بر سر کلیات مذاکره نیز نظراتشان به 
هم نزدیک نشده است و از اختلافات، عبور نکرده‌اند.   

چرا ایــن پنج دور در شــرایط فعلی مانــده و دورنما 
چیست؟ به نظر می‌رسد سلسله مسائلی وجود دارد که 
نمی‌‌توان از اهمیت آن غافل شد. چرایی طولانی بودن 
و کندی مذاکرات را می‌توان در موارد زیر بررسی کرد.    

   از پیغام تا پسغام 
تاکنون مذاکرات به صورت غیر مستقیم و با میانجی‌گری 
عمان در مسقط و رم برگزار شده است. طرفین در قالب 
مفاهیم شفاهی مواضع خود را به طرف عمانی منتقل 
می‌کنند و طرف عمانی نیز آن‌ را منتقل کرده و پاسخ را 
به طرف اول می‌رساند. غیر از یکی دو نوبت که گفته شده 

طرف ایرانی متن مکتوبی مبتنی بر رئوس کلی مذاکره 
ارایه کرده ‌اســت، مابقی مذاکره به صورت شفاهی در 
حال انجام اســت. طبیعی است که غیر مستقیم بودن 

مذاکره، مسیر و روند آن‌را طولانی می‌کند. 

   توقف بر اختلافات 
از مصاحبه‌های بعد مذاکراتی طرفین می‌توان متوجه 
شد که هنوز بحث بر سر کلیات ادامه دارد. بحث بر سر 
این‌که آیا تهران می‌تواند غنی‌سازی داشته باشد یا نه؟ 
غنی‌سازی در ایران باشد یا به جای دیگری منتقل شود 
و سطح دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای چقدر باشد؟ 
و  ... این‌ها نشان می‌دهد که هنوز اختلاف بر سر کلیات 
ادامه دارد و این میزان اختلاف برای پنج جلسه زیاد و 

نشانه ناخوشایندی است. 
اگر بخواهیم نظیر این شــرایط را در دوره مذاکراتی 
برجام بررسی کنیم یادمان هست که تقریبا بحث بر سر 
حق غنی‌سازی ایران در مذاکرات محرمانه مسقط، تمام 
شده بود از همین رو در ســه دور مذاکرات ژنو، توافق 

موقت به دست آمد. 
در دور چهارم و پنجم مذاکرات اخیــر، ایران از رویه 

دوگانه آمریکا در مورد حق غنی‌ســازی انتقاد کرده و 
خواستار تعیین تکلیف این بحث شده است. اما بعید 
اســت که مواضع همه ســویه‌های فکری و سیاسی 
مختلف در آمریکا، با ایران همسو شــود. به ویژه، اگر 
مسیر مذاکراتی به بحث‌های فنی و کارشناسی دقیق 
منجر شود و کار برعهده دیپلمات‌های وزارت‌خارجه 
آمریکا قرار گیرد که به شدت مواضع تندی علیه ایران 
دارند. اما در هر حال ایالات متحده در این مرحله باید 
بتواند از این خوان ســخت عبور کند و تکلیفش را با 
بحث حق غنی‌ســازی ایران مشخص کند، چه آن‌که 
اکنون پنج دور مقاومت تیم مذاکراتی ایران بر همین 

بحث را دیده است. 

   آمریکایی‌ها هنوز عمق مسئله 
را درک نکرده‌اند

عبور از اختلاف بر ســر کلیات مرحلــه ابتدایی ورود 
به مرحله جزئیات جدی اســت که نیازمند ساعت‌ها 
محاسبات فنی و کارشناسی دقیق است تا بتوان به یک 

توافق جدی دست یافت. 
به‌نظر می‌رســد تیم مذاکراتی آمریکا در مورد میزان و 

عمق مسئله‌ای که قرار اســت با آن دست و پنجه نرم 
کنند، تصویر روشنی نداشت و هر چه پیش‌تر می‌رود 
مشخص می‌شود که موضوع مورد مذاکره چقدر جدی 
و نیازمند کار دقیق و فنی است. علاوه بر این، هر دو تیم 
نیازمند مشورت با پایتخت‌ها و گرفتن راهبردهای جدید 
هستند که آن‌هم به وقت‌گیر بودن موضوع دامن می‌زند. 

   فرمول بده و بستان چیست؟
بالاخره دو تیم برای دستیابی به توافق باید به فرمولی 
برای بده و بستان مذاکراتی دست پیدا کنند، ذخیره 
اورانیوم غنی‌شــده ایران، ســطح غنی‌ســازی، نوع 
ســانتریفیوژها، آب ســنگین و ... هر کدام مباحثی 
هستند که ایران ســطحی از آن‌را می‌تواند تعلیق یا 
متوقف یا خارج کند و در مقابل آن چیزی دریافت کند. 
از لغو تحریم‌های هسته‌ای تا مالی و بانکی.  عنوان کلی 
آن‌چه ایران در مذاکرات می‌خواهد به دســت بیاورد، 
رفع تحریم‌های موثر است. تحریم‌های ایران در شرایط 
فعلی انواع گوناگونــی دارد و از تحریم‌های کنگره تا 
تحریم‌های ریاســت جمهوری و تحریم مالی و بانکی 
و هسته‌ای را شامل می‌شود. هنوز مشخص نیست که 
تحریم‌ها قرار است طبق چه فرمولی دسته‌بندی شده 
تا برداشته شود و این خود یکی از بزرگ‌ترین ابهامات 
مذاکراتی است. علاوه بر همه این‌ها، آیا طرف آمریکایی 
راضی می‌شــود در مقابل پذیــرش محدودیت‌های 
هسته‌ای از سوی ایران، تحریم‌های جدی مالی و بانکی 
را بردارد. ضمانت اجرای آن در چه سطحی می‌تواند 
باشد تا تجربه بعد از اجرایی شدن برجام تکرار نشود.  

   وقتی گرانبهاتر از طلا 
تیم مذاکره‌کننده ایرانی در پنــج دور مذاکره تلاش 
کرده صبر و عدم شتابزدگی خود را نشان دهد، اما همه 
اعضای تیم بهتر از ما می‌دانند که وقت چندانی برای 
عبور از تله اسنپ بک ندارند.  نهایتا اروپایی‌ها پیش از 
رسیدن به اکتبر، مکانیسم اسنپ بک را فعال خواهند 
کرد. حتی در شرایطی که مذاکرات با طرف آمریکایی 
به خوبی پیش برود دست ما زیر ساطور اروپایی‌هاست 
و در حالی‌که ســطح اصطکاک‌ها بین اروپا و آمریکا 
بالاست، استراتژی آن‌ها می‌تواند وضعیت را برای ما 
خطرناک‌تر کند. در حــال حاضر عملا آمریکا صحنه 
بازی را از اروپا قاپیده و  کشورهای اروپایی در کنشگری 
بین‌المللی منزوی شــده‌اند. در این شــرایط ممکن 
است به هر اهرم فشاری برای آن‌که آن‌ها را از انزوای 

دیپلماتیک خارج کند دست بزنند. 

   تهدید در مقابل تهدید 
جمعه گذشته معاون تیم مذاکره‌کننده ایرانی با طرف 
اروپایی در استانبول دیدار کرد ولی  ملاقات تنها جنبه 
استمزاجی داشت. به نظر می‌رسد تا به اینجا تاکتیک 
طرف ایرانی و اروپایی تهدید در مقابل تهدید است. به 
عبارتی در مواجهه با کنش  اسنپ بک، واکنش خروج 
از ان پی تی مطرح اســت که اگــر رخ بدهد می‌تواند 

دومینویی از اتفاقات را علیه ایران رقم بزند. 
غیر از تاکتیک تهدید، به نظر می‌رســد فراخوان اروپا 
به میز مذاکره می‌تواند مطرح باشــد که آن‌هم لزوما 
به نفع شرایط مذاکراتی نیست. در ادامه این وضعیت 

روسیه و چین بار دیگر باید به مذاکرات ملحق شوند که 
طبیعتا هر عضو اضافه، می‌تواند مسئله‌ای اضافه ایجاد 
کند. حتی توافقات صورت گرفته بین دو طرف ایران و 
آمریکا می‌تواند دستخوش تغییر شود نظیر آن‌چه سال 
92  ایران و آمریکا در عمان به آن دست یافته بودند ولی 
در ژنو با مخالفت طرف اروپایی به ویژه لوران فابیوس، 

وزیر امور خارجه فرانسه مواجه شد.      

   پیشنهاد عمان به نمایندگی از کیست؟
در دور پنجم مذاکــرات اخیر، با گزینه جدیدی مواجه 
شــدیم به‌عنوان پیشنهاداتی از ســوی طرف عمانی. 
پیشنهادهایی که گفته شده بدون تعهد و برای بررسی 
بیشتر به پایتخت‌ها ارسال شده که اگر مورد تایید قرار 
گیرد مذاکرات وارد جزئیات خواهد شد.  هنوز مشخص 
نیست پیشنهاد طرف عمانی شامل چه مباحثی است 
اما با توجه به همین دانسته‌های اندک می‌توان نتیجه 
گرفت که اکنون طرف عمانی از واسطه برگزاری مذاکره 
و میانجی به عنصری مشرف بر محتوا تبدیل شده ‌است. 
در صورت پذیرفتن این گزاره باید پرســید که اکنون 
پیشنهاد عمان به نمایندگی از کدام یک از طرفین است؟ 
ایران؟ آمریکا؟ خودش یا کشــورهای عرب همسایه؟ 
جواب هر کدام از این گزینه‌ها باشد، می‌تواند برای طرف 
دیگر مسائلی ایجاد شود.  به ویژه آن‌که بیش از دورهای 
قبل می‌تواند کشورهای عربی منطقه را درگیر و مطلع 
از محتوای مذاکرات کند. اگرچه عبور از کلیات و وارد 
شدن به جزئیات مذاکراتی حتی اگر با پیشنهاد عمانی‌ها 

باشد می‌تواند برای طرف ایرانی مفید باشد. 

مگان مارکل و ولع سیری‌ناپذیر دیده شدن!
مگان مارکل، دوشس ساسکس، این بار با درخواست‌های »عجیب و غیرممکن« برای جلد مجله ووگ 
۲۰۲۲، خبرساز شد. او که همواره تشنه دیده شدن بوده و هست، خواستار کنترل کامل عکاس، نویسنده، 
ویرایش و حتی عناوین جلد ووگ بریتانیا و آمریکا به‌صورت همزمان بود. منابع به سایت خبری »پیج 
سیکس« گفتند مگان یک »جلد جهانی و جنجالی« می‌خواست؛ چیزی که حتی برای ستاره‌هایی مانند 
بیانسه و ادل هم دست‌نیافتنی بود. ادوارد انینفول، سردبیر وقت ووگ بریتانیا، به دلیل این خواسته‌ها 
و شرایط عجیب، نتوانست خواســته‌های مگان را برآورده کند. این ناکامی به قطع رابطه این دوستان 
قدیمی منجر شد. اما مگان از تلاش دست برنداشت و حتی با آنا وینتور، سردبیر ووگ آمریکا، از طریق 
زوم تماس ویدیویی گرفت تا او را متقاعد کند که عکسش باید روی جلد مجله باشد‌ اما وینتور که سرینا 
ویلیامز را انتخاب کرده بود، پیشنهاد و خواهش‌های مارکل را رد کرد. ولع عجیب مگان برای شهرت، او 
را به سماجت واداشت تا جایی که درخواست بازنگری از وینتور کرد. در نهایت، مگان در سپتامبر ۲۰۲۲ 
روی جلد دیجیتال مجله »د کات« ظاهر شد و قرار بود روی جلد »ورایتی« باشد که پس از درگذشت ملکه 
الیزابت دوم به تعویق افتاد تا او ضربه دیگری از مادربزرگ شوهرش بخورد. برخی معتقدند این روحیه 

مگان و ولع بی‌حد و حصر او برای دیده شدن، سرانجام او را به جنون می‌کشاند.

ون
و ز

یل

     عکس روز

یک قفسه خالی، تلی از کتاب روی زمین، موسیقی فیلم 
»ســیندرلا« در پس‌زمینه‌ و ناگهان همه‌چیز به‌طرزی 
جادویی منظم می‌شــود. این ویدئوی ۱۱ ثانیه‌ای همان 
بود که مینیا پرونی را به شهرت رساند. ویدئویی که بیش 
از ۶.۷ میلیون بار دیده شــد و حالا قفسه‌های اتاق او زیر 
بار ۳۰۰ تا ۴۰۰ جلد کتاب سنگینی می‌کنند‌ اما مسیر او 
از عشق به مطالعه آغاز نشد و همه چیز به کامل برعکس 
بود. مینای ۱۶ ســاله می‌گوید »از کتــاب متنفر بودم و 
همه‌چیز از یک سفر خانوادگی شــروع شد؛ مادرم اصرار 
کرد کتابی همراه ببرم. همان یک کتاب کافی بود. بعد از 

آن، دلم می‌خواست بیشتر بخوانم.«

  از مصرف‌کننده تا تولیدکننده
مینیا مثل خیلی‌هــای دیگر، ابتــدا در تیک‌تاک دنبال 
توصیه‌هــای کتابــی می‌گشــت و با دنیــای بوک‌تاک 
آشــنا شــد. خیلی زود از تماشــاگر صرف به چهره‌ای 
اثرگذار تبدیل شــد. از فوریه ۲۰۲۴ شــروع به انتشــار 
ویدیو کــرد و حــالا بیــش از ۲۰۰ هــزار دنبال‌کننده 
دارد، دنبال‌کنندگانــی که اغلب نوجوانانی هســتند که 
به ژانرهایــی مثل فانتــزی و داســتان‌های »نوجوان و 
بزرگســال« علاقه دارند. او حالا یکــی از داوران جایزه 
رسانه‌ای »یومدیا« اســت؛ جایزه‌ای که از سوی انجمن 

مســتقل و غیرانتفاعی با همین نام، به ابتــکار خبرنگار 
ســابق فرانز فیشــلین راه‌اندازی شــده و به پروژه‌های 
رســانه‌ای خلاقانه نوجوانان و جوانان تعلــق می‌گیرد. 
این جایزه تــاش دارد تفکر انتقــادی، خلاقیت و تولید 
محتوای معتبر در رســانه‌های اجتماعی، پادکست‌ها یا 
وبلاگ‌ها را ترویج دهد. شــرکت‌کنندگان باید محتوایی 
آموزنــده، دارای پشــتوانه تحقیقــی و الهام‌بخش برای 
هم‌نســان خود ارائه کنند. جایزه‌ها از ۳ تا ۷ هزار فرانک 
سوئیس ارزش دارند و مهلت ثبت‌نام تا پایان ژوئن است. 
برندگان، روز ۱۹ ســپتامبر ۲۰۲۵ در شهر برن معرفی 

خواهند شد.

  علاقه‌مندی اصیل، نه تبلیغات پنهان
مینا با اشتیاقی صادقانه کار می‌کند و می‌گوید »نه برای 
لایک کار می‌کنم  و نه بــرای قراردادهای تبلیغاتی. فقط 
کتاب‌هایی را معرفــی می‌کنم که خودم دوست‌شــان 
دارم.« روزانه ده‌ها پیام دریافــت می‌کند؛ نوجوانانی که 
تشــکر می‌کنند، توصیه می‌خواهند یا حتی کتاب‌هایی 
هم برای معرفی به او پیشنهاد می‌کنند. با این محبوبیت، 
مسئولیت هم بیشتر می‌شود. او می‌گوید: »در رسانه‌های 
اجتماعی باید مدام بپرسیم: این محتوا از کجاست؟ قابل 
اعتماد اســت؟ نســل من اخبار را از اینجا می‌گیرد. پس 

کســانی که دنبال‌کننده‌های زیادی دارنــد باید مراقب 
محتوا باشند و تأثیر مثبت بگذارند.« این اصالت و تعهد، 
تحسین بنیانگذار جایزه را هم برانگیخته. فرانز فیشلین 
می‌گوید: »مینا هیــچ هدف تجاری پشــت محتوایش 
ندارد؛ فقــط از خوانــدن کتاب لــذت می‌بــرد. ما هم 
می‌خواهیم چنین روحیه‌ای را تشویق کنیم؛ جوان‌هایی 
که چیــزی را خوب می‌شناســند، دانسته‌های‌شــان را 

منتقل می‌کنند و دیگران را هم به حرکت درمی‌آورند.«

  از کاری که دوست دارید نترسید
اینکه مینا داور جایزه شده، از نگاه فیشلین یک اتفاق عالی 
است: »نسل جوان بیشتر از هم‌نســانش الهام می‌گیرد. 
مینا بهترین نوع اینفلوئنســر است—کسی که دیگران را 
به کتاب خواندن تشــویق می‌کند‌ و این یعنی رشد تخیل 
و شخصیت.« خودِ او هم از دعوت به داوری ذوق‌زده شده: 
»اول نمی‌دانستم فرانز فیشلین کیست! خوشبختانه پدرم 
ایمیل‌هایم را با من می‌خوانــد و کمکم می‌کند. خانواده‌ام 
حســابی هیجان‌زده شــدند.« مینا می‌گوید: »شرکت در 
این جایزه، فرصتی عالی اســت برای دیده شــدن، کشف 
علاقه‌های جدیــد و انگیزه دادن به بقیــه.« پیامش برای 
هم‌ســالان: »خودتان باشــید، کاری را بکنید که به‌دلتان 

می‌چسبد‌ و تا می‌توانید شجاع باشید.«

کلیات مذاکرات هنوز حل‌نشده باقی مانده و بحث حق غنی‌سازی به بن‌بست خورده است

در پنج دور مذاکره غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت

توقف در پیچ کلیات مذاکرات

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال‌مادرید و رئال سوسیه‌داد

وضعیت و پیش‌بینی آب و هوای روزهای آینده

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و ریمس

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اتلتیکو ام‌جی و کورینتیانس

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال‌مادرید و رئال سوسیه‌داد

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل

     گزارش یک

     ینگه دنیا

در روزهایی که جهان بار دیگر شاهد رویارویی‌های 
نرم قدرت اســت، کانادا تصمیم گرفته با یک سنت 
دیرینه، پاســخی معاصر به تهدیدهای همســایه 
جنوبی‌اش بدهد. دعوت از شاه چارلز سوم برای ایراد 
»سخنرانی از تخت سلطنت« در افتتاحیه پارلمان، 
اتفاقی که از سال ۱۹۵۷ سابقه نداشته، نه فقط ادای 
احترامی به میراث سلطنت مشروطه، بلکه تلاشی 
حساب‌شده برای نمایش استقلال سیاسی و هویتی 
کاناداســت؛ آن هم در دورانی کــه دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور ایالات متحــده، بارها کانادا را »ایالت 
پنجاه‌ویکم« آمریکا خوانده و از تجزیه ساختارهای 
ائتلافی بین‌المللی استقبال کرده است. مارک کارنی، 
نخست‌وزیر تازه ‌برگزیده کانادا که بر موج نارضایتی 
عمومی از ترامپ به قدرت رســید، آشــکارا تلاش 
می‌کند مرزهای نمادین کشورش را پررنگ‌تر کند. 
او با دعوت از پادشــاه بریتانیا برای گشایش رسمی 
پارلمان، دست به نمایشــی تمام‌عیار زده است: هم 
ابراز وفاداری به سنت‌های پارلمانی و قانون‌مداری 
بریتانیایی، هم تأکید بر تمایز بنیادین با جمهوری 
آمریکایی که این روزها با لفاظی‌های تند و تنش‌زا، 

امنیت روانی همسایگانش را به لرزه انداخته است.
دعوت از شاه بریتانیا در چنین لحظه‌ای، همانطور 
کــه تحلیلگــران سیاســی و مورخان ســلطنتی 
می‌گویند، »تئاتری با پیام روشــن« اســت، نشان 
‌دادن اینکه کانادا نه‌تنها مســتقل اســت، بلکه در 
پی یافتــن جایگاه جدیدی میــان اروپا و آمریکای 
پرتنش امروز اســت. بــه گفته جاســتین ووک، 

تاریخ‌نگار سلطنتی، این اقدام »مهر تأییدی است 
بر یگانگی کانادا؛ تمایــزی عمدی از ایالات 

متحده که در قلــب روایت ملی آن 
نهفته است«. این تمایز نه فقط 

در ساختار سیاسی، بلکه 
در نحــوه مواجهه با 

تاریــخ، فرهنگ 
بومیــان و حتی 

نگاه به روابط 

بین‌الملل، خود را نشان می‌دهد.
اما ماجرا فقط به تقابل با ترامپ محدود نمی‌شــود. 
در دوره‌ای که نهادهای سیاســی متزلزل‌اند و نظم 
بین‌المللی با تزلزل مواجه اســت، کانادا می‌کوشد 
از پیوند خود با ســلطنت بریتانیا بهــره بگیرد، آن‌ 
هم در حالی که خــودِ بریتانیا، با دعوت از ترامپ به 
دیدار رسمی، رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. 
بدین‌سان، شاه چارلز ناگزیر شده نقشی دوگانه ایفا 
کند: در لندن، نماد نزدیکی با آمریکا؛ در اتاوا، عامل و 
شاهدِ استقلال از آن. این دوگانگی برای بسیاری در 
کانادا تضادآمیز است. پیتر دونولو، مدیر اندیشکده 
شــورای بین‌المللی کانادا، این تضــاد را »تناقضی 
غیرقابل حل« می‌خواند: »چطور می‌شود یک پادشاه 
را هم ابزار نزدیکی به ترامپ در بریتانیا دانســت و 
هم نماد مقاومت در برابر او در کانــادا؟« از نظر او، 
پادشــاهی نمی‌تواند همزمان در خدمت دو روایت 
سیاسی متضاد باشد، آن هم در برابر چهره‌ای مانند 

ترامپ که از تمایزها، ابزار فشار می‌سازد.
با این حال، برخی دیگر معتقدند که شــاه چارلز، با 
سابقه روابط حســنه با کانادا و درک دیپلماتیک از 
پیچیدگی‌های جهانی، قادر است این »طناب‌کشی 
نمادین« را مدیریت کند. ســفر اخیــر که به دلیل 
ابتلای شاه به سرطان یک‌سال به تأخیر افتاده بود، 
اکنون فرصتی است تا پادشــاه برای نخستین‌بار در 
مقام رســمی، نزد مردم کانادا ظاهر شــود و پیامی 
روشــن بر زبان آورد: »حاکمیت ملی چیزی نیست 
که به فروش برســد.« به‌ویژه در دورانی که ترامپ 
با زبان تهدید و تعرفه، بنیان‌های اقتصادی و روانی 
کشورهای همسایه را زیر سؤال می‌برد. گفته می‌شود 
سخنرانی شاه که به دو زبان رسمی فرانسه و انگلیسی 
خواهد بود، حاوی نکاتــی در حمایت از جامعه‌های 
بومی کانادا، تأکید بر اســتقلال کشور و ارج ‌نهادن 
به همکاری‌های بین‌المللی اســت. متــن اصلی را 
دولت کانادا تنظیم خواهد کرد‌ اما گمان می‌رود شاه 
بخش‌هایی شخصی نیز به آن بیفزاید؛ سنتی که در 
سخنرانی‌های سلطنتی سابق نیز سابقه داشته است. 
مل کپ، یکی از مشاوران سابق تهیه این سخنرانی‌ها، 
می‌گوید شاه به احتمال فراوان چند پاراگراف اول را 
با لحنی شخصی و متفاوت آغاز خواهد کرد 
تا »رابطه‌اش با مردم کانادا را به‌روشنی 
نشــان دهد«. در نهایت، آنچه در اتاوا 
رخ می‌دهد، تنها یک مراســم سنتی 
نیست. این لحظه‌ای ا‌ست که یک کشور 
می‌کوشــد با تکیه بر نمادهای دیروز، 
راهی برای مقاومت در برابر فشــارهای 
امروز بیابد و تاجی که روزگاری نشانی از 
سلطه بود، اکنون به ابزاری برای دفاع از 
استقلال بدل کند. این تاج، اگرچه هنوز بر 
پایه‌های کهنه‌ای ایستاده‌ اما در لحظه‌ای 
حساس، به نماد همبستگی ملی و مقاومت 
سیاسی تبدیل شده، چنانکه گویی پادشاه، 
نه برای فرمانروایی که برای تأیید استقلال 

مردم آمده است.

در کشوری که میلیون‌ها نفر از کارگران با حقوق 
اندک و بیمــه‌ ناکافی روز را شــب می‌کنند، ۱۰ 
ثروتمند نخست آمریکا طی تنها یک سال، روی 
هم رفتــه ۳۶۵ میلیارد دلار ثروتمندتر شــدند؛ 
یعنی روزانه یک میلیــارد دلار برای هرکدام. این 
آمار حیرت‌انگیز را ســازمان بین‌المللی آکسفام 
منتشــر کرده اســت؛ آماری که به‌روشنی نشان 
می‌دهد شکاف ثروت در ایالات متحده نه‌تنها پُر 
نمی‌شــود، بلکه روزبه‌روز ژرف‌تر می‌گردد. تنها 
ایلان ماسک، مدیر شــرکت خودروسازی تسلا، 
۱۸۶ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده است؛ یعنی 
نیمی از کل این رشد به دوست صمیمی و مشاور 
این روزهای رئیس‌جمهور آمریکا تعلق دارد. مارک 
زاکربرگ، مالک شبکه‌های اجتماعی‌ و راب والتون، 
وارث زنجیره فروشگاه‌های والمارت، هرکدام ۳۸ 
میلیارد دلار سود کرده‌اند و وارن بافت، سرمایه‌گذار 
کهنه‌کار‌ نیز ۳۴ میلیارد دلار دیگر به دارایی‌ خود 
افزوده اســت. این در حالی اســت که یک کارگر 
متوسط آمریکایی در ســال گذشته کمی بیش از 
۵۰ هزار دلار درآمد داشــته و ۱۰ نفر از آنان باید 
بیش از ۷۲۶ هزار ســال کار کنند تا چنین ثروتی 

به دست آورند.
همزمان، کنگره آمریکا در آستانه تصویب قانونی 

اســت که کاهش‌های مالیاتی گسترده‌تری برای 
ثروتمندان فراهم می‌کنــد و در عین حال بودجه 
خدمات اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد را به‌طور 
چشمگیری کاهش می‌دهد. این طرح که عنوانی 
پرزرق‌وبرق دارد، در واقــع معافیت‌های مالیاتی 
تصویب‌شــده در دوران ترامپ را دائمی می‌سازد 
و امتیازهایی موقتی برای اضافــه‌کاری و انعام در 
نظر می‌گیرد. اما تحلیل‌هــای اقتصادی از مراکز 
مستقل نشان می‌دهد که ســود این طرح به طور 
عمده نصیــب دهک‌های بالا می‌شــود. به گفته 
پژوهشــگران، ۶۵ درصد از کل منافع این لایحه 
تنها به ۱۰ درصــد ثروتمندتریــن آمریکایی‌ها 
می‌رســد، در حالی که فقیرترین اقشــار، به‌ویژه 
در دهک نخست، در ســال‌های آینده حدود هزار 
دلار از مزایای خدمات درمانی و تغذیه‌ای خود را 
از دست می‌دهند. این یعنی، به‌زبان ساده، سفره‌ 
فقرا کوچک‌تر می‌شود و نان‌شان کمتر تا مالیات 
ثروتمندانی نظیر ماسک، زاکربرگ و بافت سبک‌تر 
شــود. افزون بر این، اجرای این قانون تا یک دهه 
آینده چیزی نزدیک به ۵ هزار میلیارد دلار بر بدهی 
ملی آمریکا خواهد افزود. کمیته مســئول بودجه 
فدرال هشــدار داده که این حجم از اســتقراض 
نه‌تنها به تورم دامن خواهد زد، بلکه نرخ بهره را نیز 
افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری عمومی را محدود 
می‌سازد. با این حساب فشــار اقتصادی به اقشار 
متوسط و ضعیف اقتصادی، مضاعف خواهد شد. این 

در حالی است که هواداران طرح، از جمله مقام‌های 
کاخ سفید، آن را امتداد سیاست‌های موفق پیشین 
می‌دانند؛ ادعایی که از ســوی اغلب اقتصاددانان 
مستقل رد شــده اســت. برخی از سیاستمداران 
مترقی و اعضای نزدیک به سناتور برنی سندرز، از 
جمله سناتور الیزابت وارن، معتقدند راه‌حل نه در 
بخشش مالیاتی، بلکه در بازتوزیع ثروت از طریق 

وضع مالیات بر دارایی‌های بسیار بالا نهفته است.
بر پایه محاسبه آکسفام، تنها با دریافت سه درصد 
مالیات از ثروتمندانی که دارایی‌هایشــان فراتر از 
یک میلیارد دلار است، می‌توان سالانه ۵۰ میلیارد 
دلار درآمد ایجاد کــرد، رقمی که بــرای تأمین 
غذای ۲۲ میلیون شهروند کم‌درآمد کافی‌ است. 
گرچه طرح‌های افزایش مالیات بر ثروت با مقاومت 
حقوقی و سیاسی روبه‌روست و برخی کارشناسان 
مشروعیت قانونی آن را زیر سؤال برده‌اند‌ اما موج 
فزاینده نارضایتی اجتماعی در آمریکا نشان می‌دهد 
که ادامه این مسیر نابرابر ممکن است پیامدهای 
سیاسی و اقتصادی پرهزینه‌تری به همراه داشته 
باشد. در کشــوری که هم بدهی دولتی به سقف 
تاریخی رســیده و هم نابرابری در ثروت به بحران 
بدل شده، پرسش اصلی این اســت: آیا دولت در 
خدمت عموم مردم اســت، یا در خدمت شــمار 
اندکی از میلیاردرها؟ تا اینجای کار دونالد ترامپ و 
دولتش نشان داده‌اند که آنها در سمت ثروتمندان 

ایستاده‌اند.

بازی دوگانه تاج شاه
70 سال پس از آخرین سفر، شاه چارلز سوم راهی اتاوا شده تا پارلمان کانادا را افتتاح کند؛ 

سفری نمادین که پیامی سیاسی برای واشنگتن دارد‌

میلیاردرها روی نردبان معافیت مالیاتی
در سالی که 10 آمریکایی ثروتمند، روزانه یک میلیارد دلار بر دارایی‌شان افزودند، 

کنگره آماده تصویب قانونی‌ است که مالیات‌شان را باز هم کمتر می‌کند

از‌کتاب
متنفر بودم

 اما...
 مینا پرونی که با معرفی 

کتاب در تیک‌تاک هزاران 
نوجوان را به مطالعه 
علاقه‌مند کرده‌‌، حالا 

عضو هیأت داوران یک 
جایزه مهم رسانه‌ای برای 

جوان‌هاست

زینب اسماعیلی   
             هفت صبح
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گروه فرهنگ و هنر| در دل شهر باستانی کوفه، تپه سیاغ از آخرین 
بازمانده‌های عصر طلایی قرون هفتم و هشــتم میلادی در معرض 
نابودی قرار گرفته است. طاق کســری شاهکار معماری ساسانی در 
تیسفون نیز زیر سایه قانون ســرمایه‌گذاری عراق و توسعه شهری 
نفس‌های آخر را می‌کشد. این دو گوهر تاریخی که یکی یادگار شکوه 
کوفه و دیگری نماد عظمت ایران باستان است حالا برابر بولدوزرهای 
سوداگران به زانو درآمده‌اند. تپه سیاغ با بازارهای زرگرها و صرافانش 
و طاق کسری با طاق عظیم ســی‌و‌هفت متری‌اش، هر دو بخشی از 

هویت فرهنگی ایران و عراق و منطقه‌اند که در خطرند.  
قانون سرمایه‌گذاری عراق با جذب سرمایه، می‌بایست اقتصاد کشور 
را جان ببخشد اما به ابزاری برای تخریب میراث فرهنگی تبدیل شده 
است. این گزارش قصه‌ای از نبرد برای نجات این گنجینه‌هاست. از 
اعتراضات مردمی در کوفه تا سکوت باستان‌شناسان از ترس جریمه. 
در ایران نیز، مترو، سدســازی و توســعه بی‌رحمانه، میراثی چون 

تخت‌جمشید و بیشاپور را تهدید می‌کند. 
   گنجینه‌هایی در سایه تهدید

فراتر از طاق کسری، عراق میزبان دیگر آثار ارزشمند دوره ساسانی 
است که پیوند عمیقی با تاریخ ایران باستان دارند. این محوطه‌ها 
که برخی از آن‌ها به دلیل موقعیت اســتراتژیک عــراق در قلب 
امپراتوری ساسانی شکل گرفته‌اند، نه ‌تنها از نظر باستان‌شناسی 
بلکه از منظر هویت فرهنگی منطقــه نیز اهمیتی جهانی دارند. با 
این حال، این آثار نیز مانند طاق کســری و تپه سیاغ، با تهدیدات 
ناشی از توسعه شهری، کمبود بودجه برای حفاظت و کاوش‌های 

غیرعلمی روبه‌رو هستند.
   پایتخت ساسانیان زیر اجرای قانون سرمایه‌گذاری

یکی از این آثار، بقایای کاخ‌های ساســانی در مدائن است. مدائن 
)تیسفون(، پایتخت ساسانیان علاوه بر طاق کسری، شامل بقایای 
کاخ‌های ســلطنتی و بناهای اداری بود که برخی از آن‌ها هنوز در 
زیر خاک مدفون‌اند. بر اساس گزارش مجله باستان‌شناسی عراق 
کاوش‌های محدود در این منطقه نشان‌دهنده وجود دیوارنگاره‌ها 
و ســازه‌های آجری با تزئینات گچبری اســت که شباهت زیادی 
به کاخ‌های تخت‌جمشــید و بیشــاپور دارند. با این حال، توسعه 
زیرساخت‌های شهری در اطراف مدائن، به‌ ویژه پس از اجرای قانون 
سرمایه‌گذاری، این محوطه‌ها را در معرض تخریب قرار داده است.

   آتشکده‌ها خاموش می‌شوند
آتشــکده‌های ساســانی در نزدیکی بغداد و کربلا نیز از دیگر آثار 
مهم ایران باستان در عراق هستند. این محوطه به دلیل نزدیکی به 
مناطق مسکونی و پروژه‌های عمرانی، در فهرست آثار در معرض 
خطر قرار دارد. همچنین، پل‌های ساسانی در مناطق غربی عراق، 
مانند پل انبار در نزدیکی فلوجه، از دیگر یادگارهای این دوره‌اند. 
پل انبار با طاق‌های ســنگی و سیستم آب‌رســانی پیشرفته‌اش، 
نمونه‌ای برجسته از فناوری ساسانی است. اما فرسایش طبیعی و 

بی‌توجهی، این پل را نیز در آستانه تخریب قرار داده است.  
   قانون سرمایه‌گذاری: شمشیری بر گردن تاریخ

قانون سرمایه‌گذاری عراق، که سال ۲۰۰۶ تصویب و در سال‌های 
۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ اصلاح شد، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با درخواست 
تغییر کاربری محوطه‌های باستانی، آن‌ها را به زمین‌های تجاری 
یا مســکونی تبدیل کنند. منتقدان می‌گویند این قانون، که قرار 
بود توسعه اقتصادی را شتاب دهد، به ابزاری برای تخریب میراث 
فرهنگی کشور تبدیل شده است. به گفته یکی از باستان‌شناسان 
که نمی‌خواسته نامش فاش شود: »آن‌ها با مجوز قانونی، تاریخ این 

سرزمین را نابود می‌کنند.«
   طاق کسری: میراث ایران در قلب تیسفون

برجســته‌ترین اثر ایران باســتان در عراق، طاق کسری )یا ایوان 
مدائن( در تیســفون اســت. این بنای عظیم، که بین قرون سوم 
تا ششم میلادی ســاخته شــد، با طاق ۳۷ متری و نمای آجری 
خیره‌کننده‌اش، یکی از شــاهکارهای معماری جهان باستان به 
شمار می‌رود. طاق کســری نه‌ تنها از نظر معماری اهمیت دارد، 
بلکه به‌ عنوان مرکز سیاسی و فرهنگی امپراتوری ساسانی، شاهد 
رویدادهای تاریخی بزرگی بوده است. براساس گزارش‌های یونسکو 
)۲۰۲۳(، این بنا به دلیل فرسایش طبیعی، نبود بودجه برای مرمت 
و توسعه شهری در اطراف تیســفون در وضعیت نگران‌کننده‌ای 
قرار دارد. پروژه‌های ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۱ موجی از نگرانی 
را برانگیخت، اما تلاش‌ها برای ثبت آن در فهرست میراث جهانی 

یونسکو هنوز بی‌نتیجه مانده است.
   ماجرای تپه سیاغ و سودای سوداگران

تپه سیاغ در مرکز شــهر مدرن کوفه قرار دارد، جایی که زمین‌ها 
ارزشی سرسام‌آور دارند. در سال ۲۰۱۷، شــرکتی به نام »دیوار 

اندلس« درخواست ســاخت مجتمع مســکونی در این محوطه 
را مطرح کــرد، اما به دلیل اهمیت تاریخی تپه، درخواســتش رد 
شــد. با این حال، در سال ۲۰۲۳، اداره ســرمایه‌گذاری نجف در 
تصمیمی بحث‌برانگیــز، این زمین را به دو بخش تقســیم کرد و 
اجازه ساخت‌وساز در بخش کوچک‌تر را صادر کرد. منتقدان این 

تقسیم‌بندی را خودسرانه و بی‌معنا می‌دانند.
اواخر سال گذشته، طبق اسناد قضایی، شــرکت دیوار اندلس بار 
دیگر برای توسعه بخش بزرگ‌تر درخواســت داد و در نهایت، در 
ماه مارس، مجوز ساخت مجتمعی مسکونی به ارزش ۷۷ میلیون 

دلار را دریافت کرد.
   خشم عمومی و سکوتی از سر ترس

تصمیم برای ساخت و ســاز در تپه سیاغ موجی از اعتراضات را در 
کوفه و نجف برانگیخت. شبکه‌های اجتماعی پر شد از انتقادات تند 
و تیز، پدیده‌ای که در عراق چندان معمول نیست. این وضعیت برای 
آثار ایران باستان نیز صدق می‌کند. فعالان میراث فرهنگی در ایران 
و عراق بارها نسبت به وضعیت طاق کســری و دیگر آثار ساسانی 
هشــدار داده‌اند، اما فقدان همکاری بین‌المللی و محدودیت‌های 
سیاســی مانع از اقدامات موثر شــده اســت. به گزارش گاردین 
)۲۰۲۱(، گروه‌هــای محلی در عراق تلاش کرده‌انــد با برگزاری 
کمپین‌های آگاهی‌بخش، توجه جهانی را به این آثار جلب کنند، 

اما تاکنون نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
   از کوفه تا سی‌و‌سه پل اصفهان؛ توسعه برابر تمدن

تپه سیاغ، طاق کسری و دیگر یادگارهای باستانی عراق زیر سایه 
قانون سرمایه‌گذاری و سوداگری شهری در آستانه نابودی‌اند. اما 
این قصه تنها به عراق ختم نمی‌شود؛ در ایران نیز، میراث کهن با 
تهدیداتی چندوجهی دســت‌وپنجه نرم می‌کند. توسعه بی‌محابا، 
چه در قالب بولدوزرهای کوفه و چــه در پروژه‌های عظیم ایران، 

گنجینه‌هایی را که قرن‌ها پابرجا بودند به زانو درآورده است.
   غارت و تخریب عمدی بدون ناجی نفس ایران را گرفته

در ایران، این داســتان با رنگ‌وبویی دیگر تکرار می‌شود. پروژه‌های 
مترو، که قــرار بود رگ‌های حیاتی شــهرهای بزرگی چون اصفهان، 
تهــران و تبریز باشــند، گاه به جای پیشــرفت، تاریــخ را زیر خاک 
مدفون کرده‌اند. در اصفهان، سال ۱۳۸۸، دستگاه حفاری مترو به پی 
سی‌وسه‌پل نزدیک شد و زنگ خطر را برای این شاهکار صفوی به صدا 
درآورد. در تهران، بقایای قاجاری در خیابان مولوی زیر شتاب پروژه 
خط شش گم شد و ارتعاشــات خط هفت، موزه ملی ایران را تهدید 
می‌کند. تبریز نیز با گودبرداری‌های عمیق مترو، بازار تاریخی‌اش را 
به لرزه درآورده است. فرونشست زمین، که مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۲ 
آن را به حفاری‌های مترو نســبت داد، کابوسی برای بناهای تاریخی 
در خاک‌های سســت این شهرهاســت. اما مترو تنها تهدید نیست. 
توسعه شهری، با ساخت‌وسازهای بی‌رویه، تپه هگمتانه در همدان و 
بافت تاریخی شیراز را در چنگال خود گرفتار کرده است. سدسازی، 
محوطه‌های باستانی را در تنگه بلاغی و خوزســتان غرق کرده. سد 
سیوند، یادگارهای هخامنشی را بلعید و سد گتوند، آثار ایلامی را به زیر 
آب برد. فرسایش طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز بی‌رحمند: باران‌های 
اسیدی، سنگ‌نگاره‌های تخت‌جمشید را می‌خورند و توفان‌های شن، 
شهر سوخته را در سیستان دفن می‌کنند. معدن‌کاوی، با انفجارهایش، 
تپه حسنلو و محوطه‌های ساسانی یزد را به لرزه درآورد. غارت و تخریب 
عمدی، از جیرفت تا نقش‌برجسته‌های ساسانی، زخم‌های عمیقی بر 
پیکر تاریخ زده و کمبود نگهبان، این فاجعه را آسان‌تر کرده است. حتی 
گردشــگری، که می‌توانست ناجی باشــد، با بی‌برنامگی، کتیبه‌های 

بیستون و آجرهای چغازنبیل را فرسوده است.
منبع: روزنامه هنر لندن

نویسنده: ملیسا گرانلاند

تاریخ ایران و عراق به سرنوشت مشترکی محکوم شده‌اند

خاکسپاری تمدن زیر سایه توسعه
 فروغ‌السلطنه‌ای از دل تاریخ قاجار می‌آید، زنی در قاب 
امروز راه می‌رود؛ چگونه میان ایــن دو نقش، با آن همه 

فاصله زمانی و ذهنی، ارتباط ایجاد کردید؟
در هر کار نمایشی، آنچه بیش از هر چیز بر سرنوشت بازیگر و نقش 
اثر می‌گذارد، متن است. متن »امر ملوکانه« امکانی فراهم می‌کرد 
تا بازیگر از دل تضادها، اتصال بیافریند. کارگردانی حســاب ‌شده 
پاکدل نیز راه را برایم هموارتر کرد. هر دو نقش برای من یک راهنما 
داشتند، متن و کارگردان. دو زن در امتداد هم، دو زن از دو زمانه، 
اما در حقیقت در یک مســیر. فروغ‌الســلطنه با تمام رنج‌هایش، 
صدای زن امــروز را در خود دارد و برعکس. فروغ‌الســلطنه تنها 
روایتگر زندگی درباری نیســت. لحظاتی از روح این شخصیت، 

برای همه قابل لمس است. نه فقط برای زنان، حتی برای مردان.

 فروغ‌السلطنه صاحب لهجه شده است،‌ عنصری که به 
نقش جان داده اما در متن اصلی جایی نداشته.

لهجه پیشــنهاد خودم بود. آقای پاکدل در ابتدا مخالف بودند. با 
می‌گفتند این نقش جدی‌ست و لهجه شاید جدیتش را کم کند. 
یک ماه تمرین کردیم. من مصر بودم. بالاخره رضایت دادند و بعد از 
مدتی، خودش هم گفت فروغ‌السلطنه بدون لهجه دیگر قابل تصور 
نیست. برایم مهم بود شخصیت به مخاطب نزدیک‌تر شود. جنس 
صدای خودم را مناسب آن صمیمیت نمی‌دیدم. لهجه، شخصیت 
را ســاده‌تر و ارتباطش را پررنگ‌تر کرد. قصد فاصله‌گذاری میان 
دو نقش نبود. دلم می‌خواســت فروغ‌السلطنه یک پیوند عمیق و 

ملموس با تماشاگر پیدا کند.

 علت انتخاب یک دختر شاه به عنوان شخصیت محوری 
نمایش نماینده چه زنانی است؟

فروغ‌الســلطنه نماینده زنی‌ســت که همه‌چیــز دارد و باز هم با 
چالش و مصیبت روبه‌روســت. فکر می‌کنم دلیل انتخاب دختر 
شاه به‌عنوان شخصیت اصلی همین باشد. حتی در جایگاه قدرت 
هم زن بودن، مصونیت نمــی‌آورد. چالش‌ها و رنج‌ها، زن را در هر 
جایگاهی پیــدا می‌کنند. ما حتی زمانی کــه تصمیم به اعتراض 
می‌گیریم، واکنش‌ها همیشــه خوشایند نیســت. آشنایی با این 
وضعیت، نخستین گام به‌سوی خودآگاهی است. هرچه به گذشته 
برمی‌گردید، زنان کمتر اجازه اعتراض و حتی بیان نظر داشتند. 
امروزه اما زن ایرانی خودش به دنبال حقش رفته اســت. جامعه 
هنوز این حقوق را به او نداده، او خودش به ‌دنبال گرفتن آن رفته 
است. شاید تفاوت اساسی زن امروز با زن دیروز همین باشد. آن 
خط ممتد میان دیروز و امروز، مسئولیت را برای ما بیشتر می‌کند؛ 

همان مسئولیتی که امروز بر دوشمان مانده و باید برای آینده نگاه 
داریم. دوست دارم همه زنان بیایند و این نمایش را ببینند، چون 
مطمئنم لحظه‌هایی از خودشان را در فروغ‌السلطنه پیدا می‌کنند. 
وفاداری، تحمل شرایط و ایستادگی، مفاهیمی است که از کودکی 

در ذهن زن ایرانی حک شده.

 به نظر شــما تاثیر نمایــش و هنر در شــکل‌گیری 
خودآگاهی زنان امروز چیست؟

هنر و ‌به ویژه تئاتر، تنها جریانی است که می‌تواند در آگاهی جمعی 
تغییر ایجاد کند. گرچه نمایش‌هایی با دغدغه عمیق کم‌شــمار 
شده‌اند اما حضور همین آثار هم اتفاق کمی نیست. خاطرم هست 
زمانی سالن‌ها و سبک اجراها کاملا مشخص بود. اگر به ‌دنبال تئاتر 
آزاد بودیم، سالن گلریز و بولینگ عبدو را انتخاب می‌کردیم. برای 
آثار جدی‌تر، سالن چهارسو و تئاتر شهر مقصد ما بود. امروز چنین 
تمایزی وجود ندارد. انتخاب‌ها کم شده و مسیر تئاتر هم شکل و 

شــمایل متفاوتی گرفته. برای خود من هم پیدا کردن 
نمایشی با استاندارد بالا تبدیل به دغدغه شده.

 تکثیر بی‌حســاب فضای سالن‌های امروز 
نمایش، معضلی است که گریبان تئاتر را گرفته 

است.
ســال‌ها پیش، ســالن‌ها اندک اما با کیفیت بودند. هر 

نمایش شأن و جایگاه خودش را داشــت. امروز سالن‌ها 
فراوان شده‌اند اما در بسیاری از موارد نه هنرمند و نه تماشاگر 

حرمت ســابق را نمی‌بیند. سالن‌هایی که پشت سر 
هم چند اجرا دارند، جایی بــرای تمرکز بازیگر 

و آماده‌سازی فضای نمایش باقی نمی‌گذارند. 
گاهی نمایش‌ها، به چیزی شبیه کنسرت‌های 
ســطحی و بی‌محتوا تبدیل شده‌اند. گاهی 
هنرمند ناچار است حتی لباسش را در خانه 
بپوشــد و آماده‌ رفتن به صحنه شود. این 
فقدان تمرکز و حرمت، ضربه‌ای جدی 

به جان تئاتر زده است.

 با شرایط فعلی سرنوشت نسل 
آینده‌ تئاتر چیست؟

زمانــی گروهــی از کارشناســان با 
دیــد تخصصــی، آثــار را می‌دیدند و 
حمایت‌هایی صورت می‌گرفت. نتیجه، 

حضور بزرگان تئاتر امروز بود. اما در این سال‌ها نه حمایتی وجود 
داشته و نه بستری برای تربیت استعدادها فراهم شده. هر کسی 
که واقعا هنرمند باشد، هرجا می‌تواند کار کند. صحنه‌ تئاتر را به نام 
کسی نزده‌اند. اما افسوسم از جایی‌ست که دیگر خبری از تربیت 

حرفه‌ای و نظارت هوشمندانه نیست.

 حضور چهره‌های اینســتاگرامی در تئاتر هم مورد 
پذیرش است؟

اگر کسی مخاطب دارد و می‌تواند جمعی را به سالن نمایش بیاورد، 
خودش جای خوشحالی دارد. اما این حضور به معنای تربیت نسل 
جدید تئاتر نیست. جای خالی سیاســت‌گذاری و تربیت اصولی 
بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شــود. نسل ما با همه بالا و 
پایین‌ها، دوران شگفت و گاه دردناکی را از سر گذرانده. نسل فردا 
باید چیزهایی داشته باشد که به آن افتخار کند. امروز پز فرهنگی 
می‌دهیم اما برای آینده چیزی باقی نگذاشته‌ایم که پزش را 

داشته باشیم.

 زنی با دو  چهره
یک صدا و یک قلب
   امر ملوکانه با روایت زندگی فروغ‌السلطنه 

از قاجار تا معاصر، بازتابی است از رنج‌ها و 
امیدهای زنان 

عاطفه رضوی از نبرد یک زن 
با زمان، تاریخ و صحنه می‌گوید

در فضایی که سالن‌های تئاتر دوباره رونق 
گرفته‌اند و شاهد بازگشت تماشاگران به صحنه‌ها 

هستند، سراغ یکی از آثار مطرح این روزها رفتیم؛ 
نمایش »امر ملوکانه« با کارگردانی حسین پاکدل و 
بازی متفاوت عاطفه رضوی. هنرمند شناخته ‌شده 
تئاتر و سینما، مهمان ما بود تا از تجربه بازی در دو 

نقش متفاوت بگوید. فروغ‌السلطنه، بانوی قاجاری 
و زنی معاصر. هر دو نقش را هم‌زمان بر دوش 

می‌کشد و میان این دو جهان، پلی نامرئی اما محکم 
می‌سازد. عاطفه رضوی آمده است تا از نقشی که 

ایفا می‌کند بگوید اما نگاه متفاوتی دارد. او داستان 
زنانه را داستان امروز می‌داند. رضوی با این نگاه که 

»هر زن، یک قصه است و هر قصه منحصر به فرد. 
اما درد مشترکی میان همه ما جریان دارد؛ دردی 

که باید دیده شود. این نمایش، نه فقط برای زنان که 
برای هر کسی است که می‌خواهد بخشی از خودش 

را روی صحنه بازبینی کند. دلم می‌خواهد بگویم 
بیایید و این قصه را از نزدیک ببینید. شاید تکه‌ای 

از خودتان را در فروغ‌السلطنه بازبیابید«.

بابک نبی  
             هفت صبح 

   ۲۰ ســال کار، بدون امنیت: بحــران اعتماد در 
حمایت دولتی از انیمیشن

ایرج محمدی‌رزینی ســازنده 
انیمیشن‌های کوتاه »باغ 

پادشاه« و »دارزا« درباره 
مشکلات نحوه حمایت 
از انیمیشن گفت: »من 
دیگر با هیچ‌کدام از این 

مراکز چه کانون پرورش 
فکری و چه مرکز گسترش 

همکاری نمی‌کنم. مســئله این 
است که انیماتورها افراد ســرمایه‌داری نیستند که بتوانند 
با پرداخت تنها مبلغی از بودجه ســاخت یک انیمیشــن، 
خودشــان بقیه هزینه را جبران کنند. مگر اینکه شما کار 
تبلیغاتی بســازید و از آن طریق درآمدزایی کنید. ضمن 
اینکه این مراکز در دســت عده خاصی هستند، به همین 
دلیل به آن‌ها دیگر مراجعه نمی‌کنم.« او در پاســخ به این 
سوال که در مقابل ســهم پرداختی این سازمان‌ها، آن‌ها 
چقدر اختیارات و حقوق فیلم را طلب می‌کنند، توضیح داد: 
»مسئله فقط حق مالکیت یا حق پخش و فروش اثر نیست. 
مسئله این است که حتی وقتی خودشان هم اقدامی برای 
فیلم می‌کنند به شما اطلاعی نمی‌دهند. یکی از فیلم‌هایی 
که با مرکز گسترش کار کردم را برای جشنواره‌ای در تونس 
فرستاده بودند و فیلم جایزه کسب کرده بود؛ تا دو سال به 
من هیچ اطلاعی نداده بودند. این اتفاق در زمان مدیریت 
آقای شفیع آقامحمدیان افتاد. یا زمانی که انیمیشن کوتاه 
»باغ پادشاه« از طرف گروه ســینمایی هنر و تجربه اکران 
شــد، حتی به اندازه ســهمی که از این فیلم داشتم، شما 
بگویید اصلا ۲۰۰ هزار تومان، کســی تماس نگرفت که به 
من بگوید از گیشه و اکران این انیمیشن سهمی داشته‌ام.« 
محمدی‌رزینی معتقد اســت حمایــت ارگان‌های دولتی 
بیشتر از آنکه به او سود رســانده باشد، به کارش ضربه زده 
است؛ »به همین دلایل است که از سال ۲۰۲۱ تاکنون دیگر 
انیمیشــن کار نکرده‌ام. می‌دانید من خانــواده دارم و باید 
برای تامین معاش کار دیگری انجام دهم.« کارگردان »باغ 
پادشاه« پرسش دیگری هم مطرح کرد: »اصلا چرا کسی 
مثل من که ۲۰ سال اســت در حوزه هنر فعالیت می‌کند، 
هنوز باید طرحی دســت بگیرد و بگوید که به من بودجه 
بدهید؟! چند درصــد از انیماتورهای نســل من در ایران 
مانده‌اند؟! اگر من نرفتم، برای این بود که به خاطر خانواده‌ام 
نخواستم که بروم.« او در پاســخ به این سوال که آیا بردن 
جایزه در جشــنواره‌های داخلی مثل جشنواره پویانمایی 
تهران که متعلق به کانون پرورش فکری اســت، تضمینی 
برای حمایت بیشــتر از اثر بعدی برنده جایزه خواهد بود، 
توضیح داد: »شاید باورتان نشود، من برای انیمیشن کوتاه 
»خیمه خورشید« کاندید یکی از جوایز بخش اصلی شدم. 
فیلمی که در زمان تولیدش کلی از طرف آن‌ها اذیت شدم. 
خودشــان به من جایزه اصلی را دادند و وقتی پیشنهادم 
برای ساخت انیمیشن بعدی با اشعار مولانا را مطرح کردم، 

پاسخی ندادند.«

   چالش‌های مرکز انیمیشن سوره؛ وقتی مدیران 
پشت در تولید می‌نشینند و هنرمندان منتظر

به نظر می‌رســد حوزه هنری که در سال‌های اخیر تلاش 

کرده مرکز ویژه‌ای برای تولید انیمیشن راه‌اندازی کند، با 
چالش‌هایی روبه‌رو اســت که همکاری با آن را برای برخی 
از انیمیشن‌سازان دشوار کرده اســت. طبق پیگیری‌های 
خبرنگار »هفت صبح«، موارد متعددی گزارش شــده که 
در آن پس از دعوت از چهره‌های باســابقه انیمیشن برای 
ارائه طرح، این طرح‌ها با دلایلی نامشخص یا به‌زعم برخی 

هنرمندان، غیرفنی، رد شده‌اند.
از جمله افرادی که تجربه مشــابهی داشته‌اند، می‌توان به 
امیرمحمد دهستانی و امیرمســعود علمداری اشاره کرد. 
در حالی که دهســتانی از اظهارنظر در این‌باره خودداری 
کرد، امیرمسعود علمداری، نویســنده فیلمنامه انیمیشن 
سینمایی »تهران ۱۵۰۰«، صراحتا انتقاداتی را مطرح کرد.
او گفــت: »بســیاری از افــرادی کــه امــروز در رأس 
تصمیم‌گیری‌های مرکز انیمیشــن ســوره هستند، مانند 
آقای امیررضا مافی و خانم فرزانه فخریان، با وجود سوابقی 
در حوزه ادبیــات کودک، دانش و تجربــه کافی در زمینه 
ساختار و زبان انیمیشــن ندارند. شــناخت آن‌ها بیشتر 
به حوزه ادبیات داســتانی محدود می‌شــود و از نظر فنی، 
تسلط لازم برای ارزیابی فیلمنامه‌های انیمیشن را ندارند. 
آن‌ها هیچ سابقه‌ای در انیمیشن ندارند. این در حالی است 

که بودجه‌هــای قابل توجهی از 
منابع عمومی صرف آموزش 

ضمن خدمت این مدیران 
می‌شــود.« علمداری 
همچنین اشاره کرد که 
»در مــواردی، طرح‌ها 
نه به دلیل ایــراد فنی، 

بلکه به دلایــل مدیریتی 
یــا اولویت‌های غیرشــفاف 

رد می‌شــوند. حتی زمانی که طرحی رد می‌شــود، اجازه 
بازنویسی یا اصلاح آن داده نمی‌شود.«

او که سابقه پنج ســاله همکاری با معاونت صدا و سیما به 
عنوان کارشناس را دارد، با اشــاره به تجربیات خود گفت: 
»احساس می‌شود برخی مدیران تنها برای حفظ ظاهر از 
متخصصان دعوت به همکاری می‌کنند، اما تصمیم‌گیری 
نهایی براســاس معیارهای حرفه‌ای نیست. آن‌ها برای رد 
طرح من از اصطلاحاتی اســتفاده کرده بودند که حتی در 

انیمیشن وجود خارجی ندارد.«
نویســنده کتاب »چگونه فیلمنامه انیمیشــن بنویسیم« 
ادامه داد: »ببینید شما برای ارزیابی یک طرح انیمیشن از 
سه پاسخ می‌توانید استفاده کنید؛ این طرح پذیرفته شد، 
این طرح رد شــد یا اینکه این طرح باید اصلاح شود. جای 
خنده‌دارش اینجاست که در مورد طرح من نوشته بودند که 
اصلاح شود، قابل پذیرش نیســت. این چه معنی می‌تواند 
بدهد؟! یعنی می‌گویند طرح شــما قابل اصلاح است ولی 
اصلاح نکنید! این تناقض اســت.« او بــه نکته دیگری هم 
اشاره کرد که قابل تامل بود. »آن‌ها بیشتر روی طرح‌های 
خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. کتاب‌های خودشان را 
با کمک بودجه مرکز انیمیشن ســوره تبدیل به انیمیشن 

می‌کنند.« 
البته علمداری معتقد است این مشکل فقط مختص مرکز 
انیمیشن حوزه هنری نیست؛ »مرکز پویانمایی صبا هم این 
مسئله را دارد. بارها از ســمت مدیران این مجموعه دعوت 
به همکاری شدم‌‌، اما پروژه به دســت کسانی رسید که به 

نظر می‌رسد با خودشان مراوداتی داشتند. این وضعیت نه‌ 
تنها باعث دلسردی فعالان این حوزه می‌شود، بلکه موجب 
هدررفت منابع و تولید آثاری شــده کــه از نظر کیفیت، 

قابلیت پخش ندارند.«
علمداری نکته‌ای درخصوص مدیریت مرکز انیمیشن سوره 
مطرح کرد که با جستجو در اخبار صحت آن تایید شد. در 
اخبار آمده است که کتاب‌های حوزه کودک تحت عنوان »با 
بابام« به قلم امیررضا مافی منتشر شده، با سرمایه‌گذاری 
مرکز انیمیشــن ســوره تبدیل به مجموعه انیمیشنی با 
نویســندگی امیررضا مافی، تهیه‌کنندگی فرزانه فخریان 
و کارگردانی زینب‌سادات بدری شــده است. البته به نظر 
می‌رســد این روند در بین مدیران مرکز انیمیشن سوره یا 
همان حوزه هنری، روندی عادی است. چرا که احسان کاوه، 
مدیر قبلی مرکز تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری هم به 
فاصله چند ماه از خاتمه همکاری‌اش با حوزه به عنوان مدیر، 
تهیه‌کننده انیمیشن ســینمایی »یوز« با سرمایه‌گذاری 
مرکز انیمیشن سوره شد و حتی در گفت‌وگو با خبرگزاری 
مهر مطرح کرد که سابقه تولید دارد و مدیریت در این حوزه 
مستلزم درگیر بودن مســتقیم با تولید است. این درحالی 
اســت که افرادی همچون امیرمحمد دهســتانی، استاد 
دانشــگاه که زمانی معاونت انیمیشن ســازمان سینمایی 
را در مرکز گسترش برعهده داشت و در دوران مدیریتش 
انیمیشــن‌های شاخصی ســاخته شــدند، برای دریافت 
بودجه به مرکز انیمیشــن ســوره طرح می‌فرستد و آن‌ها 
این طرح را رد می‌کنند. به نظر می‌رسد سرمایه‌های حوزه 
انیمیشن همچون امیرمحمد دهستانی، علیرضا گلپایگانی، 
ســیاوش زرین آبادی، فرخ یکدانه، بهــرام عظیمی و... یا 
حتی هنرمندان جوان‌تر این حوزه بیشتر نیازمند حمایت 
هستند. نه اینکه پشت در اتاق این مدیران بنشینند، دعوت 
به ارسال طرح شوند و سر کار گذاشــته شوند یا سال‌ها از 
تولید دور بمانند. چه کسی باید پاسخگوی چنین سیستم 
اداری باشد که مدیران بیشتر از هنرمندان پرسابقه مورد 

تایید و حمایت ارگان‌های دولتی قرار می‌گیرند؟! 
با این پرسش خبرنگار هفت صبح با امیررضا مافی رئیس 
مرکز انیمیشن ســوره و دبیر رویداد رویازی تماس گرفت 

که پاسخی بعد از بارها پیگیری، داده نشد.

   نبود شفافیت و حمایت‌های انحصاری؛ انیمیشن 
مستقل در بن‌بست

اشــکان رهگذر درباره توزیع 
منابــع دولتــی در حوزه 

انیمیشــن و تاثیر آن بر 
بازار حرفــه‌ای توضیح 
داد: »از نظر من توزیع 
منابــع دولتــی اصلا 

عادلانه نیســت. دلیلش 
این نیســت که من آثارم 

هیچ حمایتی نگرفته‌اند، بلکه 
مشکل این است که هیچ سازوکار مشخص و شفاف برای 
نهادهای متولی انیمیشــن درباره تقسیم این منابع وجود 
ندارد. یعنی اگر هم چنین سازوکاری باشد، ما نه دیده‌ایم و 

نه این اطلاعات عمومی شده است.«
او با اشــاره به تجربه شــخصی خودش در مراجعه به این 
ســازمان‌ها گفت: »من خودم بارها بــه نهادهای دولتی 

مراجعه کردم و درخواســت حمایت کردم، اما پاسخ‌شان 
این بود که ما اصلا از انیمیشــن حمایت نمی‌کنیم، چون 
در آیین‌نامه‌شــان نیامده است. اما چند ســال بعد دیدم 
همان نهاد، حمایت از پروژه‌های انیمیشــن ســینمایی را 

آغاز کرده‌اند. حتی برخی نهادهای دولتی که 
ارتباطی با حوزه سینما و انیمیشن ندارند، 
ســرمایه‌گذاری‌های کلانی در این زمینه 
انجام داده‌اند.« به نظر می‌رسد مسئله اصلی 

نبود شفافیت است، رهگذر هم به این موضوع 
اشاره دارد: »وقتی پروژه‌ای ارائه می‌دهیم، پاسخ 
واضح و شــفافی دریافت نمی‌کنیم؛ فقط گفته 
می‌شــود حمایت نمی‌کنیم، بدون اینکه دلیل 
مشــخصی اعلام کنند. اصلا معلوم نیســت چرا 
برخی افراد و گروه‌ها همیشــه حمایت می‌شوند و 

برخی دیگر هیچ جایگاهی برای ساخت فیلم‌هایشان 
ندارند. من به عنوان یک فیلمساز انیمیشن با ۲۰ سال 

تجربه و دو انیمیشن سینمایی ساخته، امروز نمی‌دانم 
برای تامین بودجه فیلم بعدی‌ام باید کجا بروم. این 

وضعیت برایم کاملا گیج‌کننده است.« 
راه‌حل اینجاست که سازمان‌های دولتی حامی 
انیمیشن به سمت شفاف‌سازی بروند. کارگردان 
انیمیشن ســینمایی »آخرین داستان« عنوان 
کرد: »اگر دســتورالعمل و آیین‌نامه‌ای وجود 
داشته باشــد که ما بدانیم چه منابعی هست، 
میزان آن چقدر است و چگونه قرار است تقسیم 
شــود، و اینکه پروژه‌ها چگونه و براساس چه 

معیارهایی می‌توانند از این منابع استفاده 

کنند، شرایط روشن‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود. نبود 
چنین شفافیتی باعث شده بازار انیمیشن تبدیل 
به بازاری انحصاری شــود که فقط در دســت 

یک جریان یا گروه خاص اســت. فقط آن‌ها 
می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند و فیلم 
بســازند. بقیه ما مجبوریم تلاش کنیم و 
یا زیر چتر آن‌ها برویم تا شــاید بتوانیم 

سهمی داشته باشیم.«
رهگذر دربــاره تأثیــر حمایت‌های 

گسترده دولتی بر رقابت‌پذیری و 
خلاقیت در انیمیشــن سینمایی 

توضیح داد: »ایــن حمایت‌ها 
فقــط محــدود بــه تولیــد 
نیست. وقتی یک انیمیشن 
سینمایی با پشتیبانی کامل 
و همه‌جانبه‌ دولتی ساخته 
می‌شــود، این حمایت بعد 
از تولید هم ادامــه دارد. در 
گرفتن مجوزها، در اکران، در 

عرضه‌ فیلم، در تبلیغات و حتی در رسانه‌ها«. او ادامه داد: 
»حالا تصور کنید یک مجموعه خصوصی با کلی ســختی 
و مشــقت اثری را ســاخته؛ چون تأمین بودجه در بخش 
خصوصی کار بسیار دشواری اســت. این اثر می‌خواهد از 
طریق مسیرهای قانونی، مثلا همان‌هایی که خانه سینما یا 
سازمان سینمایی مشخص کرده‌اند، فیلمش را اکران کند. 
اما در چنین شرایطی اساسا دیگر چیزی به‌نام رقابت وجود 

ندارد. فقط می‌ماند تماشای نابودی زحمات‌تان.«
کارگردان انیمیشن ســینمایی »ژولیت و شــاه«، افزود: 
»آثاری که با حمایت نهادهای دولتــی و حکومتی تولید 
می‌شــوند، آن‌قدر پشــتیبانی وســیع دارند که اصلا به 
فیلم‌های خصوصی مجال نفس کشیدن نمی‌دهند. شما با 
چه ابزاری قرار است رقابت کنید؟ مگر چقدر سرمایه دارید؟ 
شما که در بخش خصوصی هستید، نمی‌توانید با آن امکانات 
رقابت کنید. فیلم انیمیشــن هم مثل یــک فیلم کمدی 
نیست که صرفا با تکیه بر سلیقه‌ عمومی و علاقه‌ توده‌ مردم 
بفروشد. این رویکردی که در حال حاضر در انیمیشن ایران 
وجود دارد، یعنی این حمایت‌های عظیم و گسترده‌ دولتی 
از برخی فیلم‌های خاص، باعث شده سینمای انیمیشن در 
یک چارچوب خاص قرار بگیرد و به‌ شدت انحصاری شود.«

رهگذر در پاسخ به اینکه آیا با ادامه روند فعلی، جایی برای 
رشد کارگردان‌های مستقل باقی می‌ماند، توضیح داد: »اگر 
روند فعلی در تخصیص منابع، یعنی تمرکز سرمایه‌گذاری 
دولتی روی چند پروژه خاص،‌ ادامه پیدا کند، به‌ ســختی 
می‌توان امیدی به رشــد کارگردانان جوان یا جریان‌های 
مستقل داشت. در حالی‌که برخی از فیلم‌سازان با ساخت 
آثار کوتاه درخشان شایستگی ورود به عرصه سینمایی را 
دارند، نبود امکانات باعث می‌شــود هیچ‌گاه به این مرحله 

نرسند.«
او در ادامه تاکید کرد: »مســئله اصلی، شــیوه تمام‌عیار 
حمایت دولتی از پروژه‌های خاص اســت؛ در حالی‌که در 
کشــورهای دیگر، نهادها تنها بخشــی از بودجه را تأمین 
می‌کنند و این حمایت‌ها میان پروژه‌های متعددی توزیع 
می‌شود. این مدل، به شــکل‌گیری یک جریان مستقل و 
پویا کمک می‌کند. اما در ایران، با دریافت یک نامه از یک 
نهاد خاص، کل بودجه یک فیلم تأمین می‌شود، رویکردی 
که نه ‌تنها فضــای رقابت را از 
بین می‌بــرد، بلکه باعث 
گســترده  ناامیــدی 
در جامعه انیمیشــن 

می‌شود.«
کارگــردان انیمیشــن 
ســینمایی »ژولیــت و 
شاه« در پاســخ به این 
سوالات که آیا تا به حال 
برای دریافــت حمایت 
به سازمان‌های دولتی 
مراجعــه کرده‌ایــد؟ 
تجربه‌تان چــه بوده؟ 
آیــا حــس تبعیض 
داشــته‌اید؟ گفت: 
»بلــه، بارهــا به 
ی  ها د نها

دولتی مراجعه کــرده‌ام. البته نمی‌گویــم هیچ حمایتی 
نشده‌ام، برای استودیو انیمیشن هورخش و پروژه »ژولیت 
و شــاه« از منابع دولتی وام گرفته‌ام و آن‌ها را با ســودش 
هم بازگردانده‌ام، حتــی پیش از اتمام پــروژه. این همان 
کاری‌ســت که هر فعال اقتصادی می‌تواند انجام دهد: وام 
می‌گیرید، چک و سفته می‌دهید، و بازپرداخت می‌کنید.« 
او ادامه داد: »اما نوع دیگری از حمایت هم وجود دارد که در 
قالب وام نیست، بودجه‌هایی برای تولید انیمیشن که بدون 
تعهد بازپرداخت به برخی پروژه‌ها اختصاص داده می‌شود. 
من هیچ‌وقت به این نوع حمایت‌ها دسترسی نداشتم. زمانی 
که هنوز شناخته‌ شده نبودیم، با برخوردهایی تحقیرآمیز 
مواجه می‌شــدم، مثلا می‌گفتند: »چرا باید از تو حمایت 
کنیم؟« بعدها هم که تجربه و اعتبار بیشتری کسب کردم، 
همچنان یا وقت‌مان را تلف کردند یا پیشــنهادهایی دادند 
که پذیرش‌شــان به معنای آســیب به اعتبار و موجودیت 

حرفه‌ای‌مان بود.«
رهگذر با بیان اینکه مسئله اصلی این است که تقسیم منابع 
تولید انیمیشــن از ابتدا عادلانه نبوده و هنوز هم نیست، 
عنوان کرد: »امیدوارم روزی سازوکار شفافی وجود داشته 
باشد، یا دســت‌کم اکرانی منصفانه برقرار شود تا فیلم‌ساز 
مستقل بتواند از فروش اثرش درآمد کسب کند و کار بعدی 
را بسازد. متأسفانه، ناعدالتی در همه مراحل تولید، تبلیغات 
و اکران دیده می‌شود. نکته‌ عجیب‌تر این است که کسانی 
که از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند، معمولا این واقعیت 
را انکار می‌کنند. اما اگر منابع‌شــان دولتی نیست، پرسش 
اینجاست که هزینه‌ ساخت آن پروژه‌ها از کجا آمده است؟«

   تحریم‌ها، شفافیت و تناقض در تولید انیمیشن
یکی از اصلی‌ترین مشــکلات 

صنعــت انیمیشــن ایران 
تحریم‌هــای خارجــی 
اســت. تحریم‌هایی که 
باعث رفتارهای دوگانه 
و کاهش شفافیت در این 
حوزه می‌شوند. کارخانه 

صنایع سرگرمی دیجیتال 
»مهوا« که طبق اعلام ســایت 

رسمی‌اش در سال ۱۴۰۲ با هدف جبران خلأهای موجود 
در تجهیزات به‌روز و کاهش هزینه‌هــای تولید آثار هنری 
دیجیتال مانند فیلم، انیمیشن و بازی تأسیس شده، یکی از 
همین سازمان‌هاست که به دلیل تحریم‌ها مالکیت و منبع 

تامین بودجه‌اش نامشخص باقی مانده است.
مهدی جعفری‌جوزانی، مدیرعامل این مجموعه، در پاسخ 
به پیگیری‌های روزنامــه هفت صبح تنهــا اعلام کرد که 
»مهوا« تحت نظارت شرکتی با همین نام فعالیت می‌کند؛ 
در حالی که منابع آگاه عنوان کرده‌اند این مجموعه زیر نظر 
ارگان‌های طــراز اول قرار دارد و بودجه‌ای از ســوی آن‌ها 
دریافت کرده است. حضور برخی مقامات بلندپایه نظامی 
در افتتاحیه ایــن کارخانه و بازدید مســئولانی همچون 
ســخنگوی دولت و سخنگوی شــورای نگهبان از آن، این 

فرضیه را تقویت می‌کند.
اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی آثار تولیدشــده توسط 
نهادهــای رســمی در جشــنواره‌ها و بازارهــای جهانی 
ممکن است با محدودیت مواجه شــود. با این حال، آنچه 
مهم‌تر از حضــور بین‌المللــی این آثار اســت، حق 
پرسشــگری عمومی درباره‌ منابع مالی و 
سیاست‌گذاری‌های این نهادهاست. 
اگر مجموعه‌ای با استفاده از بودجه 
عمومی اداره می‌شود، طبیعی‌ست 
که اصحاب رسانه و منتقدان حق 
داشته باشــند درباره‌ عملکرد و 
اولویت‌های آن پرسش کنند. در 
شرایطی که عنوان »مستقل« 
بــر مجموعــه‌ای گذاشــته 
می‌شود، مسیر نقد و شفافیت 

دشوارتر می‌شود. 
وقتــی مجموعــه‌ای عنوان 

»مســتقل« را یدک می‌کشد، نقد و شــفافیت سخت‌تر 
می‌شــود. پرســش‌هایی مانند این که آیا »مهوا« به تمام 
طیف‌های فکری فعال در انیمیشن فرصت برابر می‌دهد؟ 
چرا نخســتین آثار این مجموعه بیشــتر توسط گروهی 
ساخته شده که تخصص‌شان بازی‌سازی است نه انیمیشن؟ 
آن‌هم انیمیشــن‌هایی کــه از تولیدات داخلــی کیفیت 
پایین‌تری دارند و در جشــنواره فیلم فجر مورد انتقاد قرار 
گرفتند. آیا استعدادهای انیمیشنی بیشتر نیازمند حمایت 
نیستند؟ این پرسش‌ها در نبود شفافیت بی‌پاسخ می‌مانند.

از ســوی دیگــر، تحریم‌ها باعــث رفتارهــای دوگانه در 
تولیدکنندگان می‌شوند؛ نمونه بارز آن انیمیشن سینمایی 
»بچه زرنگ« است که محمدجواد جنتی، کارگردان آن در 
گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرده، دو نسخه متفاوت 
برای اکران داخلی و خارجی تهیه شــده است. به گفته او، 
نسخه خارجی ساده‌تر است و نسخه داخلی روی پیش‌زمینه 
ذهنی مخاطب ایرانی حســاب باز کــرده. همچنین تیزر 
انگلیسی انیمیشن »شــنگول منگول« در یوتیوب حاوی 
صحنه‌هایی اســت که در نسخه فارســی آن وجود ندارد، 

نمونه‌ای دیگر از همین رفتار دوگانه.

   هنر زیر سایه حمایت ناکافی؛ روایت امیر مهران 
از تلاش و مالکیت فیلم‌های انیمیشنی

امیر مهران، کارگردان انیمیشنی است که در سال ۱۳۸۸ 
از جشنواره فیلم فجر برای انیمیشن کوتاه »شهر خاموش« 

موفق به دریافت سیمرغ بلورین 
بهترین انیمیشن شد. او در 

پاسخ به این سوال که آیا 
دریافت چنیــن جایزه 
ارزشمندی از مهم‌ترین 
جشــنواره ســینمایی 

کشــور بر رونــد کاری 
او تاثیری گذاشــت یا نه، 

توضیح داد: »شــاید خنده‌دار 
باشد، ولی در زمانی که جشنواره فیلم فجر آن سال برگزار 
می‌شد من برای تصویب طرحی پشــت در اتاق مدیریت 
منتظر بــودم و بعد از دریافت این ســیمرغ هــم باز برای 
تصویب طرحم پشــت در اتاق منتظر بودم. شــرایط هیچ 
تفاوتی نکرد.« او با اشاره به تقدیرهایی که مرکز گسترش به 
خاطر کسب این جایزه از او کرده است، گفت: »نمی‌خواهم 
بگویم کسی از ما قدردانی نکرد. اما گرفتن جایزه در هیچ 
جشنواره‌ای منجر به تغییر رویکرد سازمان‌های دولتی در 
سرمایه‌گذاری روی اثر بعدی هنرمند نمی‌شود. فقط یادم 
می‌آید که در آن‌ سال‌ها یک جایزه از جشنواره رویش گرفتم 
که دبیر جشنواره اعلام کرد که ما می‌خواهیم از ساخت اثر 
بعدی برندگان حمایت کنیم. اینطور شدکه انیمیشن کوتاه 
»روزنه« را در سال ۱۳۹۰ ساختم. ولی به غیر از آن یکبار، 

دیگر اتفاقی برایم بعد از کسب جوایز نیفتاد.«
او درخصــوص اینکه چقدر هزینه‌ای که ســازمان‌های 
دولتی انیمیشن در حمایت از ســاخت آثار می‌پردازند 
مطابق با واقعیت تولید انیمیشــن اســت، توضیح داد: 
»هنوز هیچ‌کدام از سازمان‌های حمایت‌کننده به ارقام 
واقعی تولید انیمیشن نرسیده‌اند. ‌آ‌ن‌ها هیچ‌وقت حمایت 
صد صدرصدی از ساخت آثار نمی‌کنند و من هم به عنوان 

سازنده و کارگردان مجبور هستند چندین بخش کار را 
خودم انجام بدهم تا بودجه‌ای برای بخش‌هایی باقی بماند 
که خودم متخصص آن‌ها نیستم مثل موسیقی یا صدا.« 
مهران در پاسخ به اینکه چه‌ انگیزه‌ای باعث ساخت این 
انیمیشن‌های کوتاه می‌شود، بیان کرد: »بیشتر گروه‌ها 
با این انگیــزه کار می‌کنند که دارند فیلم خودشــان را 
می‌ســازند. وگرنه از ایــن بودجه‌هــا درآمدزایی اتفاق 
نمی‌افتد. من که شخصا همیشه خودم هزینه کرده‌ام تا 

فیلم‌هایم تمام شده‌اند.«
کارگردان انیمیشن »نهنگ ســفید« در رابطه با اینکه 
حقوق مالکیت که این ســازمان‌ها چقــدر با بودجه‌ای 
که پرداخت می‌کننــد، مطابقت دارد، توضیح داد: »من 
حدود سه سال است که با این سازمان‌ها همکاری ندارم. 
ولی طبق تجربه من آنها مالک ۹۰ درصد از سهام فیلم 
می‌شوند و در خوشبینانه‌ترین حالت ۷۰ درصد که برای 
من در انیمیشن »شهر خاموش« اتفاق افتاد. اما ببینید 
مالکیت در فیلم کوتاه تعریف مشــخصی ندارد. معلوم 
نیست من مالک چه چیز از آن فیلم هستم. چون فیلم را 
اگر در جایی نمایش دادند، حتی در گروه سینمایی هنر 
و تجربه، هیچ پولی بابت این نمایش‌ها به خاطر همان ۳۰ 
درصد حق مالکیت هم به من تا به حال پرداخت نشده 
است.« به نظر می‌رسد مشکل اصلی بعدی دیگر این است 
که این سازمان‌ها با گرفتن حق مالکیت بیشتر از سازنده، 
آن‌هم بدون آنکه هزینه ساخت را با در نظر گرفتن تورم 
و شرایط واقعی تولید پرداخت کنند و جلوگیری از اقدام 
شــخصی فیلمســازان یعنی فروش خارجی یا اختیار 
آنان در شــرکت دادن فیلم‌هایشــان در جشنواره‌های 
بین‌المللی راه مســتقل شدن این فیلمســازان را سد 

می‌کنند.

   بی‌توجهی بــه تورم در قراردادهــای دولتی؛ 
انیمیشن‌سازان متضرر می‌شوند

کارگــردان  زارع،  محمــد 
انیمیشن ســاکن تبریز، با 

استفاده از حمایت‌های 
دولتی اقدام به ساخت 
انیمیشــن‌های کوتاه 
کرده بود. او تنها به این 

پرسش پاسخ داد که آیا 
بودجه‌ای که برای حمایت 

از ساخت انیمیشــن در اختیار 
فیلمسازان قرار می‌گیرد، کافی است و آیا شرایط اقتصادی 
و تورم در قراردادها لحاظ می‌شود یا نه. زارع گفت: »ساخت 
انیمیشن کوتاه به‌طور کلی بازگشت سرمایه ندارد، بنابراین 
تنها حامی آن‌هــا، چه در ایران و چــه در خارج، نهادهای 

دولتی‌اند.«
او بودجه‌ای را که برای ساخت این انیمیشن‌ها در نظر گرفته 
می‌شد، کافی نمی‌دانســت و افزود: »حتما باید بخشی از 
هزینه را خودتان پرداخت کنید یا دســتمزدتان را کاهش 
دهید تا بتوانید فیلم را به پایان برســانید. اما مسأله تورم 
بسیار آسیب‌زننده اســت، چون بعد از شروع کار، به دلیل 
افزایش تورم، بودجه‌ای که در اختیار شما قرار داده‌اند عملا 

ارزش خود را از دست می‌دهد.«

   نا آگاهی مدیران از زبان و ساختار انیمیشن موجب 
رد غیر فنی طرح ها شده است

   سازوکارهای حمایتی ناکارآمد، انیمیشن ایران را 
زمینگیر کرده‌اند

   نا برابری؛ چرا انیمیشن ایران هنوز صنعت نشده است

پرونده‌ای درباره آنچه در پشت پرده حمایت‌های 
دولتی از تولیدات انیمیشن می‌گذرد

حمایت معکوس
تولید انیمیشن در ایران در حال پیشرفت 
و گذار از شکل ســنتی و بازاری تولید به 
سمت تولید حرفه‌ای با اســتانداردهای 
بین‌المللی اســت. برای تحقق این هدف 
پیش از هر چیز ســرمایه‌گذاران دولتی 
و خصوصی حــوزه انیمیشــن باید وارد 
مراودات حرفه‌ای شــوند و از شرایط یک 
طرفه حمایت‌هایشان از ساخت انیمیشن 
دست بردارند. در طی هفته‌های گذشته 
در گفت‌وگوهایی که با برخی از مهم‌ترین 
چهره‌های انیمیشن کشور در این صفحه 
داشتیم، متوجه شدیم که سرمایه‌گذاران 
دولتی انیمیشــن تا امروز نتوانســته‌اند 
ســازوکاری ایجاد کنند که بــه پایداری 
تولید، شکل‌گیری یک کسب‌وکار واقعی و 
ایجاد سود اقتصادی برای انیمیشن‌سازان 
منجر شود. انیمیشن‌سازان اغلب پس از 
پایان پروژه‌های سفارشــی در بلاتکلیفی 
اقتصادی و حرفه‌ای رها می‌شــوند. بدون 
امکان فروش مستقل آثارشان یا شرکت 
در جشــنواره‌های بین‌المللــی که بدون 
هماهنگی با نهاد ســفارش‌دهنده ممکن 
نمی‌شود. در این شرایط، انیمیشن‌سازان 
نــه تنها نمی‌تواننــد از طریق آثارشــان 
درآمدزایی پایدار داشــته باشــند، بلکه 

انگیزه‌ای هم بــرای ماندن و فعالیت 
در کشــور نخواهند داشــت. 

درواقع، آنچه امــروز به آن 
»حمایت« گفته می‌شود، 
بیشــتر به یــک رابطه 
نابرابر شبیه است که در 
آن تمامی امتیازات و 
حقوق، در اختیار نهاد 
سفارش‌دهنده قرار 
دارد و خالق اثر، تنها 
به عنــوان نیروی 

اجرایی دیده می‌شود. این نگاه نه ‌تنها مانع 
استقلال حرفه‌ای انیمیشن‌سازان می‌شود 
بلکه موجب شده بسیاری از استعدادهای 
جوان، مســیر مهاجرت یا تغییر رشــته 
را به‌عنوان تنها راه رشــد انتخاب کنند. 
برای گــذار واقعی به صنعــت حرفه‌ای 
انیمیشن، لازم اســت این نهادها تعریف 
خود را از »حمایت« بازنگــری کنند. به 
جای کنترل کامل بر اثر، مســیر را برای 
اســتقلال اقتصادی و هنری خالقان باز 
کنند و به جای مداخله در پخش و ارسال 
بین‌المللی، زمینه‌ساز تعامل و ارتباطات 
جهانی باشند. به همین بهانه سراغ فعالان 
حوزه انیمیشــن رفتیم تا در گفت‌وگو با 
آن‌ها مشــکلات کنونی را شفاف و روشن 
کنیم. البته ناگفته نماند که بســیاری از 
انیمیشن‌ســازان با وجود انتقادهایی که 
نسبت به نحوه حمایت‌های دولتی دارند، 
از گفت‌وگو و اظهارنظر رسمی با روزنامه 
خودداری کردند! آن‌ها به ‌صراحت گفتند 
که به دلیــل ارتباطات مالی یــا پروژه‌ای 
با نهادهای دولتــی، نگــران پیامدهای 
احتمالی چنین مصاحبه‌هایی هســتند. 
حتی انجمن صنفی کارگری انیمیشن نیز 
با وجود پیگیری جدی برای بهبود شرایط 
موجود، اعلام کرد کــه در حال حاضر به 
‌دلیل مذاکرات جاری با همین سازمان‌ها، 
ورود رســانه‌ای به موضوع ممکن است به 
روند این گفت‌وگوهــا لطمه بزند. 
بنابراین در طــی این گزارش 
تنها موفق شدیم با آن دسته 
از انیمیشن‌سازانی صحبت 
کنیم کــه یا به شــکل 
مستقل کار می‌کنند یا 
اینکه تصمیم گرفته‌اند 
به دلیل شرایط موجود 
انیمیشــن  دیگــر 

نسازند.

زهرا نورا نجفی  
            دبیرفرهنگ و هنر

امروزه اما زن ایرانی خودش 
به دنبال حقش رفته است. 
جامعه هنوز این حقوق را به 
او نداده، او خودش به ‌دنبال 
گرفتن آن رفته است. شاید 
تفاوت اساسی زن امروز با 
زن دیروز همین باشد

کته
ن

 پرویز‌شاپور، مردی‌که 
واژه‌ها را قلقلک می‌داد

 امروز‌تولــد مــردی اســت‌که‌کلمات 
را کوتاه‌کرد و خنده را کش داد

ادامه از صفحه یک 
طنز شاپور، دنده خلاص زندگی است. خودش 
هم معتقد بود: »با این همه مشکل، طنز تحمل 
ســختی‌ها را آســان‌تر می‌کند.« گاهی اوقات 
هم طنزش، همان اندازه کــه لبخند می‌کارد، 
اشک می‌چیند. گاهی به قول خودش، نمی‌دانی 
کجایش جدی اســت، کجایش شوخی؛ عمران 
صلاحی نقــل می‌کند؛» همان ســال‌هاى دهه 
چهل كي بار توى دفتر »توفيــق« بوديم باران 
شديدى هم م‌ىآمد. آن موقع جواديه م‌ىنشستم 
و اتوبوس‌ها هم تا ساعت ۸شب كار مك‌ىردند. من 
عجله داشتم كه سريع‌تر بزنم بيرون؛ چون در غير 
اين صورت بايد از چهارراه اســتانبول تا جواديه 
پياده م‌ىرفتم. پرويز شاپور گفت: »كجا؟ باش! 
م‌ىرسانمت.« گفتم: »وســيله دارى؟« گفت: 

»بله! چتر دارم!«
شــاپور بــا مطبوعــات زندگــی کــرد، بــا 
کاریکلماتورهایش ما را خنداند و به فکر فرو برد. 
اگرچه پول نوشتن و نقاشــی‌اش شاید به اندازه 
پول یک پشــه‌بند هم نبود‌ اما خودش می‌گفت 
همین که پول قلم و کاغــذ را دربیاورد، راضی 
اســت. ما هم راضی بودیم؛ راضی به دنیایی که 
در آن کسی هست که برای ناامید نشدن پشه‌ها، 
دســتش را از پشــه‌بند بیرون می‌گذارد. پرویز 
شاپور، مردی که بلد بود جهان را در یک جمله 
کوتاه جمع کند، ۱۵ مرداد ۱۳۷۸ خاموش شد. 
بی‌سروصدا آمد، بی‌ســروصدا رفت؛ اما صدای 
کوتاه و آرامش هنوز توی ذهن‌مان هست، مثل 
آخریــن جمله‌های یک روز خــوب: »به نگاهم 

خوش آمدی«.

    یادبود
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نمایش جهیزیه در خیابان یکی از عجیب‌ترین 
پدیده‌های نوظهور نمایش ثــروت و به رخ 
کشیدن وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی 
است که در نوعی کشمکش روانی با جامعه 
فرهنگی اطراف خود گرفتار شده‌اند؛ که البته 
بیشتر به بازار روز شبیه اســت. از دمپایی و 
سرویس پلاستیک آشپزخانه تا لوستر‌های 
طلایی چند طبقه، در کوچه و خیابان مثل 
بساط دستفروش‌ها پهن شــده‌اند تا فریاد 
بزنند »ما چیــزی کم نداریــم«. نمودهای 
افراطــی فرهنگ نمایش و به رخ کشــیدن 
ثروت به‌عنوان ابزار پرستیژ اجتماعی، بهترین 
تعبیر از این نوع کنش نادرست است. وقتی 
خانواده‌ای جهیزیــه را در خیابان می‌چیند، 
عملًا در حــال اعلام عمومــی توانایی مالی 
خودش اســت؛ به ویژه در محله‌ها و خرده 
فرهنگ‌هایی که رقابت طبقاتی شدیدتر است 
یا افراد می‌خواهند خودشان را از قشر پایین‌تر 

جدا نشان دهند.

  از تأثیر شبکه‌های اجتماعی تا رقابت 
ناخودآگاه با دیگران

با گسترش اینســتاگرام و دیگر شبکه‌های 
اجتماعی محبــوب، هر لحظــه از زندگی 
می‌تواند سوژه‌ای برای »محتوا« باشد. شاید 
بر همین اســاس چیدن جهیزیه در خیابان 
به قصد دیده‌شــدن و جذب لایک و توجه، 
تبدیل به یک پرفورمنس بصــری یا نوعی 
»شــوآف« با ابزارهای خانگی شده است. در 
مواردی هم خانواده‌ها قصد دارند با این کار، 
خانواده داماد یا دیگر اقوام را تحت تأثیر قرار 
دهند یا به شکلی ناخودآگاه آن‌ها را به رقابت 
دعوت کنند؛ با این پیــام پنهان که »ببینید 
ما چــه چیزهایی تهیه کردیــم، حالا نوبت 
شماست.« این رفتارها در شهرهای کوچک 
یا محله‌ها بیشتر دیده می‌شود مثلا وقتی یک 
خانواده در شهری کوچک که همه همدیگر را 
می‌شناسند، از چنین نمایشی بازخورد مثبت 
روانی خودش را دریافت کند، احتمال تکرار 
آن هم وجود دارد. به عبارتی این طور رفتارها 
رفته رفته در خرده فرهنگ‌ها تبدیل به یک 

تقلید فرهنگی جمعی می‌شود.

  ریشه‌یابی یک فرهنگ؛ از 
سنت تا نمایش 

در گذشته، جهیزیه مفهومی ساده و کاربردی 

داشت. چند تکه اسباب ضروری که خانواده 
عروس برای شــروع زندگی مشترک تهیه 
می‌کردند. اما در دهه‌های اخیــر، به‌ویژه با 
گسترش شــبکه‌های اجتماعی، این مفهوم 
به شدت تغییر کرده است. امروز جهیزیه نه 
فقط ابزار زندگی، بلکه معیاری برای سنجش 
»میزان عشق و توجه خانواده عروس« تلقی 
می‌شود. متاسفانه تمرکز خانواده‌ها بر ظاهر 
و حواشی ازدواج بیشتر است تا خود رابطه؛ 
اما در واقع، پشت این ویترین‌های رنگارنگ، 
واقعیت تلخی نهفته است: فشار روانی، رقابت‌ 

ناسالم و گسترش فاصله طبقاتی.

  آخرش مجبور شدیم وام بگیریم 
تا تلویزیون OLED بخریم

مرضیه، ۲۷ ساله از اصفهان می‌گوید:»وقتی 
جهیزیه‌ام را چیدیم، مــادرم نگران بود که 
مبلمانمان به پای دختر فلان فامیل نرسد. 
برای خرید وسایل برقی هم وسواس زیادی 
داشت و دســت می‌گذاشت روی گران‌ترین 
برندها؛ آخرش مجبور شــدیم وام بگیریم تا 
تلویزیون OLED و یخچال ساید بخریم. الان 
هنوز قسطش مانده.« مریم 35 ساله از مصائب 
تهیه جهیزیه برای خواهرش می‌گوید:» به 
یک جایی رســیدیم که پدرم به فکر فروش 
زمین برای تامین جهیزیه میلیاردی خواهرم 
افتاد.چــون دســت روی گران‌ترین چیزها 
می‌گذاشت. از مبلمان استیل 500 میلیونی 
تا لوازم برقی برندهای آلمانی و ایتالیایی. من 
خودم یک ازدواج ناموفق داشتم مدام به آنها 

گوشزد می‌کردم که این چیزها خوشبختی 
نمی‌آورد ولی گوش کسی بدهکار نبود. حتی 
پدر و مادرم هم با عروس خانم همراه شــده 
بودند که مثلا آبروی دخترشان را با جهیزیه 

تمام و کمال حفظ کنند.«

  تصور غلط هرچه جهیزیه سنگین‌تر 
زندگی با دوام‌تر

ســتاره رســتمی، مددکار اجتماعی است 
که به زوج‌های زیادی مشــاوره می‌دهد. او 
به هفت‌صبــح می‌گوید:» از نظر بســیاری 
از خانواده‌هــا، جهیزیه هم مثــل مهریه به 
اشتباه ابزاری برای گارانتی زندگی مشترک 
تلقی می‌شــود ولی واقعیت زندگی اصلا به 
کیفیت چوب مبلمان و برند یخچال ارتباطی 
ندارد. اما متاســفانه جهیزیه بیشتر از آنکه 

نماد سنت باشد، نتیجه فشاری‌ست که 
مصرف‌گرایی و چشــم و هم‌چشمی 

بر جامعــه وارد کــرده. این رواج 
رفتارهای نادرست قطعا یکی از 
دلایل اصلی تمایــل جوانان به 
ازدواج است.« ســال گذشته، 
یک کمپین اجتماعی در شهر 
یزد با عنوان »جهیزیه ســاده، 
زندگی پایدار« راه‌اندازی شــد. 
در این طرح، خانواده‌ها با تعهد 

به تهیه جهیزیه صرفاً بر اســاس 
نیاز، از تسهیلات شهرداری بهره‌مند 

می‌شدند. این کمپین توانست در یک 
سال، ۱۸۰ ازدواج با کمترین هزینه جهیزیه 

را رقم بزنــد. رواج این تحــرکات در مقابل 
مصرف گرایی مطلق و جهیزیه‌های لوکس 
و تجملاتی، می‌تواند رفته رفته این فرهنگ 

را تغییر دهد.  

  زورآزمایی اقتصادی در قالب فرهنگ 
رقابت پنهان اجتماعی

موضــوع جهیزیه‌های چنــد میلیاردی و 
فرهنگ نمایش آن نشان‌دهنده چالش‌های 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران است. 
بــرای مقابله با ایــن پدیده نیاز بــه تغییر 
نگرش‌ها و فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج 
و خانــواده داریم. مجتبی دلیــر، دکترای 

روانشناسی و مدرس دانشگاه تهران است. 
او ریشه تمایل به نمایش جهیزیه به شکل 
اغراق‌آمیز را بیش از هر چیز، حاصل ترکیبی‌ 
از احســاس حقارت، چشم‌و‌هم‌چشمی و 
نیاز به قدرت‌نمایی می‌داند و به هفت‌صبح 
می‌گوید:» در جوامعــی که فاصله طبقاتی 
زیاد شــده، افراد برای اینکه خودشان را در 
طبقــه‌ای »قابل احترام« نشــان دهند، به 
ابزارهای بیرونی مثــل جهیزیه‌های گران 
و نمایش عمومی متوســل می‌شــوند. این 
نوع »زورآزمایی اقتصــادی«، نوعی رقابت 
پنهان اجتماعی‌ســت که در قالب فرهنگ 

عرضه می‌شود.«

  تحقیر، خشم پنهان و حتی 
دشمن تراشی

این مشــاور خانواده درباره اینکــه این روند 
چه تأثیری بر روان جامعه، به‌ویژه جوانان و 
خانواده‌های کم‌درآمد می‌گذارد، می‌گوید:» 
نمایش‌های افراطی مثل چیــدن جهیزیه 
در خیابان، می‌تواند احســاس تحقیر را در 
بســیاری از افراد ایجاد کند. وقتی کســی 
توان خرید حتی نیمــی از آن اقلام را ندارد، 
احساس ناکامی و سرخوردگی طبیعی‌ست. 
این احســاس، به مرور تبدیل به خشم پنهان، 
تنفر اجتماعی و حتی دشمن‌تراشی می‌شود. 
جامعه‌ای کــه افــرادش دائم با هم مقایســه 
می‌شــوند، جامعه‌ای ناآرام و فرسوده خواهد 

بود.«

  تجربه حس عمیق ارزشمندی با تجهیز 
جهیزیه برای نیازمندان

 دلیر در نهایت دربــاره اینکه برای اصلاح 
این نگــرش و فرهنگ چــه راهکاری 
وجود دارد، تاکید دارد:»باید از ترویج 
نوعدوستی و کار خیر شروع کرد. اگر 
خانواده‌ها به‌جای نمایش دارایی، 
بخشــی از آن را صرف کمک به 
نوعروســان بی‌بضاعت یا تجهیز 
جهیزیه برای خانواده‌های نیازمند 
کنند، هــم حس ارزشــمندی 
بیشتری تجربه خواهند کرد و هم 
به سالم‌سازی فضای فرهنگی کمک 
می‌کنند.به طور کلی تغییر هر نگرشی 
فقط از مسیر رواج الگوهای رفتاری جدید 

و الهام‌بخش ممکن می‌شود. «

هشدار: ابتلا به آسم رو به افزایش است
رئیس انجمن‌آسم و آلرژی ایران: حدود‌15سال پیش هزینه درمان 

استاندارد یک بیمار مبتلا به آسم در ایران 500 دلار بود
آســم و آلرژی به عنوان بیماری‌ها و عوارض تنفســی، بر اثر گسترش 
شهرنشــینی و آلودگی‌های محیطی افزایش می‌یابد. گرم شدن زمین، 
تغییرات اقلیمی، عوارض خشکسالی و گســترش ریزگردها نیز عوامل 
تشدید این وضعیتند. به گفته دکتر »مصطفی معین« رئیس انجمن آسم و 
آلرژی ایران، اهمیت این بیماری‌ها و هزینه‌های عظیمی که برای بیماران و 
خانواده‌ها، جامعه و کشور ایجاد می‌کند، هنوز به درستی درک نشده است.

وضعیت شیوع آسم و آلرژی در ایران چگونه است؟
طبق مطالعات میدانی انجام شــده در مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آسم 
و آلرژی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، میزان شیوع آسم کودکان در ایران 
کمی از میانگین جهانی بیشتر اســت و هزینه زیادی را به جامعه تحمیل 
می‌کند. شیوع آسم در کشورهای توسعه‌یافته تا حدی کنترل شده ولی در 
کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط مثل ایران هنوز هم رو به افزایش است.

علت این افزایش چیست؟
این افزایش شیوع و شدت آسم به دلیل آلودگی هوای شهرها، سطح نازل بهداشتی 
و فرهنگی حاشیه‌نشین‌های کلانشهرها، عدم دسترسی کافی و برابر بیماران به 
داروهای گران قیمت آسم به ویژه اسپری‌های استروئیدی، کمیابی و نایابی برخی 
داروها، ضعف در آموزش بیماران و افراد مستعد برای پیشگیری و درمان مناسب و 

ضعف همکاری بیماران در اجرای دقیق توصیه‌های پزشکی است.
تحقیقات انجام شده درباره شیوع این بیماری در ایران چه داده‌هایی 

را نشان می‌دهد؟
در پژوهش‌های مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آسم و آلرژی، مشخص شد 
که آسم حدود ۱۱درصد در کودکان و ۹درصد در بزرگسالان ایرانی شیوع 
دارد، نتایج این مطالعات در ســال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در مجلات معتبر 
علمی دنیا به چاپ رسید. هزینه درمان استاندارد یک بیمار مبتلا به آسم 
در ایران نیز در پژوهش‌های دیگری که در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ در 
این مرکز تحقیقاتی انجام شد، در حدود ۵۰۰ دلار در سال به قیمت‌های 
آن زمان بود و ملاحظه می‌کنید که هزینه بالا و کمرشــکنی برای افراد 
بی‌بضاعت و کم‌بضاعت است. اهمیت دسترسی به داروهای درمان آسم به 
حدی است که شعار روز جهانی آسم امسال این بود که »امکان دسترسی 
بیماران به اسپری‌های درمان آسم را فراهم کنید«. در مورد آلرژی‌ هم در 
پژوهش‌های مختلف دیگری که در سال‌های گذشته در کشور انجام گرفته 

است، شیوع انواع آلرژی‌ها را در ایران حدود ۳۰ درصد برآورد کرده‌اند.
آیا وزارت بهداشت، وزارت صنایع، آموزش و پرورش، سازمان محیط 
زیست، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها برای کنترل این عوامل و کاهش 
شیوع آســم و آلرژی وظایف و تکالیف مشخصی دارند؟ این وظایف آیا 
مدون و قانونمند اســت یا فقط توصیه‌ای اســت و چقدر تاکنون این 

دستگاه‌ها به وظایفشان در این زمینه عمل کرده‌اند؟
اگرچه مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنترل و 
کاهش شیوع و بار آسم و آلرژی و سایر بیماری‌های مزمن غیرواگیر مانند 
بیماری‌های قلب و عروق و سرطان‌ها و دیابت، مسئولیتی محوری است️، 
ولی کنترل و مدیریت این بیماری‌ها که باعث ۸۰ درصد مرگ و میر سالانه 
در کشور هستند نیازمند یک عزم ملیّ است. یعنی همکاری بین بخشی با 
محوریت وزارت بهداشت ضروری است و دستگاه‌های مختلف مانند محیط 
زیست، صنایع، شهرداری‌ها و نیز نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی باید 

در این زمینه همکاری و مشارکت کنند.
واقعیت این است که هنوز اهمیت این بیماری‌های 
بسیار شایع و هزینه‌های عظیمی که برای بیماران 

و خانواده‌هــا، جامعــه و 
کشــور ایجــاد می‌کنند 
توسط مسئولان مربوط 
درک نشده اســت. هنوز 

ســاختارهای کارشناسی 
و اجرایی متناســب با این 
همه‌گیری‌هــای پرُهزینه 
شــکل نگرفته و تخصیص 
اعتبــارات لازم بــرای امور 
تشــخیصی، پیشــگیری و 
مراقبت از آنها اولویت جدی 

نیافته است.

   گپ

تور نمایش
جهیزیه در خیابان 

شبکه‌های اجتماعی عامل اصلی ترویج نمایش جهیزیه  در خیابان شده‌اند 

گزارش هفت‌صبح از نمایش خیابانی  جهیزیه‌های میلیاردی  در ایران که بازتابی از فقرپنهان،
چشم و هم چشمی، بحران هویت و رقابت طبقاتی است

سال 2041 بود که فیلمی از یکی از محله‌های 
اطراف کرمان در فضای مجازی پخش شد و در 
آن جهیزیه عروس را مثل غرفه‌های بازار، در 
کوچه چیده بودند؛ از غرفه لوازم برقی گرفته 
تا کفش و ســرویس‌های خواب رنگارنگ. هر 
کدام با پلاکاردی با قیمــت و برندش! بعد از 
انتشار فیلم در فضای مجازی مشخص شد که 
خانواده عروس با چندین وام و فروش طلای 
مادر، جهیزیــه را تهیه کــرده بودند و هدف 
اصلی‌شــان این بود که جهیزیه دخترشــان 
»آبرومندانه« و »پر زرق‌وبرق« به‌نظر برسد! 
اخیرا هم ویدیویی در فضای مجازی منتشر 
شده با عنوان »نمایش جهیزیه 52 میلیاردی 
در جنوب تهران«. فیلمبردار از بساط ظرف و 

ظروف کریستال و چینی و لوازم برقی شروع 
می‌کند و به مبلمان سلطنتی و دکوری‌های 
گرانقیمت و طاقه‌های فرش ابریشــم و حتی 
خودرو می‌رســد که نه در خانه بلکه در کوچه 
چیده شده‌اند تا هر چه بیشتر به چشم دیگران 
بیاید. در این میــان یک بلاگر هــم از فرصت 
استفاده می‌کند و لوستر و شمعدان‌های سنگی 
سلطنتی پر زرق و برق سفارشی برند خودش را 
در این جهیزیه تبلیغ می‌کند. به همین نسبت و 
در سطح فرهنگی متفاوت‌تر، اواخر پارسال فیلم 
مشابهی که گفته می‌شد مربوط به شهر سبزوار 
اســت، در فضای مجازی پربازدید شــد؛ در آن 
جهیزیه نوعروس در کوچه پهن شده بود؛ در این 
مورد اما اقلام و وسایل نه لاکچری بود و نه حتی 
آنقدر زیاد که نتوان در خانه به نمایش گذاشت. 
مثلا این خانواده در این شوی خیابانی، حتی از 

شوینده‌ها و حبوبات هم نگذشته بودند!

راضیه زرگری  
             هفت صبح 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آچار
اگرا
 املا
ایضا

محضر
منجم

موسم  
ناوي

 

5 حرفي : 
آزگار
ازمیر
اکابر
انحنا
ایوبي

بحران
تریاک
چاپگر
رباعي

ساسات   
کماني
ولیمه
یاران

 یک صدا
 6 حرفي : 

آلاسکا
اقالیم

روماني
مهناوي 

 7 حرفي : 
پاراوان

سینوزیت  

8 حرفي : 
ارمنستان

بوتسوانا
کورنومتر

نامتعارف  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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جزئیات مرگ خواهران بلاگر 
از زبان دادستان جنایی تهران

روز گذشته گزارش مرگ سه خواهر جوان در خانه‌شان 
واقع در خیابان گلبرگ تهران روی میز بازپرس کشیک 
قتل پایتخت قرار گرفت.به این ترتیب بررسی‌ها برای 
روشن شدن علت ماجرا آغاز شده و مشخص شد این سه 
خواهر جوان که یکی از آنها به نام تینا در فضای مجازی 
بلاگر شناخته شده‌ای بود بر اثر گازگرفتگی جان خود 

را از دست داده‌اند.
قاضی شــهریاری سرپرست دادســرای جنایی تهران 
با تائید این خبر به خبرنگار هفت صبح گفت:»ســال 
گذشته نیز پدر و مادر این ســه دختر جوان در بومهن 

جان باختند و علت مرگ آنها نیز گازگرفتگی بود.«
علت ابتدایی این حادثه مشکل فنی آبگرمکن تشخیص 
داده شده و بررسی‌های کارشناسان برای روشن شدن 

جزئیات حادثه ادامه دارد.

مرگ زن جوان تهرانی 
با عمل اسلیو معده

صبح روز یکشنبه 4 خردادماه  گزارش فوت مشکوک 
یک زن 35 ساله در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران 
به پلیس اعلام شد. به‌ دنبال دریافت این گزارش، تیمی 
از کارآگاهان اداره ویژه قتل به همراه بازپرس محسن 
اختیاری از دادسرای ویژه امور جنایی تهران به محل 

اعزام شدند.
با حضور تیم جنایی در بیمارستان، مشخص شد که زن 
جوان به دلیل شدت خونریزی و عفونت جان خود را از 
دست داده است. در بررسی‌‌های اولیه خانواده متوفی 
اعلام کردند که او در تاریخ 16 اردیبهشــت‌ماه، تحت 
عمل جراحی کاهش وزن از نوع اسلیو معده قرار گرفته 

بود و در دوران نقاهت به‌ سر می‌برد.
به گفته بســتگان، متوفی طی روزهای اخیر از درد و 
علائم عفونت شکایت داشته و صبح روز حادثه به دلیل 
وخامت حالش به بیمارســتان منتقل شــده، اما جان 
خود را از دست داده است. خانواده وی با اعلام شکایت 
رسمی، بیمارســتان و کادر درمان را به قصور پزشکی 

متهم کرده‌اند.
با دستور بازپرس اختیاری، جسد متوفی برای بررسی 
دقیق‌‌تر و تعیین علت اصلی مرگ به پزشــکی قانونی 
منتقل شــد. همچنین شــکایت خانواده به دادسرای 
ناحیه ۲۶ ویژه جرائم پزشکی ارجاع داده شده و پرونده 

در حال پیگیری قضایی است.

حدود بیست نفر با بلیت‌های جعلی پشت در کنسرت سیروان ماندند، پای سایت اینترنتی و بازار سیاه در میان است  خرده حادثه 

پدیده بلیت‌های تقلبی در کنسرت‌ها
متهم بعد از قتل برادر خود اقدام به خودزنی کرد اما زنده ماند و محاکمه شد

برادرکشی در دفتر مهندسی
  دیه برادری که زندگی نباتی داشت باعث اختلاف مرگبار دو برادر دیگر شد

دی ماه سال 1402 زن جوانی سراسیمه 
و آشفته با مرکز فوریت‌های پلیس 110 
تماس گرفت و خبــر از درگیری خونین 
دو بــرادر در یک دفتر مهندســی واقع 
در شمال شــهر تهران داد.به این ترتیب 
ماموران پلیس خیلی ســریع در محل 
درگیری حاضر شــده و مشاهده کردند 
یکی از برادرها به نام هومن غرق در خون 
روی زمین افتاده اســت و برادر دیگر به 
نام حسام در حال خودزنی با چاقو است.
در همین حال یکی از دوســتان مقتول 
نیز سعی داشــت جلوی حسام را بگیرد 
اما او مقاومت کرده و حتی به دوســت 
برادرش هم حمله کــرده بود تا بتواند به 
خودزنی ادامه دهد. در حالی که هومن 
با اصابت ضربات چاقو از ســوی برادرش 
به قتل رســیده بود رسیدگی به موضوع 
وارد فاز جنایی شد و بعد از انتقال حسام 
به بیمارستان که بر اثر خودزنی به شدت 
مجروح شده بود تحقیقات جنایی کلید 
خورد. نخستین کســی که اظهارات او 
به عنوان شــاهد ماجرا به ثبت رســید 
منشــی دفتر مقتول بود.این زن جوان 
گفت:»ساعتی قبل از جنایت حسام برای 

دیدار برادرش به دیدن هومن آمد و وارد 
اتاق او شد.اما ناگهان سر و صدای آنها بالا 
گرفت و من متوجه شــدم که حسام در 
اتاق را هم قفل کرده بود.از سر و صدای 
دو برادر خیلی ترســیده بودم و به طبقه 
پایین رفته و وارد دفتر دوســت هومن 
شــدم.موضوع را به او اطــاع دادم و او 
خیلی سریع پشت در دفتر هومن آمد و 
در را شکست و داخل رفت.همان موقع 
بود که دیدیم هومن غرق در خون روی 
زمین افتاده بود و حســام داشت با چاقو 
به خودش ضربه می‌زد.دوســت هومن 
سعی می‌کرد حســام را آرام کند اما او 
دست‌بردار نبود و حتی به سمت دوست 
هومن حمله کرد.« در حالی که متهم در 
بیمارســتان تحت معالجه و درمان قرار 
گرفت به علت شدت خونریزی و صدماتی 
که به خودش وارد کرده بود به کما رفت 
اما بعد از اینکه به هوش آمد و بهبود پیدا 
کرد روال رســیدگی قضایی انجام شد 

و متهم به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
به این ترتیب رســیدگی بــه پرونده در 
شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان 

تهران آغاز شد.

در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی مادر متهم و فرزندان مقتول به عنوان اولیای دم تقاضای 
قصاص کردند.سپس متهم به دفاع برخاست و گفت:»من و هومن یک برادر دیگر 
داریم که چند ســال قبل در اثر یک حادثه به کما رفت و زندگی نباتی دارد.ما به 
خاطر اتفاقی که برای برادرمان افتاده بود دیه گرفته بودیم و مادرم استفاده از مبلغ 
دیه را به عهده من گذاشــته بود.اتفاقا مبلغ دیه کم نبود و می‌خواستم با آن چند 
آپارتمان بخرم و با اجاره بهای آن از برادرم پرستاری کنم اما هومن به من گفت پول 
را به او بدهم تا در خیابان زرگنده آپارتمان بخرد.من هم قبول کردم و پول را به او 
دادم.زمانی که پول را از من گرفت دلار هفتصد تومان بود اما تا زمانی که دلار به سه 
هزار تومان رسید هنوز خانه را ندیده بود و امروز و فردا می‌کرد.بالاخره به او گفتم 

اینطور نمی‌شود و هر طور بود با آن پول زمینی در کرج خریدم.«
متهم ادامه داد:»برادرم مهندس ســاختمان بود و دفتر مهندسی داشت.او اصرار 
داشت زمین کرج را بســازد و من به خاطر تجربه قبلی نمی‌خواستم دوباره به او 
اعتماد کنم.برای همین مخالفت کردم و همین موضــوع باعث ایجاد اختلاف و 

درگیری بین ما شد.«
متهم در مورد روز حادثه گفت:»روز حادثه برای گفت‌وگو با برادرم به دفترش رفتم 
اما دیگر از همه چیز خسته شده بودم و درگیری‌های بین ما باعث شده بود به سیم 
آخر بزنم.اصلا نمی‌خواستم خودم هم زنده بمانم برای همین بعد از مجروح کردن 
او خودم را هم زدم.من پیش از حادثه مشروب خورده بودم و شیشه کشیده بودم 

برای همین اصلا نمی‌توانستم درست فکر کنم.«
قضات دادگاه بعد از مشورت رای پرونده را صادر خواهند کرد.

جمعه شب دوم خرداد، هتل اسپیناس پالاس سعادت‌آباد میزبان کنسرت 
سیروان خسروی بود. کنسرتی که مثل همیشــه خیلی زود »سُلد آوت« 
شد، اما این بار با حاشیه‌ای غیرمنتظره همراه بود. ورود حدود بیست نفر از 

علاقه‌مندان به این کنسرت به‌دلیل بلیت‌های تقلبی با مشکل مواجه شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که شــماری از حاضران که صندلی‌های ردیف‌های 
چهار و پنج را خریده بودند، هنگام ورود با پاســخ مأموران حراست مواجه 
شدند:»بلیت شما معتبر نیســت.« بلیت‌هایی که هرکدام به قیمت یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری شده بود، حالا بی‌ارزش و جعلی از آب 
درآمده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر این افراد، بلیت‌هایشان را از طریق 
سایت اینترنتی تهیه کرده بودند. جایی که در نبود نظارت کافی، فضا برای 

سوءاستفاده کلاهبرداران فراهم شده است.
با وجود استرس و آشــفتگی اولیه، در لحظات پایانی و پس از رایزنی‌های 
فراوان، بیشــتر افرادی که بلیت جعلی در دست داشــتند، اجازه یافتند 
در بخش بالکن و دورترین صندلی‌های سالن بنشــینند. البته این اجازه 
مشروط بود. اگر تا پیش از شروع اجرا، صاحبان اصلی صندلی‌ها وارد سالن 
می‌شدند، افراد دارای بلیت جعلی باید بلافاصله سالن را ترک می‌کردند. 
همین مسئله باعث شد تجربه تماشای کنسرت برای این گروه با اضطراب 

و نگرانی دائمی همراه باشد.
یکی از مأموران حراست ســالن به خبرنگار ما گفت: »در کنسرت عرفان 
طهماسبی هم با ۲۰۰ بلیت جعلی مواجه شدیم. یعنی چیزی نزدیک به ده 
برابر این اتفاق. این نشان می‌دهد کلاهبرداری در فروش بلیت کنسرت‌ها 

در حال تبدیل شدن به یک بحران است.«
بازار سیاه بلیت‌های کنسرت، سال‌هاست فعال است، اما با توجه به 

افزایش شدید قیمت‌ها، سرعت فروش رســمی و اقبال عمومی 
به کنســرت‌ها، حالا بیش از همیشه بســتر کلاهبرداری‌های 

اینترنتی فراهم شده است. ســایت‌هایی که نقش واسطه را 
ایفا می‌کنند، در این شــرایط نقش مهمی در حفظ یا از 

بین بردن اعتماد عمومی ایفا می‌کنند. حالا با توجه به 
این مسئله، مسئولیت چنین اتفاق‌هایی با چه کسی 

است؟ آیا ســایت‌های خرید و فروش اینترنتی 
نباید در مقابل آگهی‌های جعلی و فروشندگان 

متخلف سیســتم تأیید هویــت و پیگیری 
ایجاد کنند؟ یا دســت کلاهبرداران قرار 

است همچنان باز بماند؟
در نهایت، این اتفاق هشداری جدی 

برای برگزارکننــدگان، نهادهای 
نظارتی و پلتفرم‌هــای آنلاین 

است. باید فکری اساسی کرد تا 
مردمی که با هزار امید و ذوق 

بــرای تماشــای هنرمند 
محبوبشــان اقــدام به 
خرید بلیــت می‌کنند، 
با سردرگمی، تحقیر یا 
ترس از اخراج از سالن 

مواجه نشوند.

شــیوا یکی از کسانی اســت که همراه با 
چهــار نفر از دوســتانش برای تماشــای 
کنسرت سیروان خســروی رفته بود. اما 
ماجرای خرید بلیت‌هایشان چندان ساده 

و خوشایند نبود.
او روایت می‌کند:»بلیت‌ها را از سایت دیوار 
تهیه کردیم. چند آگهــی مختلف دیدم که 
بلیت این کنســرت را با قیمت‌های متفاوت 
گذاشته بودند. به چند نفر پیام دادم یا تماس 
گرفتم و در نهایت با فــردی که مدعی بود 
بلیــت ردیف‌هــای ۵ و ۶ را دارد، به توافق 
رســیدم. او برای هر بلیت یــک میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان خواست. از طریق قسمت 
پیام‌های دیــوار با او صحبت کــردم و برای 
ســانس ۹ شــب جمعه، پنج بلیت سفارش 
دادم. ابتدا تصاویر  بدون کیفیت بلیت‌ها را 
برایم فرســتاد. برای اطمینان، عکس کارت 
ملی‌اش را هم فرســتاد. همین باعث شــد 

اعتماد کنم.«

اما داستان آن‌طور که به‌نظر می‌رسید پیش 
نرفت. او ادامه می‌دهد: » در نهایت ۶ میلیون 
و ۹۰۰ هــزار تومــان بابت بلیت‌هــا از من 
خواست. اسم کارت هم به اسم خودش بود: 
محمدعلی غ. من ابتدا نصف مبلغ را پرداخت 
کردم و بعد از دریافت بلیت‌ها، باقی‌مانده پول 
را هم واریز کرد. البته شب کنسرت متوجه 
شــدم که او تمام چت‌ها و عکس کارت ملی 

را پاک کرده«.
شب کنسرت اما اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. 
مسئول حراست هنگام اسکن بارکدها گفت 
بلیت‌ها جعلی‌اند! شیوا می‌گوید: »برای آن 
مســئول انگار عادی بود. به نظرم رسید با 
این مشکل زیاد مواجه شده است. مسئول 
حراست گفت این بلیت‌ها با فتوشاپ جعل 
شــده‌اند. گفتند بلیت‌های اصلی عکس 
ســیروان را روی پس‌زمینه نارنجی دارند، 

ولی مال ما پس‌زمینه‌اش قرمز بود.«
شــیوا می‌گوید تعداد زیادی از افراد حاضر 
در همان شــب، بلیــت جعلی در دســت 
داشــتند و اغلب آن‌هــا نیز از همــان فرد، 
محمدعلی غ، خرید کرده بودند. خوشبختانه 
برگزارکننــدگان کنســرت بــا همراهی و 
مدیریت مناســب، اجازه ورود به ما دادند و 
حتی پولی هم نگرفتند. با این حال از آن‌ها 
خواستند تا صبر کنند تا مشخص شود چند 
صندلی خالی باقی مانده است البته گفتند 
اگر صاحبان بلیت بیایند مجبور می‌شــویم 

شما را از جایتان بلند کنیم.«
او می‌گوید: »جــای خوبی نصیب‌مان 
نشد. ما را در بالکن نشاندند، جایی 
که اگــر می‌نشســتیم، صحنه را 
نمی‌دیدیم. تمام کنسرت را نیم‌خیز 
روی صندلی بودیم و گردن‌مان را دراز 
کرده بودیم تا چیــزی ببینیم. تازه، ما پنج 
نفر بودیم و به دلیل کمبــود جا، دو نفرمان 

یک‌جا نشستند و سه نفر در جای دیگر.«
در پایان، شیوا از سایت‌های اینترنتی گلایه 
دارد و می‌گویــد: »بــه نظرم مدیــران این 
سایت‌ها باید کنترل بیشتری روی آگهی‌های 
فروش داشته باشد. نباید این‌قدر راحت افراد 

سودجو بتوانند مردم را فریب بدهند.«

تلخی خرید آنلاین بلیت جعلی
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ایران حالا در دوراهی‌ای واقعی 
ایستاده؛ یا با چرخ‌های فرسوده 
گذشته ادامه دهد، یا فرمان را به 

سمت آینده بچرخاند.
گازوئیل سه‌نرخی، بدون اصلاح 
زیرساخت، فقط درد را به شکل 

دیگری پنهان می‌کند. جاده‌های 
ایران نیاز به تریلی‌های هوشمند، 
کم‌مصرف و ایمن دارند؛ نه تکرار 

سیاست‌هایی که فقط رنگ 
می‌زنند بر ترک‌های فرسوده.
این جاده‌ها دیگر توان تحمل 
ندارند؛ هر سوختی که امروز 

می‌سوزد، فردا را خاکستر می‌کند.

کته
ن

 توقف خصوصی‌سازی در خودروسازی
 تداوم انحصار یا جستجوی مشتریان جدید؟

‌خودرو چشم انداز خریدار پاک
صبحی پرهیاهو برای خصوصی‌ســازی؛ با یک نامه »خیلی محرمانه« از شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، پرونده‌‌ پرحاشیه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به 
خریداران پرحاشیه، پیش از نهایی شدن، به حالت تعلیق درآمد. گویی لقمه ای چرب و 
نرم، از دهان اژدها خارج شده! این تصمیم، آن‌ هم در میانه‌ فازهای نهایی اهلیت‌سنجی 
خریداران سایپا، پیام روشنی به بازار و افکار عمومی فرستاد: حاکمیت نمی‌خواهد این صنعت 
را به هر خریداری واگذار کند. حتی اگر این خریداران، فضاسازی رسانه‌ای کرده باشند. 

   بحران اعتماد؛ از کدال تا تالار شیشه‌ای
بازار سرمایه خیلی زود واکنش نشان داد. ریزش ۳۲ هزار واحدی شاخص کل و خروج 
سنگین نقدینگی حقیقی، که می‌تواند محصول جریان‌سازی‌های خاص باشد. هر 
چند عدم اطلاع رسانی شفاف درباره انگیزه‌های پشت این توقف و نبود جدول زمانی 
مشخص برای ازسرگیری فرآیند واگذاری نیز سوخت ریخته بر آتش تردیدها بود. آن 
‌هم در روزهایی که هر نشانه‌ای از اراده اصلاح، می‌تواند کورسویی از امید را زنده کند.

   یک عقب‌نشینی دیگر؛ خصوصی‌سازی یا نمایش تاکتیکی؟
این توقف یک پیام آشــکار دارد: خصوصی‌ســازی در ایران، همچنان با مشکلات 
متعددی  مواجه است. دولت‌ها، از احمدی‌نژاد تا رئیســی، بارها وعده داده‌اند که 
صنعت خودرو را از چنگال مدیریت دولتی نجات می‌دهند؛ اما هر بار یا با بن‌بســت 
بروکراتیک مواجه شده‌اند، یا با اراده‌ پشت پرده‌ای که از واگذاری واقعی واهمه دارد 
یا گاهی هم خریداران پرحاشیه، واگذاری را از مسیر اعتدال خارج کرده‌اند. حالا نیز، 
دولت پزشکیان، با شعار »مردمی‌سازی اقتصاد«، در نخستین آزمون بزرگ خود، 
یک علامت سؤال جدی پیش روی بازار گذاشته است. اگر متقاضی‌های خاص ایراد 

دارند، چرا به دیگر مشتریان فکر نکنیم؟

   سایپا در حیاط خلوت حاکمیت باقی می‌ماند؟
تحلیلگران از ابتدا معتقد بودند سایپا آزمونی مهم‌تر از ایران‌خودرو برای دولت است. 
چراکه برخلاف ایران‌خودرو که بخش قابل توجهی از ســهام آن به کنسرسیومی 
شبه‌خصوصی واگذار شده، ســایپا هنوز در مشت حاکمیت باقی مانده است و حالا 
که حتی روند واگذاری محدود هم متوقف شده، می‌توان گفت سایپا همان »حیاط 
خلوت«ی است که برخی ساختارهای قدرت نمی‌خواهند از دستش دهند؛ ولو به 

قیمت نابودی رقابت، بازتولید زیان انباشته و عقب‌ماندگی تکنولوژیک.

   مردم حق دارند 
در این مسیر، بزرگ‌ترین بازنده مردم‌اند. مردمی که سال‌هاست از کیفیت پایین، 
قیمت‌های نجومی و انحصار رنج می‌برند. آنها که به امید ورود بخش خصوصی واقعی 
و شکستن انحصار، چشم‌انتظار اصلاحات در صنعت خودرو بودند، حالا دوباره با یک 
دوراهی نامطلوب مواجه شده اند. در یکسو خریداری خاص و در سوی دیگر، تصمیمی 
مبهم و پشت‌پرده. تصمیمی که نه توضیح روشنی دارد، نه تضمینی برای آینده‌ای 
بهتر. مردم حق دارند بپرسند: چرا همه چیز در لحظه آخر لغو می‌شود؟ چرا روندها 
شفاف نیستند؟ آیا واقعا اراده‌ای برای واگذاری واقعی وجود دارد؟ اگر خریدار الف 

سرشار از سوابق تلخ است، خریدار ب و ج هم نداریم؟

   آزمون شفافیت برای دولت سیزدهم
اکنون دولت پزشکیان در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اگر قرار است این تعلیق، مقدمه‌ای 
برای یک بازنگری عمیق و منطقی باشد تا خودروسازی به چنگال مافیاهای جدید 
نیافتد، باید با صداقت و شفافیت کامل به مردم توضیح داده شود. اما اگر، این صرفا یک 
عقب‌نشینی است برای حفظ کنترل، آنگاه دولت باید بپذیرد که نخستین شکست 

خود را در همان جایی تجربه کرده که روزی شعار اصلاح آن را می‌داد.

لرزش خودرو درجا؛ هشدار خاموشی که 
نباید نادیده بگیرید

وقتی خودرو در حالت توقف می‌لرزد، شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر برسد‌ 
اما این لرزش می‌تواند نشانه یک نقص فنی عمیق در قلب پیشرانه باشد؛ ایرادی 
که اگر جدی گرفته نشود، ممکن اســت هم ایمنی خودرو را به خطر بیندازد و 
هم هزینه‌ای گزاف روی دست‌تان بگذارد. حتما برای‌تان پیش آمده که پشت 
چراغ قرمز یا در دل ترافیک، احساس کنید خودرو دارد می‌لرزد؛ انگار یک گوشی 
موبایل روی حالت ویبره افتاده باشد. این لرزش‌ها معمولا زمانی بروز می‌کنند که 
خودرو در حالت درجا )Idle( کار می‌کند‌ اما در برخی موارد، ماجرا به همین‌جا 
ختم نمی‌شود و لرزش حین رانندگی هم ادامه پیدا می‌کند. شمع‌های فرسوده، 
وایرهای خراب یا کوئل‌های معیوب، باعث می‌شوند سوخت به‌طور کامل نسوزد 
و موتور اصطلاحا بد کار کند. در کنار آن، کثیفی انژکتورها، گرفتگی دریچه گاز، 
فیلتر هوای کثیف و حتی نقص در دسته‌موتورها می‌توانند این لرزش را تشدید 

کنند. گاهی هم پای تنظیم نبودن ECU یا اختلال نرم‌افزاری وسط است.

   چطور خودش را نشان می‌دهد؟
در ابتدا، فرمان یا صندلی در حالت توقف می‌لرزد. سپس ممکن است خودرو هنگام 
گاز دادن زور نداشته باشد یا در دور پایین همراه با صداهای غیرمعمول بلرزد. این 
لرزش گاهی تا پدال گاز و کلاچ هم منتقل می‌شود و حس ناایمنی ایجاد می‌کند.

   خطرات بی‌توجهی به این علامت چیست؟
اگر این نشــانه ســاده را نادیده بگیرید، در آینده نه‌چندان دور، ممکن است با 
آسیب به سنسورها، گیربکس، دسته‌موتور و حتی خاموشی ناگهانی موتور در 
موقعیت‌های خطرناک مثل سبقت گرفتن مواجه شوید. همچنین مصرف سوخت 

بالا می‌رود و آلایندگی افزایش پیدا می‌کند.

   راهکار چیست؟
پیشگیری همیشه ارزان‌تر از درمان است. سرویس‌های دوره‌ای شامل تعویض 
شمع، تمیز کردن دریچه گاز، فیلتر هوا، انژکتورها و بررسی سلامت دسته‌موتورها 
را جدی بگیرید. استفاده از دیاگ برای شناســایی ایرادهای پنهان هم توصیه 
می‌شود. اگر لرزش آغاز شــده، منتظر نمانید. با بررسی ساده توسط تعمیرکار 
متخصص، ممکن است با یک تنظیم موتور یا تعویض چند قطعه کم‌هزینه، مشکل 
حل شود. در شرایط اقتصادی امروز، بی‌توجهی به همین علائم کوچک، می‌تواند 
به یک بحران هزینه‌ساز تبدیل شود. این لرزش‌ها را جدی بگیرید؛ گاهی یک 

لرزش کوچک، فریاد خاموش پیشرانه است.

    چراغ چک

    تعمیرگاه

    آمپر

1

2

3

4

5

1.600 میلیون تومان

1.000 میلیون تومان

930 میلیون تومان

845 میلیون تومان

830 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

ری‌را - 1404

 -TU5P پژو207 پانوراما اتوماتیک
1403

1403 -ELX-XU7P پژو پارس

1403 -XU7P پژو پارس

1404 -ESC  دنده‌ای با GL شاهین

+26

+20

+15

+10

 +5

1

2

3

4

5

910 میلیون تومان

890 میلیون تومان

550 میلیون تومان

475 میلیون تومان

490 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

سورن پلاسEF7دوگانه‌سوز- 
1404

سورن‌پلاسEFبنزینی‌-
رینگ‌آلومینیومی-1404

آریسان 1403-2

کوییک GXR L دنده‌ای-1403

-)ESC( دنده‌ای GX L کوییک
1403

-10

-10

-5

-5

-5

1

2

3

4

5

1.600میلیون تومان

2.650میلیون تومان

2.550میلیون تومان

3.130میلیون تومان

3.220میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

کی ام سی eJ7 پلاس – 2024

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1404

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1403

فیدلیتی پرستیژ تیپ1 پنج 
نفره – 1404

فیدلیتی پرستیژ تیپ2 هفت 
نفره – 1404

+53

+52

+52

+42

+42

1

2

3

4

5

5.000میلیون تومان

6.000میلیون تومان

2.900 میلیون تومان

2.050 میلیون تومان

745 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

هونداHR-V eHEV 1.5لیتر 
2024 -

هوندا HR-V eHEV1.5لیتر 
2025 -

کی ام سی T9  2 لیتر توربو 
1404 -

فیدلیتی پرایم تیپ 2 هفت 
نفره – 1403 

1403 - C35 اینرودز

-530

-20

-20

-20

 -20

مانستر تراک؛ غول‌هایی که برای نمایش زاده شده‌اند
در میان سگمنت‌های رنگارنگ خودرویی، دسته‌ای وجود دارد که بیش از آنکه »وسیله 
نقلیه« باشند، یک »نمایش متحرک« هستند؛ مانستر تراک‌ها، یا همان کامیون‌های 
غول‌آسا که بیشتر شبیه هیولاهای مهندسی‌ شده‌اند تا خودروهایی با کاربری عادی. 
مانستر تراک‌ها برخلاف نام عجیب‌شان، تعریف ساده‌ای دارند: خودروهایی با تایرهای 
بسیار بزرگ، سیستم تعلیق کشیده، شاســی‌های فوق‌ تقویت‌شده و پیشرانه‌های 
عظیم‌الجثه ۸ سیلندر که برای انجام نمایش‌های هیجان‌انگیز طراحی شده‌اند. نه برای 
خیابان، نه برای آفرود، بلکه برای صحنه‌ای پر از خاک و دود و آدرنالین. کاربرد اصلی این 
سگمنت در مسابقات نمایشی و پرش از موانع است. تماشاچی‌ها به استادیوم‌ها می‌آیند 
تا ببینند چطور این غول‌های پر سر و صدا از روی اتومبیل‌های اوراق‌شده می‌پرند، در 
هوا چرخ می‌خورند و با انفجاری از خاک به زمین بازمی‌گردند. اینجا خبری از سرعت 
بالا یا هندلینگ دقیق نیست؛ همه‌چیز درباره قدرت، صدا و نمایشه. نمونه‌های معروف 
این سگمنت، مانند Grave Digger و Bigfoot، سال‌هاست در ایالات متحده 
به‌عنوان ستارگان شوهای خودرویی شناخته می‌شوند. Grave Digger با رنگ 
 ،Bigfoot مشکی-سبزش و طراحی ترسناک، تبدیل به یک آیکون فرهنگی شده و

به‌عنوان پدر معنوی مانستر تراک‌ها، پایه‌گذار بسیاری از قواعد این سبک است.

    کلاس خودرو

چرخ‌هایی که فقط 
نمی‌چرخند بلکه 

می‌سوزانند

  دنده‌عقب

یادگار جاده‌های بریتانیا؛ جگوار XK150 مدل 1960
غرش اصالت، طنین تجمل، لمس زمانه‌ای فراموش‌شده

در دل دهــه‌‌ 60 میلادی، زمانــی که جاده‌ها 
هنوز بوی بنزین ناب و لاستیک داغ می‌دادند و 
فرمان‌ها هنوز با عشق چرخانده می‌شدند، جگوار 
XK150 متولد شد؛ خودرویی که از درون یک 
عصر طلایی بیرون آمده بود. این مدل در نسخه‌ 
۳.۸ لیتری خود، به یک پیشرانه‌‌ ۶ سیلندر خطی 
مجهز بود که توان تولید ۲۲۰ تا ۲۶۵ اسب بخار 
را داشت، بسته به نسخه‌‌ استاندارد یا S گیربکس 
۴ دنده‌‌ دســتی، که در دل این گربه‌‌ کلاسیک 
می‌تپید، حس ارتباط مســتقیم با جاده را به 
راننده هدیه می‌داد. این خودرو با سقف سرعتی 
نزدیک به ۲۲۰ کیلومتر بر ساعت، در زمان خود 

یک پدیده‌‌ مهارناپذیر بود.
اما پیش از آنکه به پیشرانه‌اش دل ببازید، طراحی 
بیرونی‌اش نفس را در ســینه حبس می‌کند. 
بدنه‌ای کشــیده با خطوط نرم و منحنی‌های 
مهندسی‌شده، گلگیرهای برجسته، چراغ‌های 
جلو گرد و کلاسیک‌ و جلوپنجره‌ای که همچون 
لبخند یک نجیب‌زاده‌‌ انگلیسی در هوای مه‌آلود 
لندن، فروتن و مغرور اســت. این خودرو به دو 
صورت کوپه و رودســتر تولید شــد‌ که هر دو 
امروز نماد زیبایی کلاسیک در دنیای خودروها 

محسوب می‌شوند.

کابیــن XK150 را که باز کنــی، بوی چوب 
طبیعی، چرم اصیل و فلز خالص تو را به سفری 
می‌برد درون خاطراتی که شاید حتی نداشته 
باشی. داشبورد چوبی با کیلومترشمار عقربه‌ای، 
صندلی‌های چرمی دســت‌دوز، فرمان سه‌پره‌‌ 
فلزی و جزئیاتی از کــروم صیقلی، همه فریاد 
می‌زنند که این خودرو برای رانندگی ساخته 

شده، نه فقط نمایش.
در ایران، اگر چه حضور جگوار XK150 هرگز 
پرشمار نبود‌ اما در دهه‌ 40 و 50 شمسی، چند 
نمونه‌‌ وارداتی در کلکســیون‌های شخصی و 
گاه در خیابان‌های شمال تهران دیده می‌شد؛ 
ردپایی از عصر طلایی اتومبیل که حالا در موزه‌ها 
و گاراژهای خاص زنده مانده است. محبوبیت 
این خودرو در میان کلکسیونرهای ایرانی، بیشتر 
به‌دلیل تلفیــق بی‌نقص اصالــت بریتانیایی و 

طراحی بی‌زمان آن است.
امروز، XK150 تنها یک خودرو نیست؛ نامه‌ای 
است از گذشته، امضاشده با دستان مهندسان و 
طراحانی که به جای کدهای دیجیتال، با عشق 
و آچار خلق می‌کردند. ایــن جگوار، نه فقط با 
چرخ‌هایش، بلکه با روحش روی آســفالت راه 

می‌رود.

  مشخصات فنی و پیشرانه
GMC Terrain AT4 مدل ۲۰۲۶ به‌عنوان نسخه‌ای مجهزتر 
و با تمرکز بیشتر روی قابلیت‌های خارج ‌جاده‌ای، با پیشرانه‌‌ ۱.۵ 
لیتری توربوشارژ چهار سیلندر عرضه می‌شود. این موتور ۱۷۵ 
اسب‌بخار قدرت و ۲۷۵ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند و نیروی 
آن از طریق یک گیربکس ۸ سرعته‌‌ اتوماتیک به چرخ‌ها منتقل 
می‌شود. این کراس‌اوور متوسط با امکان سفارش دیفرانسیل جلو 
یا سیستم تمام‌چرخ )AWD(، در حالت ترکیبی مصرفی حدود 
۹.۴ لیتر در هر 100 کیلومتر دارد. وزن خالص آن حدود ۱۶۷۸ 
کیلوگرم است و شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر بر ساعت آن ۸.۷ ثانیه 
تخمین زده شده است؛ عددی که برای یک کراس‌اوور شهری قابل 
‌قبول‌ اما نه‌چندان هیجان‌انگیز به‌شمار می‌رود. حداکثر سرعت 
این خودرو حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است و باک سوخت 

۵۵ لیتری آن می‌تواند تا ۶۲۰ کیلومتر برد ترکیبی ارائه دهد.

  طراحی ظاهری و تجهیزات آفرودی
Terrain AT4 از لحــاظ بصری، نســبت به نســخه‌های 
استاندارد تفاوت‌های محسوسی دارد. جلوپنجره‌ای خاص با 
قلاب‌های یدک‌کش قرمز، فلاپ‌های مشکی براق در گلگیرها 
و تایرهای تمام‌جاده نمایی خشن‌تر و ماجراجویانه‌تر به این 
خودرو بخشیده‌اند. در بخش فنی نیز تجهیزاتی مانند محافظ 
زیر موتور )اسکیدپلیت(، سیســتم تعلیق تنظیم‌شده برای 
مســیرهای ناهموار و حالت رانندگی ‌‌Terrain به‌صورت 
استاندارد در این مدل ارائه شده‌اند. این حالت رانندگی برای 
شرایط خارج‌ جاده‌ای طراحی شده و با کند کردن پاسخ پدال 

گاز و شبیه‌سازی حرکت تک‌پدالی، عبور از موانع و مسیرهای 
دشوار را ساده‌تر می‌کند.

  کابین و امکانات رفاهی
در داخل کابین، طراحی تیره با دوخــت ماهگونی صندلی‌ها 
 Terrain فضایی خاص و متفاوت نسبت به نسخه‌های دیگر
ایجاد کرده اســت. متریــال به‌کاررفته، ترکیبــی از پارچه‌‌ 
خاکســتری-طوفانی و چرم مصنوعی CoreTec اســت. از 
جمله امکانات رفاهی این مدل می‌توان به صندلی برقی راننده، 
سیســتم تهویه‌‌ مطبوع دوگانه، برف‌پاک‌کن‌های هوشمند، 
چراغ‌های جلو با انیمیشــن نورپردازی، کنترل ســرازیری و 
سیستم اطلاعات سرگرمی با نمایشــگر لمسی اشاره کرد که 
از Apple CarPlay و Android Auto به‌صورت بی‌سیم 
پشتیبانی می‌کند. همچنین در کابین، طراحی مینیمالیستی 
با تمرکز بر کارایی مشاهده می‌شود؛ کلیدهای فیزیکی کمتر، 
صفحه‌نمایش دیجیتال پشت فرمان و نورپردازی مخفی در بخش 
کنسول مرکزی، فضایی مدرن برای سرنشینان ایجاد کرده‌اند. 
فضای بار عقب نیز با حجم مناسب، آن را برای استفاده‌‌ روزمره 

یا سفرهای خانوادگی، کاملا کاربردی ساخته است.

  سواری و تجربه‌‌ رانندگی
ترکیب تایرهای دیواره‌بلند جنرال Grabber A/T و رینگ‌های 
۱۷ اینچی باعث شده سواری Terrain AT4 در مسیرهای شهری 
با چاله‌های زیاد، نسبتا نرم باشــد. البته آج‌های باز این تایرها در 
سرعت‌های بالا صدای اضافه‌ای تولید می‌کنند که ممکن است در 
سفرهای طولانی آزاردهنده باشد. در پیچ‌های تند نیز چسبندگی 
خودرو متوسط است و تمایل به کم‌فرمانی دارد؛ بنابراین راننده 

باید در مانورهای تند کمی محتاط‌تر عمل کند.

  قیمت، حرف آخر
قیمت پایه‌‌ این نسخه ۳۹٬۹۹۵ دلار اعلام شده که آن را در رده‌‌ 
میان‌قیمت بازار کراس‌اوورهای سایز متوسط قرار می‌دهد. در 
این بازه‌‌ قیمتی، رقابت شدیدی از سوی برندهایی چون نیسان، 
مزدا و تویوتا وجود دارد؛ بنابرایــن تصمیم‌گیری برای خرید 
Terrain AT4 بستگی زیادی به سلیقه‌‌ طراحی و اولویت‌های 

شخصی شما در رانندگی دارد.

  چهارچرخ

این فرسودگی، فقط چهره‌ای بیرونی ندارد؛ عددهایی 
خاموش، ابعادی ترســناک‌تر از ظاهــر زنگ‌زده‌‌ 
ماشین‌ها به ما نشــان می‌دهند. طبق آمار رسمی، 
بیش از ۶۵ درصد ناوگان حمل‌ونقل سنگین کشور 
فرسوده است. این یعنی بیش از نیمی از کامیون‌ها و 
کشنده‌ها، نه‌تنها از نظر مصرف سوخت پرهزینه‌اند، 
بلکه از نظر ایمنی، فناوری‌ و بهره‌وری نیز یک فاجعه 
متحرکند. برخی از این خودروها بیش از ۳۰ سال سن 
دارند؛ در آنها نه از سیستم ترمز EBS خبری هست، 
نه از کنترل پایداری ESP، نه از ADAS و نه حتی 
 .)ABS( از ابتدایی‌ترین استانداردهای ترمز ضدقفل
اما این اعداد خشک زمانی معنا پیدا می‌کنند که با 
مقایسه به میدان بیایند؛ کافی‌ست نگاهی بیندازیم 
به خودروهای امروزی تا ببینیم چقدر از قافله عقب 
مانده‌ایم. در حالی‌که یک کشنده مدرن اروپایی یا 
چینی با فناوری‌هایی چون SCR، تزریق مستقیم 
 ،AMT و گیربکس )Common Rail( سوخت
مصرفی بین ۲۸ تا ۳۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر دارد، 
نسخه‌های فرسوده وطنی در همان مسیرها تا ۶۰ 
لیتر در 100 کیلومتر می‌سوزانند—یعنی تقریباً دو 
برابر. این سوخت اما‌ نه به جیب قاچاقچی می‌رود، نه 
از مخزن پنهانی می‌ریزد؛ بلکه با مجوز رسمی، از باکِ 

کامیون‌های فرسوده دود می‌شود.

 تریلی‌های تک‌محور؛ سایه‌‌ آرام اما مرگبار
و اگر تصور کنیم تنها مشکل، مصرف سوخت 
بالا و آلودگــی زیست‌محیطی‌ســت، باید 
تهدیدهای پنهان‌تری را نیز بشناسیم که در 
دل همین ناوگان بی‌صدا حرکت می‌کنند. در 
میان ناوگان ناکارآمد، نوع دیگری از تهدید نیز 
آرام و بی‌صدا در جاده‌ها حرکت می‌کند: نسل 
اول تریلی‌های تک‌محور. این وسایل‌نقلیه که 
به‌دلیل وزن پایین‌تر برای مسیرهای فرعی یا 
بارهای سبک‌تر استفاده می‌شوند، در عمل یکی 

از خطرناک‌ترین عوامل تصادفات در جاده‌های 
کوهستانی‌اند. چرا؟ چون در سرعت‌های بالا، 
چسبندگی پایین‌ و نبود سیستم‌های کمکی 
مثل ESP یا ADAS، آنها را مستعد واژگونی 

و تصادف‌های مرگبار می‌کند.
در جهان امروز، کشنده‌ها به رادار، سیستم ترمز 
خودکار‌ و مدیریت پایداری مجهزند‌ اما در ایران، 
همچنان کلاچ سیمی و ترمز بادی مکانیکی، آخرین 

خط دفاع راننده در برابر مرگ است.

 سیاست‌های ســوختی یا فرار از اصل 
مسئله؟

در چنین شرایطی، سیاست‌های دولت باید در 
مســیر کاهش این تهدیدها طراحی شود، نه در 

خلاف جهت آن.
طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، یکی از اقدامات 
اخیر دولت برای مهار قاچاق سوخت بود. اما این 
سیاست در شرایطی اعلام شد که زیرساخت توزیع 
فعلی حتی برای یک نرخ هم ناکارآمد است. از سوی 

دیگر، این سیاست نه به قاچاق ضربه می‌زند، نه 
به مصرف بی‌رویه، بلکه مســتقیماً فشار را بر 
دوش راننده‌ای می‌گذارد که با تریلی فرسوده، 
در جــاده‌ای بی‌خط و نگار، جــان می‌برد. 
دولت تلاش داشت با قیمت‌گذاری پله‌ای، 
مسیر قاچاق را ببندد. اما مسئله‌‌ اصلی، نه 
قیمت گازوئیل بلکه مصرف آن است. هیچ 
سیاستی نمی‌تواند با کامیون‌هایی که 
صدی ۶۰ می‌سوزانند، مصرف سوخت 

را کنترل کند.

  وقتی بارنامه جــواب نمی‌دهد: 
اعتراض کامیون‌داران، طرح را به عقب 

راند
و همین نگاه سطحی، بی‌توجه به واقعیت 
جاده، خشــم رانندگانی را شعله‌ور کرد که 

سال‌هاست زیر بار بی‌عدالتی می‌رانند.
در روزهایی که طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل تازه 
رسانه‌ای شده بود، همه‌چیز رنگ وعده داشت؛ مهار 
قاچاق، افزایش بهره‌وری، نظم‌بخشی به مصرف‌ 
اما کمتر از چند روز کافی بــود تا صدای واقعی 
جاده بلند شود. از خراسان تا کرمان، از سنندج تا 
بندرعباس، پایانه‌های بارگیری با تجمع راننده‌ها 
داغ شدند. صف‌های اعتراض نه برای بار بود، نه برای 
سوخت—برای اعتراض به طرحی بود که بی‌آنکه 

پای جاده را ببیند، از پشت میز نوشته شده بود.
کامیون‌داران هشدار دادند که محاسبه سهمیه 
فقط بر اساس بارنامه، یک بی‌عدالتی تمام‌عیار 
است. چرا‌که در دنیای واقعی، مسیر راننده فقط 
رفت نیست. بعد از تخلیه بار، گاه باید کیلومترها 
راه برود تا بار جدید پیدا کند، یا حتی ناچار است با 
تانک خالی، به مبدا برگردد. این فاصله‌ها در بارنامه 

نمی‌آید‌ اما در باک کامیون، سوخت می‌سوزاند.
اعتراض‌ها نه شعاری بود و نه گذرا. راننده‌ها تهدید 
کردند که اگر اصلاح صورت نگیرد، بار نمی‌زنند. 
با افزایش فشار میدانی و پوشش رسانه‌ای، دولت 
ناچار به عقب‌نشینی شد. نه تنها اجرای طرح فعلًا 
به حالت تعلیق درآمد، بلکه اعلام شــد سیستم 

سهمیه‌دهی بازنگری می‌شود.
بر اساس اعلامیه رسمی، ســهمیه فعلی برای 
رانندگان حفظ خواهد شد و صرفاً بر پایه بارنامه 
تنظیم نمی‌شود. حتی احتمال افزایش سهمیه 
هم مطرح شده، تا فشار واقعی جاده را به رسمیت 

بشناسند و نه آمار خشک دفترها را.

 شکست یک طرح یا اصلاح آن؟
و حالا پرسش اصلی این است: آیا این عقب‌نشینی، 

عقب‌گرد بود یا فرصتی برای بازاندیشی؟ تعلیق این 
طرح، برای خیلی‌ها شکست تلقی شد. اما شاید این 
شکست، خودش اولین قدم اصلاح باشد. واقعیت 
این است که هرگونه سیاســت‌گذاری در حوزه 
حمل‌ونقل، بدون درک زیست‌بوم پیچیده جاده، 
به ضد خودش تبدیل می‌شود. این‌بار، اعتراض 
راننده‌ها نه به‌خاطر زیاده‌خواهی‌ که دفاعی بود 
از حقیقت راه: راهی کــه گاهی باید خالی رفت، 
گاهی بی‌بار برگشت‌ اما همیشه با مسئولیت جان 
و سوخت و زمان. دولت اگر بخواهد گامی پایدار 
بردارد، باید سیاست سوخت را با نوسازی گره بزند، 
نه با قیمت‌گذاری خشک‌ و همین تعلیق شاید 

فرصتی باشد برای بازاندیشی.

 راهکار واقعی: نوسازی، نه نرخ‌سازی
در نهایت، هر سیاست‌گذاری‌ که جیب راننده را 
هدف می‌گیرد اما کامیونش را نوسازی نمی‌کند، 

فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.
اینکه چرا نوسازی ناوگان به سیاست اصلی دولت 
تبدیل نمی‌شود، سوالی اســت که پاسخش در 
لایه‌های گمرک، بازار‌ و سیاست‌گذاری دفن شده. 
اما راهکار ساده است: اگر تنها بخشی از یارانه‌ای 
که امروز در باک کامیون‌های دودزا می‌ســوزد، 
به شکل تسهیلات برای خرید کشنده‌های نو به 
رانندگان تعلق گیرد، می‌توان ظرف یک ســال، 
بخش بزرگی از این ناوگان را به‌روزرسانی کرد. 
چنین اقدامی، نه‌تنها مصرف سوخت را دست‌کم 
۲۰ درصد کاهش می‌دهد، بلکه آمار تصادفات را 
پایین می‌آورد، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را 
کم می‌کند‌ و امنیت جاده‌ای و محیط‌زیست را 

نجات می‌دهد

معرفی GMC Terrain AT4 مدل ۲۰۲۶
یک کراس‌اوور شیک برای مسیرهای نیمه‌خارج ‌جاده‌ای

در حالی‌کــه دولت بــا طرح‌هایی چون 
»گازوئیل سه‌نرخی« به‌دنبال مهار قاچاق 
ســوخت بود، بحران اصلی همچنان در 
اعماق پیشرانه‌های دودزا و فرسوده ناوگان سنگین نهفته است؛ کشنده‌هایی که با 
مصرف بی‌رحمانه، جاده‌ها را می‌بلعند و آینده لجستیک کشور را گروگان گرفته‌اند.
در آســمان داغ جاده‌های ایران، جایی که آســفالت زیر لاستیک‌های فرسوده 
می‌سوزد، هیولاهایی آهنی نفس می‌کشــند که دیگر به قرن بیست‌ویکم تعلق 
ندارند. کامیون‌هایی که در دهه ۱۳۶۰ ساخته شده‌اند اما هنوز در قرن ۱۵ شمسی 

می‌تازند، انگار نه انگار که دنیا سال‌هاست از آنها عبور کرده است.

متین شیری  
             هفت‌صبح

درباره‌کامیون‌هایی‌که به‌جای حمل بار   سرمایه کشور را می‌بلعند
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تابستانی‌ترین بهار!
تابستان گرم‌تر و کم‌آبی در پیش رو است

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، با هشدار نسبت به شرایط 
دمایی نابهنجار اردیبهشــت‌ماه، از افزایش بی‌سابقه دما در برخی استان‌ها و 

تشدید تنش آبی در بسیاری از استان‌های کشور از جمله تهران خبر داد.
احد وظیفه، با اشــاره بــه افزایش میانگین دمای ســطح کشــور در طول 
اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، میانگین دمای 
اردیبهشت‌ماه به شدت نابهنجار و ۳.۷ درجه سلسیوس بالاتر از دمای میانگین 
بلندمدت اردیبهشت ماه )نرمال( بود.در این ماه در برخی استان‌ها مانند تهران 

و خراسان شمالی، چنین نابهنجاری دمایی بی‌سابقه بود.
   امواج گرمایی و خشکی هوا؛ محرک افزایش مصرف انرژی

وی ادامه داد: میانگین دمای هوا طی دو ماه اول سال جاری برابر با ۳ درجه 
سلســیوس بیش از نرمال بوده است و در برخی اســتان‌ها میانگین دما ۵ تا 
۷ درجه سلســیوس بیش از میانگین بلندمدت و در اغلب نقاط کشــور این 

نابهنجاری دمایی کم سابقه و در برخی استان‌ها بی‌سابقه بوده است.
به گفته وظیفه این شــرایط با عنوان »امواج گرمایی« شناخته می‌شود. امواج 
گرمایی شدید و طولانی طی اردیبهشت‌ماه در اغلب نقاط کشور ثبت شده است. 
وی ضمن تاکید بر اثر مخرب همراهی امواج گرمایی و خشــکی هوا، به یکی 
از پیامدهای آن که افزایش میزان مصرف انرژی است، اشاره کرد و افزود: در 
شرایط خشکسالی غالبا محیط خشک و درصد رطوبت پایین‌تر از نرمال است 
و در این شرایط افزایش دمای هوا همانند مناطق کویری تشدید و احساس 
گرما نیز بیشتر می‌شود. به همین سبب استفاده از سیستم‌های سرمایشی و 

میزان مصرف انرژی افزایش میی‌ابد.
   ذوب زودهنگام برف و افت شدید دبی رودخانه‌ها

وظیفه به گرمای فراگیر، گسترده و طولانی مدت اخیر نیز اشاره کرد و با تاکید 
بر اثر منفی آن بر ذخایر آب تصریح کرد: برفی که امسال انباشته شد، به‌خودی 
خود کم بود و میانگین دما نیز افزایش یافت و آب شدن برف تسریع شد. این 
امر اگرچه آورده رودخانه‌ها را به‌طور موقت افزایش می‌دهد اما در بلندمدت 

منجر به کاهش شدید دِبی و آورد رودخانه‌ها می‌شود.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی افــزود: با توجه به این 
شــرایط به احتمال زیاد رودخانه‌های فصلی زودتر از معمول خشک و دبی 
رودخانه‌های غیــر فصلی کاهش خواهد یافت. ایــن وضعیت با کاهش آورد 
سدها همراه خواهد شد؛ ســدهایی که تاکنون ناخوش‌ احوال بوده‌اند و حالا 

اوضاعشان بدتر از پیش خواهد شد. 
   ۴ ماه بدون باران در فلات مرکزی؛ بحران منابع آبی در راه است

وی گفت: فلات مرکزی کشور از این پس حداقل حدود چهار ماه بدون باران 
خواهد بود. این شــرایط حتی تا حدی در نواحی از غــرب تا جنوب غرب و 
بخش‌هایی از شرق و جنوب نیز مورد انتظار است بنابراین حداقل چهار ماه 
شرایط کم‌بارشی یا بدون بارش را در پیش خواهد بود، در حالی که منابع آبی 
در دسترس از هم‌اکنون چندان مناســب نیست و در برخی مناطق و شهرها 

مانند تهران تنش آبی شدید است.
   توصیه به توقف کشــت محصولات پرآب‌بر و مدیریت آبیاری 

کشاورزی
وظیفه این شــرایط را یک »نامعادله« توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت 
مدیریت شرایط گفت: از صنایع و کشــاورزی تا شهروندان و دولتمردان باید 
برای مدیریت شرایط دست به دست یکدیگر داد تا تمهیدات لازم و بهترین 
گزینه‌ها در هر گونه مصارف آب شــامل شرب، کشــاورزی و صنعت به‌کار 

گرفته شود.
وی افزود: به عنوان مثال باید از برخی کشت‌های تابستانه به‌ویژه محصولات 
پر آب‌بر جلوگیری شــود. مدیریت آبیاری کشــاورزی باید به‌هنگام صورت 
گیرد. برداشت بی‌رویه به‌ویژه در بالادســت حوزه آبخیز باید کنترل شود و 
بخشی از برداشت کاهش یابد. این نامعادله نه تنها به انسان بلکه برای طبیعت 
و محیط‌زیست نیز آسیب‌زاست. در این شرایط وزارت نیرو، سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری و دیگر متولیان امر باید 

برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشند.
   تجربه جهانی مدیریت آب؛ زمان تغییر الگوی مصرف در تهران 

فرا رسیده است
وظیفه به کمبود آب در شــهر تهران اشــاره کرد و گفت: شیوه مصرف آب 
شهروندان نیز باید تغییر کند و بعضی رفتارهای مخرب به جد ممنوع شود. 
شــهرهایی مانند مکزیکوســیتی در مکزیک، بعضی از جزایر کشور ایتالیا، 
کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی و کلمبیا در آمریکای جنوبی نیز که در بازه‌ای با 
شرایط تقریبا مشابه روبه‌رو بودند،‌ تمهیدات اثرگذاری را به جد اعمال کردند. 
به عنوان نمونه در این زمینه فرهنگســازی کردند حتی تابلوهایی در محل 
تردد شهروندان نصب کردند تا نشان دهد که موجودی سدها چقدر است و 
چه تعداد روز تا پایان آب آن‌ها باقی مانده است. این گونه توجه جدی مردم به 

موضوع ضرورت رعایت و صرفه جویی جلب خواهد شد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکســالی ادامه داد: اگرچه نباید 
نگرانی ناموجه و نامتناسب داشــت اما حالا زمان نگرانی است و باید درباره 
شرایط آب نگران بود و به آن توجه کرد. حالا منابع آب کم و تقاضا زیاد است، 
از سوی دیگر میانگین دما نیز افزایش یافته است و همین وضعیت نیز موجب 
تشدید مصرف آب خواهد شد، ضمن اینکه پتانسیل تبخیر نیز افزایش پیدا 

کرده است.
وی با بیان اینکــه میانگین دمای تهران در اردیبهشــت‌ماه نیز ۴ تا ۵ درجه 
سلسیوس بیش از پیش‌ بوده و همین امر ســبب افزایش تبخیر شده است، 
گفت: در صورت عدم مدیریت، کم آبی موجب بحران خواهد شد و زمانی به‌ 
خوبی متوجه تاثیر نبود آب خواهیم شد که شیر آب را باز کنیم اما آب نباشد.

  ذره‌بین قوانین بازدارنده باید 
تصویب شود 

یکی از بحران‌های جدی اســتان تهران، 
به‌ویــژه در جنوب‌شــرق و جنوب‌غرب 
آن، از جمله شهرستان شــهریار، مسئله 
فرونشست زمین است. بر اساس مستندات 
موجود، در برخی مناطق تــا بیش از چند 
سانتی‌متر در سال فرونشست زمین ثبت 

شده است.
یکی از مهم‌ترین علل این پدیده، برداشت 
بی‌رویــه از منابع آب زیرزمینی اســت. 
در ســال‌های اخیر با کاهــش بارندگی، 
خشکســالی‌های پیاپی و افت سطح منابع 
آبی، فشار بر منابع زیرزمینی افزایش یافته 
اســت، به‌ویژه برای تأمین آب کشاورزی 
و مصارف غیرضــروری همچون پر کردن 

استخرهای خصوصی.
این وضعیت به مرحله بحرانی رسیده و باید 
جلوی برداشــت‌های بی‌رویه، به‌ویژه برای 
ساخت استخرهای شخصی، گرفته شود. 
شــهرداری تهران نیز در بخشنامه‌ای به 
شهرداران مناطق تأکید کرده که نظارت بر 
این موضوع را جدی بگیرند. اما این نظارت 
باید از سطح شهر فراتر رود و در کل استان 

اجرا شود.
البته دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، 
آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و شــرکت آب 
و فاضلاب نیز دارای اختیــارات قانونی در 
زمینه محدودسازی استفاده از منابع آبی 
هستند، اما به‌نظر می‌رسد این محدودیت‌ها 

کافی نیست و باید تشدید شود.
از سوی دیگر، لازم اســت فرهنگ‌سازی 
و اطلاع‌رســانی مناســبی انجام شود تا 
ساکنان ویلاها از مضرات و عواقب استفاده 
بی‌رویه از منابع آبی آگاه شوند. همچنین 
استفاده از فناوری‌هایی نظیر بازچرخانی 
آب می‌تواند تا حدودی از شــدت بحران 
بکاهد، مشروط بر اینکه به منابع زیرزمینی 

متوسل نشوند.
موضوع دیگری که باید مــورد توجه قرار 
گیرد، ضمانت اجرایی تصمیمات اســت. 
بخشنامه شهرداری‌ها ممکن است مبنای 
قانونی کافی نداشــته باشــد و در صورت 
اعتراض افــراد، قابلیت ابطــال در دیوان 
عدالت اداری را داشــته باشــد. بنابراین 
ضروری است که دستگاه‌های قانون‌گذار، 
از جمله مجلس شــورای اسلامی و دولت، 
نســبت به تصویب قوانیــن بازدارنده و 
مشــخص برای جلوگیری از برداشــت 

غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی اقدام کنند.
در نهایت، هدف باید این باشــد که بستر 
قانونی، نظارتــی و فرهنگــی لازم برای 
جلوگیری از استفاده نادرست از منابع آبی 
استان، به‌ویژه در حوزه ساخت و استفاده از 

استخرها، فراهم شود.

  احمد صادقی 
             رئیس شورای شهرستان تهران

شهریار در آستانه فرونشست؛ ویلاها با چاه‌های غیرمجاز سبز می‌شوند

 زمین فرو می‌نشیند
قانون عقب‌نشینی می‌کند

   سازمان آب منطقه‌ای هشدار داده است دشت شهریار در 
          آستانه فرونشست شدید قرار دارد

   آب نیست، زمین در شهریار فرو می‌ریزد و استخرها با آب 
          غیرمجاز پُر می‌شوند

  سیمین برادران 
             هفت صبح

    زمینی که فرو می‌رود، استخری 
که پُر می‌شود!

داستان شهریار، اندیشه و شهرقدس را 
همه شنیده‌اند؛ سه نقطه در غرب استان 
تهران کــه حالا روی لایه‌های خســته‌ 
ســفره‌های آب زیرزمینی بنا شــده‌اند. 
طبــق گزارش‌های رســمی، در بعضی 
نقاط این دشت‌ها، زمین تا ۱۲ متر هم 

پایین رفته است.
اما همین‌جا، وســط منطقه‌ای که حفر 
چاه ممنــوع اســت و آبخوان‌ها آخرین 
نفس‌شــان را می‌کشــند، باغ‌ویلاهای 
لوکس سبز شــده‌اند؛ با دیوارهای بلند، 
اســتخرهای خنــک و چاه‌هایی که آب 
را تــا آخرین قطــره از دل زمین بیرون 

می‌کشند.

    زمین کشاورزی؟ نه! شمالِ دوم 
تهرانی‌ها!

در ســال‌های اخیــر، بخــش بزرگی از 
زمین‌های کشــاورزی شــهریار تغییر 
کاربــری داده‌انــد. خبــری از یونجه و 
صیفی‌جات نیســت. حــالا زمین‌ها یا 
خاک خورده‌اند یا کف‌ســازی شــده‌اند 
بــرای ویلاهایــی با چمن انگلیســی و 
بادام‌زمینــی وارداتی! مالــکان؟ اغلب 
غیربومــی، تهرانی‌هــای ســرمایه‌گذار 
یا بســازبفروش‌هایی که شــهریار را به 

»شمال دوم« پایتخت تبدیل کرده‌اند.
ســوال اصلــی این‌جاســت: وقتــی به 
کشــاورز اجازه کف‌شــکنی نمی‌دهند، 
چرا باغ‌ویلادار می‌تواند آزادانه چاه بزند، 
لوله بکشد و استخرش را همیشه پُر نگه 
دارد؟! این همان اســتاندارد دوگانه‌ای 
اســت که کارشناســان آب کشور بارها 

درباره‌اش هشدار داده‌اند.

    از دستگاه ردیاب تا مغنی متری؛ 
آگهی‌های بی‌پروای حفاری

در همین وضعیت بحرانی، کافی‌ســت 
نگاهی به ســایت‌های آگهی بیندازید. 
تبلیغ‌هایی می‌بینید بــا عنوان:»تعیین 
محــل دقیق حفــاری چاه با دســتگاه 
ژئوفیزیکــی«، »تشــخیص عمــق آب 
شیرین«، »ارســال فیلم نمونه‌کارها«، 
و البته ایــن تاکید کــه: »فقط تماس 

بگیرید، پیامک پاسخ داده نمی‌شود!«
در برخــی آگهی‌ها فهرســت خدمات 
حیــرت‌آور اســت: از حفــر چــاه آب 
و فاضــاب، کنــدن میله و انبــاره، تا 
طوقه‌چینــی، کول‌گــذاری، لایروبی و 

حتی پیدا کردن درب چاه!

شــهرهایی که این خدمــات در آن‌ها 
ارائــه می‌شــود؟ تقریباً همــه‌ مناطق 
ممنوعــه و بحرانــی اســتان تهــران: 
شهریار، اسلامشــهر، پاکدشت، ورامین، 
رباط‌کریم، ملارد، شهرقدس، صفادشت، 

حتی چهاردانگه و آدران!
یعنی جایی که زمین زیر پا خالی شده، 
تقاضا برای حفر چاه و ساخت استخر به 

اوج رسیده است!

    قانون هست، ولی نه برای همه
بر اســاس اعلام وزارت نیــرو، از ۶۰۹ 
دشــت ایــران، ۳۰۹ دشــت ممنوعه، 

بحرانی یا فوق‌بحرانی‌اند.
در این دشــت‌ها، حفر چاه جدید بدون 
مجوز ممنوع اســت، کف‌شــکنی جرم 
است و هرگونه جابه‌جایی محل برداشت 
باید دقیقاً پایش شــود. امــا در دنیای 
واقعی، حفاری در قالب »خدمات فنی« 
بدون مجوز و نظارت در روز روشــن در 
حال انجام اســت. آیا این نقض آشــکار 

قانون نیست؟

    سکوت نهادها عجیب است
اســماعیل کهــرم، کارشــناس و فعال 
محیط زیســت، با انتقاد از گســترش 
ساخت اســتخرهای شخصی در مناطق 
بحرانی از جمله شهریار، تهران و اصفهان 
به خبرنگار هفت صبح گفت: »در حالی 
که قانــون به‌صراحت اجــازه برخورد با 
متخلفانــی را می‌دهــد که بــه محیط 
زیســت لطمه می‌زنند، اما مسئولان به 
شکل انتخابی عمل می‌کنند و از اجرای 

قانون خودداری می‌کنند.«
کهرم با اشاره به جرم‌انگاری بسیاری از 
تخلفات زیســت‌محیطی طی سال‌های 
اخیر، تأکید کرد: »اگر کسی در رودخانه 
موتور پمپ بینــدازد و آب را به مزرعه 
و گاوداری منتقــل کنــد، این اقدامش 
امروزه قابــل پیگیری اســت. اما وقتی 
نوبت بــه افرادی می‌رســد کــه بدون 
مجوز، منابــع آب زیرزمینی را صرف پر 
کردن اســتخرهای لاکچری می‌کنند، 

برخوردی صورت نمی‌گیرد.«
او افزود: »قانون دســت مسئولان است، 

اما زحمت اجرا را به خود نمی‌دهند.‌«
کهرم تأکید کرد که برخورد با هدر رفت 
منابع و تخلفات زیست‌محیطی نه فقط 
ممکن است، بلکه قانوناً الزامی است:»ما 
می‌توانیــم و بایــد جلوی ایــن روند را 

بگیریم، اما باید بخواهیم و اجرا کنیم.«

با همین فرمان، شهریار نه‌فقط با بحران 
آب، که با بحران زیرساخت، زلزله پنهان 
و مهاجرت گســترده مواجه خواهد شد. 
این‌جا نه فقط خاک می‌ریزد، بلکه قانون 

هم ترک برداشته است.

    چه کسی مسئول است؟
وزارت نیرو؟ ســازمان محیط زیســت؟ 
استانداری؟ شــهرداری؟ ســایت‌های 

منتشرکننده آگهی؟
فعلًا ســکوت حکمفرماست و هرکسی 
توپ را به زمیــن دیگری می‌اندازد و در 
ایــن میان، زمین شــهریار آرام‌آرام فرو 

می‌رود. 
آن‌چه در شــهریار و مناطق همجوارش 
در حــال رخ دادن اســت، تنهــا یک 
تضــاد در مصرف منابــع آب یا اختلاف 
میان کشــاورز و ویلا‌دار نیســت؛ بلکه 
نمونه‌ای روشــن از دوگانگی در اجرای 
قانون، ضعف نهادهای ناظر و فرســایش 

تدریجی منابع طبیعی کشور است.
در شــرایطی که حفر چاه، کف‌شــکنی 
و بهره‌برداری از آب‌هــای زیرزمینی در 
بســیاری از مناطق ایــران جرم‌انگاری 
شــده، رشــد ساخت‌وســاز ویلاهای 
استخردار و تبلیغات علنی حفاری چاه، 
پرسش‌هایی اساسی را درباره اثربخشی 
سیاســت‌های حفاظت از محیط زیست 

مطرح می‌کند.

کارشناســان می‌گوینــد قانــون برای 
جلوگیــری از تخلــف وجــود دارد، اما 
اجرای آن هم‌چنان سلیقه‌ای، منطقه‌ای 

و گاه کاملًا بی‌اثر است. 
وقتی هشــدار فرونشســت صرفاً برای 
کشــاورز الــزام‌آور اســت و بــرای 
ویلاســاز نادیــده گرفتــه می‌شــود، 
 قانــون عملًا اعتبــار خود را از دســت 

می‌دهد.
اگرچــه برخــی دســتگاه‌ها از جملــه 
شــهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و وزارت 
نیــرو اقداماتی را در قالب بخشــنامه یا 
هشــدار در پیــش گرفته‌انــد، اما نبود 
ضمانت اجرایی، خلأهای قانونی و امکان 
ابطال مصوبــات در دیوان عدالت اداری 
عمــاً راه را برای برخورد موثر بســته 

است.
در نهایت، آن‌چه در شــهریار می‌گذرد، 
نــه فقط یــک بحــران محلــی، بلکه 
آینه‌ای از وضعیــت کلی مدیریت منابع 
طبیعــی در ایران اســت؛ وضعیتی که 
در صورت تــداوم، پیامدهــای آن تنها 
دشــت‌ها و زمین‌هــا را دربــر نخواهد 
گرفت، بلکه امنیت اجتماعی، اقتصادی 
و زیســت‌محیطی کشــور را نیز تهدید 

خواهد کرد.

در حالی که سازمان آب منطقه‌ای هشدار داده دشت شهریار 
در آستانه فرونشست جدی قرار دارد، برخی‌ها مشغول ساخت 
باغ‌ویلاهای استخردار در همین زمین‌ها هستند؛ با چاه‌های آب، 
استخرهای پر و تجهیزات آبیاری اتوماتیک! حالا فضای مجازی 

هم پر شده از آگهی‌های »حفر چاه« با دستگاه‌های پیشرفته. ظاهراً 
هشدار فرورفتن زمین برای برخی‌ها نه تنها ترمز نیست، که دعوت‌نامه‌ای 

است برای سرمایه‌گذاری در عمق بحران.

اگر کسی در رودخانه 
موتور پمپ بیندازد و آب 
را به مزرعه و گاوداری 
منتقل کند، این اقدامش 
امروزه قابل پیگیری است. 
اما وقتی نوبت به افرادی 
می‌رسد که بدون مجوز، 
منابع آب زیرزمینی را 
صرف پر کردن استخرهای 
لاکچری می‌کنند، 
برخوردی صورت نمی‌گیرد
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گزارشی از بازی موبایلی دشوار دوباره بمیر‌که  صبر‌و اعصاب بازیکن را به چالش می‌کشد

اذیت کننده‌ترین بازی تاریخ
ملک میرمهدی  

             هفت صبح

معجزه‌ای مدرن با عطر نوستالژی

انگار همین دیروز بود که موج تــب‌دار Pokémon Go همه را 
به خیابان‌ها کشــاند‌ اما حالا، در کمتر از هفت ماه، رکوردشکنی 
جدیدی رقم خــورده که حتی از آن هم ســریع‌تر اتفــاق افتاد: 
Pokémon Trading Card Game Pocket حالا به باشگاه 
میلیارد دلاری‌ها پیوسته است. تنها ۲۰۴ روز طول کشید تا این 
بازی موبایلی، بر‌اســاس داده‌های AppMagic، به درآمد یک 
میلیارد دلاری برسد؛ رقمی که نه‌تنها از ‌Pokémon Go که از 

اکثر غول‌های این صنعت هم جلو زده است.
 The پاییــز گذشــته با همــکاری TCG Pocket پوکمــون
Pokémon Company، DeNA و Creatures Inc، روانه 
بازار شد. از همان هفته اول غوغا به‌پا کرد: ۱۰ میلیون دانلود و ۴۳ 
میلیون دلار درآمد فقط در هفت روز! اما این فقط شروع کار بود. 
یک ماه بعد، بازی از مرز ۲۳۲ میلیون دلار هم گذشــت و درآمد 

شرکت DeNA را هزاران درصد جهش داد.
راز موفقیتش چیست؟ شاید ترکیب هوشمندانه نوستالژی دهه 
نودی‌ها با جذابیت کلکســیون کارت‌ها و سیســتم‌های نوآورانه 
پرداخت. هر ماه یک پک جدید کارت عرضه شد تا بازیکنان حتی 
برای کارت‌های خاص مثل Shiny Mewtwo هم حاضر باشند 
رقابت کنند. شگفت آنکه حتی در ماه‌های کم‌رونق‌تر، درآمد روزانه 
بازی به چند میلیون دلار می‌رســد؛ رقمی که هر استودیویی در 

رویاهایش می‌بیند.
ســازندگان هوشــمندانه با رویدادها و چالش‌هایی مانند کسب 
کارت کمیــاب Full-Art Rayquaza، گیمرهــا را به تجربه 
هیجان‌انگیز بازی تشویق می‌کنند؛ طوری که هنوز هم بازار داغ 
این بازی فروکش نکرده اســت. Pokémon TCG Pocket نه 
فقط رکوردها را جابه‌جا کرده همچنین ثابت کرده تلفیق خاطرات 
کودکی با بازی‌های امروزی می‌تواند معجزه‌ کند و حالا همه چشم 

به آینده‌ای دوخته‌اند که شاید هنوز بهترین‌هایش در راه باشد.

آینده بازار موبایل چه خواهد شد؟

بازگشت شــکوهمند Fortnite به اپ‌اســتور آمریکا علاوه بر 
اینکه نقطه عطفی برای اپیک گیمز است، شروع عصری تازه برای 
کل صنعت بازی‌های موبایل به حسای می‌آید. پس از تقریبا پنج 
سال کش‌وقوس حقوقی و در پی فشار دادگاه‌های آمریکا بر اپل، 
این بازی محبوب بالاخره به خانه خود بازگشــت و چه بازگشتی! 
طبق داده‌های Sensor Tower، فورا صدرنشــین لیســت 
پرنصب‌ترین اپ‌های آمریکا شد و طی ســه روز متوالی، حتی از 
اپلیکیشن‌هایی چون ChatGPT، Threads، گوگل و واتساپ 
نیز جلو زد؛ رکــوردی که در دنیای رقابتی موبایل، دســتاوردی 

حیرت‌انگیز است.
این بازگشــت فقط یک اتفاق هیجان‌انگیز برای گیمرها نیست؛ 
پیامدهایش کل فضای اپلیکیشــن‌های موبایل را متحول خواهد 
کرد. نتیجه‌‌ پیروزی حقوقی اپیک گیمز این است که ناشران اکنون 
می‌توانند کاربران را به سیســتم‌های پرداخت جایگزین هدایت 
کنند و سهم بیشتری از درآمد خود داشته باشند؛ ضربه‌ای به قلب 
سیاست‌های انحصاری اپل که ســال‌ها با سهم ۳۰ درصدی‌اش، 

سلطنت می‌کرد.
اپل با وجود وعده به ادامه فرجام‌خواهی، در عمل عقب‌نشــینی 
کرده و دیگر نمی‌تواند با قوانین ضد هدایت و ترساندن کاربران از 
پرداخت مستقیم، جلوی ناشران را بگیرد. نمونه موفقیت‌آمیز این 
تغییر را اسپاتیفای گزارش داده و حتی غول‌هایی مثل ایکس‌باکس 
و مایکروسافت، آینده فروشگاه‌های خود را وابسته به این تحولات 

می‌دانند.
باز شدن درهای پرداخت مستقیم،  سود ناشران را افزایش می‌دهد 
و فرصت رشد را به شــرکت‌های پرداخت و داده‌محور، همچون 
Xsolla و AppMagic، می‌دهد. البته این تغییرات کار را برای 
تحلیل درآمد و رتبه‌بندی اپ‌ها پیچیده‌تر می‌کند؛ چراکه بخشی 

از گردش مالی دیگر از چشم اپ‌استور پنهان خواهد ماند.
این تحول عظیم می‌تواند نقطه شروعی برای بازنگری سیاست‌ها 
و افزایش آزادی عمل ناشــران در سراســر دنیا باشد. با بازگشت 
پیروزمندانه Fortnite، اپیــک گیمز علاوه بر یک بازی، قواعد 
کل بازار را تغییر داد و شاید تا سال‌ها، طعم این پیروزی در ذهن 

بازی‌سازان باقی بماند.

  خبر بازی

اگر فکر می‌کنید اعصاب‌تان آهنین 
اســت و برای هیچ بازی موبایلی 
تسلیم نمی‌شوید، کافی است یک‌بار 
 Die Again: Troll Game ســراغ
Ever بروید؛ جایی که هر پرش، مرزی 
باریک بین پیروزی و سقوط است و 
هر مرگ، دعوتی است برای تلاش 
دوباره، آن هم با طعمی از طنز بی‌رحم 
سازندگان. این بازی بی‌ادعا، شما را به 
میدانی می‌برد که هر لحظه می‌تواند 
آخرین لحظه باشد اما ترک آن تقریباً 
غیرممکن است. آماده‌اید رکورد صبر 

خود را بشکنید؟

Die Again: Troll Game Ever یــک بازی پلتفرمر 
دوبعدی برای موبایل اســت که توســط استودیوی 
ویتنامی JaCat Games Studio توسعه یافته ‌. این 
استودیو با شعار »ما بازی را سخت طراحی می‌کنیم تا 
شما راحت بازی کنید« فعالیت می‌کند. نسخه اندروید 

بازی در آوریل ۲۰۲۴ و نســخه iOS آن چند ماه بعد 
عرضه شد. در صفحه رسمی Google Play، سازندگان 
با طنز نوشته‌اند عبور از »تمام ۲۰۰ مرحله عملا ناممکن 
است«. Die Again به صورت رایگان در دسترس است 
اما شــامل خریدهای درون‌برنامه‌ای )مانند بسته‌های 

تشویقی( نیز می‌شود. تاکنون بیش از ۱۰ میلیون کاربر 
آن را دانلود کرده و امتیاز میانگین ۴٫۷ از ۵ را به بازی 
داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد جامعه گسترده‌ای 
از بازیکنان طرفدار بازی‌های چالشی، Die Again را 

تجربه کرده و عمدتا از آن رضایت دارند.

یک پلتفرمر پیکسلی چالش‌برانگیز و طنزآمیز

داستان و فضای بازی
Die Again دارای داســتان مشــخصی نیست و 
تمرکز اصلی آن بر گیم‌پلی چالش‌برانگیز و فضاسازی 
ساده اســت. محیط‌های بازی به‌شــدت مینیمال 
طراحی شده‌اند؛ پس‌زمینه‌های تک‌رنگ )معمولا 
قهوه‌ای و نارنجی تیره( و ســکوهای پیکسلی نقش 
پررنگی در دکور دارند. به‌رغم این سادگی، کاربران 
این طراحی نوستالژیک را دوســت داشته‌اند و آن 
را تداعی‌کننده بازی‌هــای قدیمی ۸ بیتی توصیف 
کرده‌اند. فضای مراحل غالبا دلهره‌آمیز اســت؛ در 
برخی مراحل پس‌زمینه‌هایی مانند جمجمه بزرگ یا 
غارهای تاریک دیده می‌شود که حس خطر و هیجان 
را افزایش می‌دهد. موسیقی پس‌زمینه ضربانی بازی 
نیز این جو را حمایت کرده و باعث می‌شود بازیکن 
کاملًا در فضای ساده ولی چالش‌برانگیز بازی غرق 

شود.

سبک و مکانیک‌های 
گیم‌پلی

Die Again یک بازی پلتفرمر کلاسیک دوبعدی با 
کنترل‌های ساده است: بازیکن با سه دکمه مجازی 
حرکت به چپ، راست و پرش، شخصیت را هدایت 
می‌کنــد‌ اما تفاوت اصلــی در گیم‌پلی آن اســت؛ 
حرکت دقیق، زمانبندی صحیــح پرش‌ها و تکرار 
 Die Again .مکرر تلاش‌ها اهمیت زیــادی دارد
»اقدام مبتنی بر ریتم را با معماهای هوشمند ترکیب 
می‌کند«. در عمل، شما باید با ضربه‌های دقیق روی 
صفحه شخصیت را حرکت دهید و از انواع موانع عبور 
کنید. کوچک‌ترین برخورد با یک تله یا مانع، منجر 
به مرگ فوری می‌شــود و بازیکن را مجبور می‌کند 
مرحله را از ابتــدا تکرار کند. با وجــود این چالش 
فراوان، گیم‌پلی بازی آنقدر ساده و خودآموز است که 
به گفته یک وب‌سایت، می‌تواند »شما را ساعت‌ها 

سرگرم نگه دارد«

طراحی مراحل 
و چالش‌های خاص

بزرگ‌ترین ویژگی Die Again طراحی زیرکانه و 
فریبنده مراحل آن است. بازی بیش از ۲۰۰ مرحله 
دارد که هر یک بــه ظاهر غیرقابل‌عبــور طراحی 
شده‌اند. مطابق یک بررســی تحلیلی، این مراحل 
»مملو از هزاران تله« هســتند کــه صبر و مهارت 
بازیکــن را در فضایی همزمــان طنزآلود و پرتنش 
محک می‌زنند. بسیاری از تله‌ها بدون هشدار قبلی 
ظاهر می‌شوند؛ برای مثال یکی از بازیکنان در نقد 
بازی نوشته »تله‌ها ناگهان از ناکجا ظاهر می‌شوند«. 
در مراحل مختلف با موانعی مانند چاله‌های عمیق، 
سیخ‌های متحرک و تیرهای پرتابی مواجه می‌شوید 
که همه با هدف غافلگیری طراحی شده‌اند. جالب 
اینکه وب‌ســایت‌های معرفی بازی Die Again را 
شبیه ‌ Geometry Dash دانسته‌اند و می‌گویند 
بازیکن باید »بپریــد، پرواز کنید و از مســیرهای 
خطرناک و تیغه‌دار عبور کنید«؛ این توصیف بر لزوم 
هماهنگی دقیق حرکت پرش‌ها و فعالیت ســریع 

دست و چشم تأکید می‌کند.

در دنیایی که اکثــر بازی‌های موبایل روی ســرگرمی 
 Die ،آسان و بردهای بی‌دردسر سرمایه‌گذاری می‌کنند
Again: Troll Game Ever حکم یک شوک بیدارباش 
را دارد؛ تجربه‌ای که نه بــرای همه،  فقط برای اراده‌های 
محکم و کسانی ساخته شــده که با هر شکست، عطش 
بیشــتری برای ادامه پیدا می‌کنند. این بازی مرز میان 

طنز و شــکنجه را با ظرافت طی می‌کند؛ هر تله، دعوتی 
است برای لبخند زدن به شکست و هر عبور موفقیت‌آمیز، 

جشن کوچکی از پیروزی بر خویشتن.
در اینجا خبری از مســیرهای هموار یا دســتگیری‌های 
بی‌دلیل نیست. هر مرحله، بی‌رحمانه اما عادلانه، منتظر 
است تا ثابت کند چه کسی واقعا اهل تسلیم ‌نشدن است. 

اگر دنبال فراری کوتاه از واقعیت روزمره و کمی شوخی 
با اعصاب خودتان هســتید، Die Again همان چیزی 
اســت که باید امتحان کنید. شــاید بازی بارها شما را 
شکست دهد‌ اما در پایان، این شما هستید که با لبخندی 
پیروزمندانه از میدان خارج می‌شوید؛ لبخندی که فقط 

بازماندگان این جهنم پیکسلی آن را می‌فهمند.

آخرین ایستگاه؛ جایی برای بازنده‌ها نیست!

یکی از وجوه بارز Die Again فضای طنزآمیز 
و »ترول‌محور« آن است. خود نام بازی اشاره به 

مرگ‌های مکرر بازیکن دارد. سازندگان با قرار دادن 
تله‌ها و پیام‌های شوخ‌طبعانه در بازی قصد دارند 

بازیکن را سرگرم و غافلگیر کنند. به عنوان نمونه، 
پس از چند شکست پیاپی پیام »وقت استراحت!« 

روی صفحه ظاهر می‌شود و بازیکن را مجبور به توقف 
موقت می‌کند؛ این پیام در عمل به کنایه می‌گوید 

بازی دارد شما را اذیت می‌کند تا جایی که باید 
استراحت کنید. همچنین در توضیحات رسمی بازی 
توصیه می‌شود »گوشی خود را نشکنید«؛ اشاره‌ای 

طنزآمیز به عصبانیت احتمالی بازیکن. بازیکنان نیز 
به این جنبه توجه کرده‌اند؛ یکی از نقدها صراحتا 
 »This game seriously trolls you« می‌گوید
)معادل: »این بازی واقعا تو را سر کار می‌گذارد«(.

 فضای طنز و 
بازخوردها به Die Again ترکیبی از نکات مثبت و منفی »ترول« بودن بازی

را نشــان می‌دهند. از یک طرف، بسیاری طراحی مراحل 
خلاقانه و دشوار و گرافیک نوســتالژیک آن را ستوده‌اند. 
نتایج ســایت‌های تحلیل بازی نیز این دیــدگاه را تأیید 
می‌کنند: برای مثــال Die Again را »یک بازی پلتفرم 
دوبعدی چالش‌برانگیز و سرگرم‌کننده« توصیف می‌کنند 
که مراحل خلاقانه و گرافیک چشم‌نوازی دارد. یک سایت 
بررسی تخصصی هم بازی را »سرگرم‌کننده و خنده‌دار« 
خوانده است که بازیکن را پای صفحه نگه می‌دارد. از طرف 
دیگر، نقدهای جدی هم مطرح شده است: مهم‌ترین انتقاد 
کاربران مربــوط به نمایش مکرر تبلیغــات و انتظارهای 
اجباری در بازی است. بسیاری نوشته‌اند پس از هر شکست 
یا پایان سطح، تبلیغات ویدئویی پخش می‌شود که روند 
بازی را مختل می‌کند. کاربران همچنین از محل قرارگیری 
دکمه کوچک »انصراف« تبلیغات گلایه کرده‌اند که گاهی 
باعث پخش ناخواسته آگهی می‌شود. همچنین نبود حالت 
آفلاین )نیاز دائم به اینترنت( و چند مشکل فنی دیگر از 

جمله شکایات مطرح‌شده است. علاوه بر نقدها، آمارها هم 
از محبوبیت بازی حکایت دارند. بیش از ۲۰۳ هزار نفر در 
گوگل‌پلی به Die Again امتیــاز داده و به آن میانگین 
۴٫۷ داده‌اند. همچنین گزارش وب‌ســایت‌های مختلف 
نشــان می‌دهد 81درصد از بازیکنانی که بازی را امتحان 
کرده‌اند از آن راضی بوده‌اند. این ارقام نشــان می‌دهد با 
وجود انتقادها، گــروه زیادی از علاقه‌منــدان بازی‌های 
سخت از Die Again لذت برده و آن را تحسین کرده‌اند.

بازخورد کاربران و منتقدان

  هر مرگ در این بازی یک شروع دوباره است، آماده‌ای برای ۲۰۰ بار تلاش؟
  بازیکنان باید با  پرش‌های دقیق و زمان‌بندی درست از تله‌های خطرناک عبور کنند
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همه آمــاده بازی آخــر تیم‌ملی در 
مقدماتی جام‌جهانی برابر کره‌شمالی 
بودند که قرار بود در ورزشگاه امام رضا 
مشهد برگزار شــود اما گویا همه‌چیز 
مطابق انتظار آنهایــی پیش‌ رفت که 
در این‌جور مواقــع نیمه‌خالی لیوان 
را می‌بینند؛ بازی در مشــهد برگزار 

نمی‌شود.

از نظر سخنگوی فدراسیون
درحالی‌که فضای رسانه‌های ورزشی بعد از 
انتشار خبر لغو مسابقه ایران و کره‌شمالی در 
مشهد‌ دنبال سرنخ‌های لازم بود، سخنگوی 
فدراســیون فوتبــال با حضــور تلفنی در 
تلویزیون دلایل این اتفاق را این‌گونه شرح 
داد: »انتخاب ورزشگاه امام رضا یک اتفاق 
خیلی خوب بود اما تکمیل این ورزشــگاه 
زمان بیشتری را طلب می‌کند. دسترسی‌ها 
به جایگاه‌های ویژه، اتــاق داوران و راه‌های 
دسترسی استقبال گسترده هواداران برای 

چنین مسابقه‌ای با مشکلاتی همراه بود.«
او افزود: » با توجه به استانداردهای مدنظر 
برای رقابت‌های بین‌المللی و آماده‌ســازی 
کامل ورزشگاه، زمان کوتاهی وجود داشت؛ 
مثلا اتاق کمک داور ویدیویی، ورودی‌های 
وی‌آی‌پی و وی‌آی‌ســی‌پی برای برگزاری 
مسابقاتی در حد مقدماتی جام جهانی باید 
باشد. البته تغییرات خیلی خوبی ایجاد شده 

و مشــهد می‌تواند میزبان 

 خیلی خوبی برای چنین مسابقاتی باشد.«
سخنگوی فدراســیون همچنین گفت:» 
نیت فدراســیون این بود کــه پایان بخش 
رقابت‌های تیم‌ملی در مشــهد باشد. تمام 
تلاش‌مان را هم کردیم اما زمان بیشــتری 
نیاز بود. با این حساب مکان قطعی در تهران 

خواهد بود.«

واقعیت؛ پول یا زیرساخت
محسن قهرمانی داور سابق فوتبال ایران که 
در تمامی جلسات مربوط به بازی ایران و کره 
شمالی حضور داشته، در رابطه با اتفاقات این 
بازی گفت: »اگر بخواهم دلیل اصلی برگزار 
نشدن بازی در مشهد را بگویم شاید در یک 
جمله این باشد که دســتگاه‌های اجرایی 
در کنار هم قــرار نمی‌گیرنــد. در این بین 
متاسفانه شاهدیم که کمتر کسی واقعیت 
را می‌گوید. من در دومین جلســه گفتم با 
این روند احتمالا در 10 روز آخر مکان بازی 

تغییر پیدا کرده و به شهر دیگری می‌رود.«
او افزود: » من معتقدم که آن شــرایطی که 
می‌گویند مانند زمان رفت و برگشــت تیم 
کره‌شــمالی دلایل درســتی نیست. آقای 
تاج یک‌بار تلاش کرد بــازی ایران و قطر را 
در مشــهد برگزار کند. دلیلش هم این بود 
که می‌خواستند خاطرات تلخ بازی با لبنان 
فراموش شــود. اما به دلایلی که ربطی به 

استان نداشت بازی به کشور دیگری رفت.«
قهرمانی همچنیــن گفت: » آقــای تاج و 
دوستان وقتی ورزشگاه آزادی تایید نشد، 
ابتدا می‌خواســتند بازی را در شهرقدس 
برگزار کنند. آمدند مشهد جلسات را برگزار 
کردند اما یکی از ایرادات این بود که جلسات 
به صورت جزیره‌ای برگزار شــد. یکسری 
نامه‌نگاری‌های اداری هم انجام شــد که از 

حرفه‌ای بودن دور بود.«

5 میلیارد تومان
محســن قهرمانی همچنین گفت: » همه 
شــرایط مهیا بود اما شــاید آن درخواست 
مبلغ کار را خراب کرد. معتقدم یک اشتباه 
استراتژیک از ســوی رئیس هیات فوتبال 
رقم خــورد و مصاحبه‌ای کــه هفته قبل 
انجــام داد تاثیرگذار بــود.« او ادامه داد: » 
شاید تصمیم‌گیران برای این بازی درکی از 
همدیگر نداشتند. در چند جلسه ابتدایی با 
حضور بچه‌های فدراسیون که آقای ساکت 
هم اضافه شد،‌ جلسات به خوبی پیش رفت. 
هتل میزبان و هتل میهمان، هتل میهمانان 
هم رزرو شده بود‌ اما در جلسه آخر چه اتفاقی 
افتاد....؟ شــاید این موضوع که گفتند همه 
هزینه‌ها به‌عهده فدراســیون فوتبال است 
باعث شد چون شهرقدس گفته بود این بازی 

را بدون دریافت پول برگزار می‌کند.« 

قهرمانــی اضافــه کــرد: »مــن 
پیشــنهادم این بود که فینال 
جام حذفی در مشهد برگزار 
شــود. متاســفانه اما یک 
بی‌اعتمادی کاذب نسبت 
به برگزاری بازی در مشهد 
به‌وجود آمده است. بی‌معرفی 
است اگر بگوییم نمی‌گذارند در 
مشهد بازی برگزار شــود. ورزشگاه 
امام رضا یکــی از مجهزترین و کامل‌ترین 
ورزشگاه‌هاست. می‌توانســتیم خاطره بد 
بازی ایران و لبنان را پاک کنیم. درســت 
است ورزشگاه اتاق وی‌ای‌آر نداشت دلیلش 
این بود که تیم لیگ‌برتری نداشــتیم. این 
وی‌ای‌آر که با یک ماشین از این ورزشگاه به 
آن ورزشگاه می‌برند، وی‌ای‌آر نیست. حتی 
ســاز و کار ورود بانوان و جایگاه مخصوص 
زنان مشخص شده بود. معابر ورود و خروج 
اســتادیوم هم آماده بود. من حتی شنیدم 
آقای علم‌الهدی هم استقبال کرده بودند. 
حتی ایشان گفته بود ‌‌مشهد حقش است که 
یک تیم لیگ‌برتری داشته باشد. همه پای 
کار بودند و فقط اگر منیت‌ها نبود این بازی 

در مشهد برگزار می‌شد.«
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  ح
جان سینا در نبردی آر تروث را درهم‌ کوبید 

جدال نفسگیر سه ستاره کشتی 
پاسخ به سقوط مس به‌خاطر پرونده فساد مالی

مومنی: قوه قضائیه پرونده را پیگیری می‌کند
ستاره کشــتی‌کج، جان ســینا موفق شــد‌، آر تروث را شکســت دهد. این مسابقه 
حال‌و‌هوایی شــخصی داشــت، به‌ویژه پس از اتفاقاتی که در رویداد بک‌لش اخیر رخ 

داده بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که آر تروث در مســابقه‌ای بین رندی اورتن و جان سینا بر‌سر 
کمربند قهرمانی WWE دخالت کرد. او سعی داشت مانع اجرای حرکت معروف پانت 

کیک توسط اورتن ‌‌روی سینا شود‌ اما با واکنش سریع اورتن مواجه شد و ضربه‌‌ آر کی او را دریافت کرد. پس از آن، سینا 
از فرصت استفاده کرد و با کمربند قهرمانی به اورتن ضربه زد و مســابقه را به نفع خود به پایان رساند. بعد از مسابقه، 
تروث در برنامه تحلیلی پس از بک‌لش تلاش کرد با ســینا صحبت کند‌ اما سینا به‌خاطر دخالتش به‌شدت او را مورد 

سرزنش قرار داد.
در آغاز مسابقه جدید‌ که بامداد یکشنبه برگزار شد، ســینا با ضربات قدرتمند، کنترل را به‌سرعت در دست گرفت و 
حرکات کلاسیک خود از جمله دو ضربه متوالی با شــانه و حرکت معروف »مشت‌کوب پنج‌انگشتی« را اجرا کرد. اما 
تروث تسلیم نشد و با اجرای نسخه‌ای از حرکات سینا، از جمله اجرای موفق حرکت پرتابی روی شانه، نزدیک بود پیروز 
میدان شود؛ اما سینا در لحظات پایانی خود را رها کرد. سپس تروث با حرکت قفل ساب‌میشن موفق به گرفتن سینا 

شد‌ اما سینا با رسیدن به طناب‌های رینگ، خود را نجات داد و از رینگ خارج شد.
سینا در ادامه با کمربند قهرمانی به سمت تروث حمله‌ور شد‌ اما زمانی که مستقیم به چشمان تروث نگاه کرد، تردید 
کرد و کمربند را به داور داد تا آن را از رینگ خارج کند. اما در همین حین و حواس‌پرتی داور، سینا از فرصت استفاده 

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان هرگونه خبری در ارتباط با سقوط این تیم به لیگی‌ک 
به‌دلایل اخلاقی و انضباطی را رد کرد. فصل گذشته و در کوران مسابقات فوتبال باشگاهی، 
خبری در ارتباط با باشگاه مس رفسنجان منتشر شــد و متعاقب آن پای تعداد زیادی از 
چهره‌های مطرح به مراجع قضایی باز شــد. موضوعی که باعث شد مالک باشگاه نساجی 
بعد از ســقوط این تیم اعلام کند که با توجه به پرونده قضایی مس رفســنجان جای این 

تیم را در لیگ‌برتر فصل بعد خواهد گرفت. محمد مومنی مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان در پاسخ به این ادعا و شرایط 
مس‌رفســنجان گفت: »باید ببینیم چه کسی در این زمینه تصمیم‌گیرنده اســت. من و آقای حدادیان )مالک نساجی( 

کاره‌ای نیستیم که بخواهیم نظری بدهیم. 
کسانی باید اظهارنظر کنند که تصمیم‌گیرنده هســتند و نقش دارند. قوه قضائیه ما یک قوه مستقل است و پرونده‌ها را 
پیگیری می‌کنند. نباید به اظهارنظرهای واهی گوش دهیم. این‌روزها زیاد می‌شنویم که اسم مس رفسنجان را می‌آورند 

اما از همین‌جا می‌گویم که مس فصل آینده با قدرت در لیگ برتر حضور خواهد داشت.«
مدیرعامل مس درباره سرنوشت سرمربی این تیم گفت: »قصد داریم سرمربی خوبی انتخاب کنیم تا سال بعد دغدغه‌ای 
نداشته باشیم. ما قصد داریم ســال آینده تیمی بسازیم که مردم رفســنجان و هواداران مس از تیم‌شان لذت ببرند.« او 

همچنین افزود:‌ »این روزها اخبار و شایعات زیاد است.«
او درباره سیروس پورموسوی و ادامه همکاری‌اش با مس هم گفت: »آقای پورموسوی سرمربی ما بودند. اما قراردادشان 

برای آن نیم فصل بود و اکنون هیچ قراردادی نداریم.«

به خاطر چند میلیارد تومان بیشتر
چرا مشهد میزبان بازی ایران و کره‌شمالی نشد

زندگی ملودرام میکائیل ایشاک؛ هم‌بازی علی قلی‌زاده 

میکائیل ایشاک، قهرمانی که سخت‌ترین 
مسیر را پیمود 

او بهترین بازیکن لخ پوزنان در فصل گذشته نبود. احتمالا علی قلی‌زاده یا ژوئل 
پریرا جایگاه بالاتری داشتند‌ و حتی آفونسو سوزا هم ممکن بود رأی بیشتری 
کسب کند. اما ایشاک یکی از همان قهرمانانی است که سخت‌ترین مسیر را برای 
رسیدن به بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود پیمود. پس از فصل قبل، تردیدهای 
بجایی وجود داشــت که آیا لخ پوزنان به یک مهاجم کلاس‌ جهانی جدید نیاز 
دارد یا نه. اما میکائل ایشــاک ما - و احتمالا بســیاری از هواداران پوزنان - را 

شگفت‌زده کرد.
   میکائیل ایشاک، نماد مبارزه با بیماری 

لازم نیست بهترین بازیکن فصل قهرمانی باشید، حتی لازم نیست بهترین مهاجم 
لیگ‌برتر لهستان باشید‌ اما اگر در سطح لیگ لهستان ۲۱ گل و ۵ پاس گل به ثمر 
برسانید، سزاوار تحسین‌های فراوانی هستید. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که 
بدانید در سال ۲۰۲۳، آینده فوتبالی ایشاک زیر سؤال بود. پزشکان به او گفتند: 

»شما به بیماری لایم مبتلا هستید.«  
   میکائیل ایشاک ارباب دوباره 

علائم بیماری قابل پنهان کــردن نبودند، نه در زندگی روزمــره و نه در زمین 
فوتبال. هرچند ســه فصل اول او در لخ پوزنان واقعا خوب بود )۲۰ گل/۱ پاس 
گل، ۱۸ گل/۶ پاس گل و ۲۰ گل/۹ پــاس گل(، اما فصل ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مانند 
یک سقوط آزاد بود. برای یک مهاجم با این سطح از شهرت، پایان فصل با فقط 
۱۱ گل قابل‌قبول نبود، هرچند می‌دانستیم که مشکلات سلامتی نقش بزرگی 

در این موضوع داشتند.  
   آیا ایشاک بازمی‌گردد؟

 خودش می‌گوید: »مبارزه با لایم بسیار سخت بود. مهم‌ترین دلیلش این بود که 
نمی‌دانستم چه آینده‌ای در انتظارم است. پزشک در ابتدا به من گفت تنها فعالیت 
بدنی مجاز برای من پیاده‌روی است. پیاده‌روی؟ برای کسی که تمام عمرش هر 

روز ورزش کرده، این یعنی چه؟ واقعاً سخت بود.« 
وقتی به کسی می‌گویند حداکثر می‌تواند برای خرید نان پیاده‌روی کند، قطعا 
از نظر ذهنی در جایگاه درستی قرار ندارد. به‌ویژه برای کسی که هفته‌ای ده‌ها 
کیلومتر با شدت بالا می‌دود، از این راه زندگی می‌کند و باید اعتماد کارفرمای خود 
را جلب کند. اگر کسی نگران آینده ایشاک در لخ بود، حق داشت. بسیاری نشان 
می‌دادند که او نمی‌تواند به‌راحتی از شر بیماری مزمنی مثل لایم خلاص شود، 
یا حداقل نه به اندازه‌ای که به ســطح قهرمانی بازگردد. اما آن سرفه‌های روزانه‌‌ 
آزاردهنده، درد عضلانی و بی‌انرژی بودن که انگیزه‌‌ بازی فوتبال را از او می‌گرفت، 
سرانجام از بین رفتند. نه به‌طور کامل، نمی‌توان گفت ایشاک دیگر هرگز از اثرات 
بیماری شکایتی نخواهد داشت. اما پزشکان و سپس خودش، در طول ماه‌های 
گذشته، کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند. اگر کسی فقط نگاهی به پرونده پزشکی 
این مهاجم ســوئدی می‌انداخت و از قبل چیزی درباره‌اش نمی‌دانســت، باور 

نمی‌کرد که چنین بازیکنی توانسته چنین فصلی را پشت سر بگذارد.
   پاداش اعتماد لخ

ایشــاک بهترین فصل گلزنی دوران حرفه‌ای‌اش را تجربه کرد. پیش‌تر سقف 
گل‌هایش به ۲۰ می‌رسید، اما حالا از آن عبور کرده است. اگر لخ در رقابت‌های 
اروپایی حضور داشت یا ماجراجویی‌اش در جام حذفی لهستان کمی بیشتر ادامه 
پیدا می‌کرد، قطعاً آمارش بهتر هم می‌شد. البته که جای گله نیست. اگر بخواهیم 
از استعاره‌های دریانوردی اســتفاده کنیم، کاپیتان مدتی بیمار شد و به کابین 
عقب‌نشینی کرد‌ اما حالا به عرشه بازگشته و دوباره فرماندهی می‌کند؛ هم گل 

می‌زند، هم تیم را رهبری می‌کند – و نه فقط همین.
   پیشرفت آشکار ایشاک در هر فصل

داستان زیبایی است‌ اما بدون اعتماد مدیران باشــگاه لخ، احتمالًا رخ نمی‌داد. 
باید از آنها یاد کرد که در نوامبر ۲۰۲۴، پس از فصلی نه‌چندان درخشان، قرارداد 
کاپیتان خود را تمدید کردند. اگر چنین نمی‌کردند، شاید امروز ایشاک به‌عنوان 
بازیکن آزاد بین پیشنهادهای مختلف سردرگم بود. اما حالا نه‌تنها مبارزه‌اش با 
بیماری را به شکلی باشکوه به پایان رسانده و در قهرمانی لخ سهم بسزایی داشته، 
بلکه دو سال دیگر هم فرصت دارد تا برای این باشگاه بدرخشد‌ و حالا که موفق 
شده، چرا نتواند رکوردهایش را ارتقا دهد و بنای افتخارش در پوزنان را محکم‌تر 
کند؟ او تاکنون ۱۶۹ بازی برای لخ انجام داده و ۹۰ گل به ثمر رسانده است. حالا 
در آستانه دو جشن مهم اســت‌ که تا همین دو سال پیش کسی به آنها فکر هم 
نمی‌کرد. اما اگر حادثه‌ای پیش نیاید، باید به‌زودی محقق شوند. این آرزویی‌ست 
که برایش داریم، چون ایشاکِ جنگنده با بیماری، در سطح فوتبال لهستان یک 
فوق‌ستاره واقعی است و برای باشــگاهی مثل لخ، یک استثنا: بازیکنی که بعد 

از یک فصل درخشان، وسوسه نمی‌شود چمدانش را ببندد و راهی اروپا شود.

    ویژه

فرهاد پورغلامی یکی از بازیکنان تیم پرستاره و جذاب 
ملوان در دهه 60 اســت. او که در پست هافبک بازی 
می‌کرد، همراه این تیــم در 5 فینال جام‌حذفی حضور 
پیدا کرده و دو بار جام قهرمانی را بالای ســر برد. او که 
سابقه کار در تیم‌های ملی رده پایه را دارد، ‌ سال 1389 
ملوان را به فینال جام حذفی رســاند؛ هرچند در یک 
بازی حساس مغلوب پرسپولیس شــد‌ و به مقام نایب 
قهرمانی رسید. او در آن فینال ابتدا در بازی رفت 4بر2 
مغلوب پرسپولیس با هدایت دایی شد و برد یک‌برصفر 
در بازی برگشــت در انزلی در نهایت رای به قهرمانی 
سرخ‌ها داد. او درباره صعود مجدد ملوان به فینال و بازی 
با اســتقلال با »هفت صبح« صحبت‌‌ کرده که در ادامه 

می‌خوانید:
   ملوان در لیگ‌برتر

تیم ملوان شــروع خوبی در لیگ‌برتر داشت. در ادامه 
فصل باچالش‌هایی روبه‌رو شد اما به‌خوبی توانست آن ‌را 
پشت‌سر بگذارد و با شایستگی رتبه تک‌رقمی به‌دست 
بیاورد )ملوان فصل را در رتبه هفتم به پایان رساند(. الان 
هم تیم برای قهرمانی در جام‌حذفی خیزبرداشته است. 
ملوان برای رسیدن به فینال جام‌حذفی خیلی سختی 
کشــید و تیم‌های بزرگی را هم حذف کرد اما همه ما 

امیدواریم چهارمین جام‌حذفی را هم بگیریم.
   دو قهرمانی و سه نایب قهرمانی

من دو بار بــا ملوان قهرمان جام حذفی شــدم. یک‌بار 
در ســال 1365 و یک‌بــار هم در ســال 1369 موفق 
شــدیم جام را بگیریم. در تمام فینال‌های ملوان در آن 
ســال‌ها من حضور داشــتم و همراه این تیم سه نایب 
قهرمانی به‌دست آوردم. دهه 60 اوج قدرت ملوان بود 
و ستاره‌های بزرگی در این تیم بازی می‌کردند. ملوان 

امسال هم چنین تیمی است و می‌تواند برای چهارمین 
بار جام را به انزلی بیاورد. این تیم با نمایشی که داشت 
نشان داد لیاقت و شایستگی حضور در فینال را داشته 

است.
   ورود پژمان نوری و سربازها

ملوان امسال یکی از بهترین سال‌هایش 
در لیگ‌برتر را ســپری کــرد. این تیم 
بعد از 5 هفته اول با ورود شخصی مثل 
اشکان پوررشــید و حمایت‌های مالی 
که شــد توانســت خودش را پیدا کند. 

دیگر همه می‌دانند تیمی که مشــکلات 
مالی نداشته باشــد می‌تواند روی 

مسائل فنی تمرکز داشته 
باشد و پیشرفت کند. 
در ادامــه بازگشــت 
پژمان نــوری به تیم 
ایــن گروه خــوب را 
قوی‌تر کرد. از طرفی 
نباید از نقــش موثر و 
خوب نیروی دریایی هم 

گذشت. نیروی دریایی 
در گرفتن بازیکن سرباز و 

کسانی مانند امید نورافکن، 
حبیب فرعباســی و محمد 
عمری عملکرد خیلی خوبی 
داشت. ملوان امسال یک 
تیم خیلی خــوب داخل 
زمیــن و یک تیــم خیلی 

خوب هم بیرون زمین و روی 

نیمکت داشــت و این خیلی به موفقیت این تیم کمک 
کرد. مازیار زارع در این فصل باتجربه‌تر از قبل هم بود 
و توانست به خوبی این بچه‌ها را با هم هماهنگ کرده و 

تیمی منسجم بسازد.
   فرهنگ فوتبال انزلی

فرهنگ فوتبال ما انزلی‌چی‌ها با همه جای دیگر متفاوت 
است. ما بومی‌های اینجا فرهنگ فوتبال انزلی را خیلی 
خوب می‌شناســیم و راحت‌تر می‌توانیــم کار کنیم. 
به شــخصه اعتقاد دارم تیم ما »ملــوان« به هیچ 
مربی غیربومی نیــاز نــدارد و مربیان بومی 
می‌توانند این تیم را به آنچه اســتحقاقش را 

دارد برسانند. 
   هواداران فوق‌العاده

هواداران ما در این فصل فوق‌العاده بودند و 
نتیجه‌اش را هم داریم می‌بینیم. همه امسال 
برای موفقیت تیم همدل بودند، از روی سکو 
تا داخــل زمین و حتی پیشکســوتان و باعث 
خوشحالی اســت که این یکدلی با 
نتیجه خوب در لیگ‌برتر و رسیدن 
به فینال جام حذفی همراه بود. 
یکی از اتفاقات بسیار مهم این 
اســت که شــاهدیم آرام‌آرام 
بازیکنــان از آکادمی به تیم 
بزرگسالان اضافه می‌شوند. 
این بــرای مــن بازیکن و 
مربی ســابق ملوان خیلی 
مهم اســت و لذت می‌برم 
که شاهد حضور بازیکنان 
آکادمی ملــوان در تیم اصلی 
هســتم. همان‌طور که مربیان بومی 
خوبی داریم بازیکنان بومی‌مان هم 
کیفیت بالایی دارند. 14 سال پیش 
که ملوان به فینال رسید، فقط سه 

بازیکن غیربومی داشــتیم. امسال اما بازیکنان سرباز و 
غیربومی خیلی خوبی داشتیم و آنها به خوبی توانستند 

در موفقیت تیم نقش ایفا کنند.
   حمایت مسئولان از استقلال

در تمام سال‌ها و هربار که به فینال آمدیم و با استقلال 
و پرسپولیس بازی داشتیم، حمایت اصلی متوجه این 
تیم‌ها بوده است. یادم هست وقتی به فینال جام حذفی 
به پرســپولیس خورده بودیم، یکی از مســئولین رده 
بالای ورزش در پاسخ به ســوال خبرنگار که نظرش را 
درباره فینال جام حذفی پرسیده بود، جواب داد: »اگر 
پرسپولیس ببرد یک ایران خوشحال می‌شود. اگر ملوان 
ببرد یک شهر ‌ یا نهایتا یک اســتان خوشحال خواهد 
شــد.« آن ‌زمان خیلی از این حرف‌ها تعجب کردم اما 
واقعیت این است که همیشــه همین‌طور بوده ‌. بچه‌ها 
)تیم ملــوان( باید قوی باشــند. خدارحمت کند آقای 
بهمن صالح‌نیا همیشه می‌گفت باید آنقدر قوی باشید 
که هرطوری هست توپ را به تور بچسبانید. بچه‌های 
ملوان هم باید فارغ از تمام حمایت‌ها از رقیب، با قدرت 

به فکر پیروزی باشند.
   فینال از نظر فنی

ما از لحاظ تیمی از استقلال بهتر هستیم. البته استقلال 
و پرسپولیس همیشه و در هر شرایطی رقیبانی قدرتمند 
و قابل احترام هستند. اما ما ملوانی‌ها چشم به این جام 
داریم و می‌خواهیم برای چهارمین جام قهرمانی را به 
انزلی بیاوریم. بازیکنان باید مثل بازی‌های قبلی با قدرت 
بازی کنند. ملوان برای رسیدن به فینال تیم‌های بزرگی 
مثل ســپاهان، ذوب‌آهن و گل‌گهر را شکست داده ‌ و 

می‌تواند استقلال را هم در فینال ببرد.
   اتمسفر انزلی

جو شــهر انزلــی بی‌نهایت عالی و شــاد اســت. همه 
خوشحالیم و در انتظار روز بازی فینال هستیم. نمی‌دانم 
روز بازی بتوانیم به ورزشگاه برویم اما قطعا تمام مردم 

شهر انزلی تماشاگر این بازی خواهند بود.

  گفت‌وگو

با مردی که 6 فینال را با ملوان تجربه کرد

جام چهارم را به انزلی می‌آوریم

از نظر تاج
مهدی تاج رئیس 

فدراسیون فوتبال 
هم در این رابطه 
گفت: » برگزاری 

این مسابقه به 
درخواست امیر 

قلعه‌نویی سرمربی 
تیم ملی بود. او تمایل 

داشت آخرین بازی 
تیم ملی در کنار 
حرم آقا علی‌ابن 
موسی‌الرضا)ع( 

باشد تا بچه‌ها 
بهره‌مند شوند و 

نیت خیرخواهانه بود 
و همه ارگان‌ها از جمله 

استانداری، اعضای شورای 
تأمین، آستان قدس رضوی و 

دفتر محترم امام جمعه مشهد 
کمک کردند و حتی خود من 
نیز در جلسه شورای تأمین 

شرکت کردم. با وجود همه این 
هماهنگی‌ها، دو مسئله ویژه 

باعث شد بازی در مشهد برگزار 
نشود. یکی بحث آماده‌سازی 
جدی ورزشگاه بود که کمک 

کردند اما بحث اصلی نظر 
کره‌شمالی بود. آن‌ها باید در 

جده بازی کنند، سپس از ترکیه 
به تهران بیایند و به مشهد بروند 

که گفتند اگر بشود بازی را در 
پایتخت برگزار کنیم.«

کته
ن

    محسن قهرمانی همچنین 
گفت: » همه شرایط مهیا بود 
اما شاید آن درخواست مبلغ 
کار را خراب کرد. معتقدم یک 
اشتباه استراتژیک از سوی 
رئیس هیات فوتبال رقم 
خورد و مصاحبه‌ای که هفته 
قبل انجام داد تاثیرگذار بود.«

  مستطیل سبز
خشم هواداران میلان از نتایج ضعیف باشگاه

زلاتان برو؛ ما پائولو مالدینی را می‌خواهیم
باشگاه میلان فصل ناامیدکننده خود را با پیروزی 2برصفر مقابل مونزا در روز شنبه به 
پایان رساند‌ اما اعتراضات گسترده هواداران علیه مالکان و مدیران باشگاه، این برد را 

تحت‌الشعاع قرار داد.
میلان با این نتیجه به رده هفتم جدول ســری A صعود کرد؛ با این حال این جایگاه 
برای حضور در رقابت‌های اروپایی کافی نیست.  هزاران هوادار میلان روز شنبه در برابر 
ساختمان باشگاه )کاسا میلان( تجمع کردند تا نارضایتی خود را نسبت به فصلی که پر 
از ناکامی بود، ابراز کنند. این اعتراض‌ها به اوج خود رسید و هواداران خواستار آن شدند 

که مالک باشگاه، جری کاردیناله، باشگاه را واگذار کرده و از آن خارج شود.
شرکت رد‌برد کپیتال پارتنرز در ژوئن 
۲۰۲۲ )خرداد ۱۴۰۱( باشــگاه میلان 
را پس از قهرمانی‌اش در سری آ – اولین 
عنوان پــس از ۱۱ ســال – خریداری 
کرد. اما از آن زمان تنها افتخار باشگاه، 
قهرمانی در ســوپرجام ایتالیا در سال 
جاری بوده که بسیار کمتر از انتظارات 
هواداران است. از ابتدای فصل، هواداران 
نارضایتی خود را از انتخاب ســرمربی 
پرتغالی پائولو فونسکا اعلام کرده بودند. 
او در ماه دسامبر با هموطنش سرجیو 
کونسیسائو جایگزین شد. در آن زمان، 

میلان در رده هشتم جدول بود. هرچند کونسیسائو در اولین مسابقه خود سوپرجام 
را فتح کرد، اما نتوانســت تحولی چشــمگیر در عملکرد تیم در سری A ایجاد کند. 
همچنین تیم از مرحله گروهــی لیگ قهرمانان اروپا نیز حذف شــد. اعتراضات روز 
شــنبه هواداران، خشــم خود را متوجه جری کاردیناله، پائولو اســکارونی رئیس 
باشــگاه، جورجو فورلانی مدیرعامل، زلاتان ابراهیموویچ مشــاور ورزشی و جفری 
مونکادا مدیر فنی کردند. هواداران همچنین خواهان بازگشــت اســطوره باشگاه، 
پائولو مالدینی، شدند؛ کســی که در سال ۲۰۲۳ از ســمت مدیر فنی برکنار شد و 
این تصمیم، شــکاف میان هواداران و مالکان باشــگاه را عمیق‌تــر کرد.هواداران به 
 ورزشگاه »سن‌ســیرو« نیز رفتند و اعضای گروه هواداری کوروا سود شعار می‌دادند:

»به خانه‌تان برگردید« – پیامی مســتقیم برای مالک آمریکایی باشگاه. بسیاری از 
هواداران نیز تنها پس از ۱۵ دقیقه از شروع مسابقه، به‌صورت منظم ورزشگاه را ترک 
کردند. جورجو فورلانی، مدیرعامل باشگاه، گفت: »می‌دانیم هواداران‌مان سرخورده، 
ناراحت، خشمگین و ناامید هستند – این دقیقاً همان احساسی است که ما هم داریم. 
فکر نکنید که در باشگاه چنین احساسی نیست.امروز فصل تمام می‌شود و از هفته آینده 
از نو شروع می‌کنیم.« اکنون تصمیم‌گیری درباره آینده کونسیسائو در دستور کار قرار 
دارد. اما هواداران خواستار تغییرات اساسی در میلان هستند، اگر این باشگاه بخواهد 

بار دیگر به روزهای پرافتخار گذشته‌اش بازگردد.
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شاید باورش سخت باشــد؛ همان نســلی که دنیا او را با 
گوشی و هندزفری و چهره‌ای خم شده پشت نمایشگرها 
می‌شناســد، حالا مشــتاقانه در صف تجربه‌ای ایستاده 
که اسمش »بازگشــت به زندگی واقعی« است. جنبشی 
آرام امــا عمیق در خیابان‌هــای اروپا در جریان اســت؛ 
جوانانی که داوطلبانه تلفن‌های هوشمندشان را خاموش 
می‌کنند و طعم ارتباط چهره‌به‌چهره را‌ با همه سادگی و 

بی‌واسطگی‌اش، دوباره می‌چشند.
در این روزها که هر صبح با صدای اعلان و هر شــب با نور 
آبی گوشی‌ها به خواب می‌رویم، سه جوان هلندی با ایده‌ای 
ساده اما جسورانه به میدان آمده‌اند. نام ابتکارشان هست: 
»باشگاه آفلاین«. جالب است؛ صفحه اینستاگرامی‌شان 
نزدیک به ۵۳۰ هزار دنبال‌کننــده دارد و همین تناقض، 
شــاید بهترین توصیف حال و هوای جهان امروز باشــد؛ 
جایی که حتی برای دعوت به زندگی آفلاین، باید ســراغ 

آنلاین‌ها رفت!
ایلیا کِنه‌پلهوت، جوردی فان بننکــوم و والنتین کلاک، 
خسته از این روزمرگی دیجیتال، سعی کردند راهی پیدا 
کنند تا آدم‌ها را‌ حتی برای چند ساعت، از زندان اسکرول 
و لایک و دایرکت بیرون بکشــند. رویدادهای‌شان ساده 
است: دورهمی‌هایی که در آن خبری از موبایل و لپ‌تاپ 
نیست، کسی پیامی نمی‌فرستد و هیچ »استوری«ای به 
اشتراک گذاشته نمی‌شــود. در عوض، جمعی از غریبه‌ها 

کتاب می‌خوانند، بازی می‌کنند، نقاشی می‌کشند یا فقط‌ 
بی‌دغدغه، کنار هم می‌نشینند و تنفس می‌کنند.

شعارشان، به سادگی و صراحت: »زمان صفحه‌نمایش را با 
زمان واقعی عوض کن.« اما آیا این شعار، واقعا طرفداری 
دارد؟ پاسخ را باید در آمارها جســت‌وجو کرد؛ تازه‌ترین 
نظرســنجی‌ها حرف‌های جالبی دارند. بر اساس مطالعه 
اخیر موسسه اســتاندارد بریتانیا، ۷۰ درصد جوانان ۱۶ 
تا ۲۱ ســاله، بعد از وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی 
احســاس بدتری دارند. تقریبا نیمی از این نسل به وضع 
قانون‌هایی شــبیه »قرنطینه دیجیتال« پس از ســاعت 
۱۰ شــب رأی مثبت می‌دهند و جالب‌تر اینکه ۴۶ درصد 
دوست داشــتند جوانی‌شــان را در روزگاری بی‌اینترنت 
ســپری می‌کردند؛ روزگاری که پیامک مثل نامه، خبر از 

کسی می‌آورد.
شــاید تعجب کنید اگــر بدانید حتــی تلاش‌هایی مثل 
بازگشــت گوشــی‌های ســاده و بی‌اپلیکیشــن )همان 
»Boring Phone«هــا( هم نتوانســته عطش حضور 
آنلاین این نســل را خاموش کند. هرچه باشد، تلفن‌های 
هوشمند در تاروپود روزمره همه ما گره خورده‌ اما در دل 
این عادت، یک خستگی پنهان در حال زبانه کشیدن است؛ 

میل به خاموش کردن، حتی برای چند ساعت.
این عطش، فقط یک واکنش احساســی یــا مد زودگذر 
نیست. داده‌ها هم از آسیب‌های روانی صحبت می‌کنند: 
اضطــراب، افســردگی، بی‌خوابــی و حتــی رفتارهای 
 BMC اعتیادگونه. پژوهشــی که اوایل امسال در نشریه
Medicine منتشر شد، نشان داد فقط سه هفته کاهش 

استفاده از موبایل، می‌تواند تا ۲۷ درصد از علائم افسردگی 
را کم کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم گزارش 
داده که ســامت روان جوانان در ۱۵ ســال اخیر نزولی 
بی‌سابقه داشــته؛ پاندمی کرونا هم این شــیب را تندتر 

کرده است.
اما شــاید مهم‌تر از ایــن داده‌ها، لحظه‌هایی اســت که 
جوان‌هــای آفلاین دور هم جمع می‌شــوند؛ گوشــی‌ها 
خاموش، چشــم‌ها براق و خنده‌ها واقعی. در لندن، اوایل 
آوریل، بیش از هزار نفر داوطلبانه گوشی‌هایشان را کنار 
گذاشتند و تصویر شادی‌شان، باز هم به لطف اینستاگرام، 
خبرساز شد! تناقضی زیبا: برای ثبت لحظه‌ای بی‌واسطه، 

هنوز هم دست به دامن آنلاین‌ها می‌شویم.
دولت‌ها هم کم‌کم وارد میدان شــده‌اند؛ از قانون‌گذاری 
برای محدودیت سنی ورود به شــبکه‌های اجتماعی در 
نروژ و استرالیا، تا ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس 
دانمارک. سیاستمداران می‌گویند زمان بازنگری در شیوه 
زیســتن دیجیتال فرا رســیده. اما حقیقت شاید ساده‌تر 
باشــد: جوان امــروزی، در میان هزار امــکان و انتخاب، 
هنوز هم تشنه یک چیز است؛ تجربه اصیلِ بودن در کنار 
دیگران، بدون هیچ واســطه‌ای. عصر دیجیتال شاید ما را 
بیشتر از همیشه به هم وصل کرده باشد‌ اما جنبش آفلاین 
دارد نشان می‌دهد که برای ارتباط واقعی، هنوز هم راهی 
به بیرون از صفحه‌ها هست راهی که از یک سلام ساده، یک 

نگاه مستقیم و یک مکالمه بی‌پرده آغاز می‌شود.
چه کسی فکرش را می‌کرد؛ نســل شبکه‌های اجتماعی، 

حالا پرچمدار بازگشت به زندگی واقعی است.

   از گوشه و کنار دنیا

                             

الان درست 10 دقیقه اســت که سر کوچه 
منتظر ایستاده‌ام. به راننده زنگ می‌زنم جواب 
نمی‌دهد. نگران می‌شوم. دوباره زنگ می‌زنم 
بازهم جواب نمی‌دهد.برای بار ســوم زنگ 
می‌زنم‌. صدای بوق اشغال می‌شنوم. به نظر 
می‌رسد رد تماس می‌دهد. بلافاصله پیامک 
دریافت می‌کنــم که متن آن بســیار برایم 

عجیب است:
))سلام مسافر عزیز، راننده ناشنواست لطفا 
تشریف بیاورید دم در‌. الان خدمت می‌رسم.(( 
راستش کلی تعجب می‌کنم‌. پراید سفید نمره 
ایران 33 از راه می‌رسد‌. سوار می‌شوم و با زبان 
اشاره نیم‌بند با راننده سلام علیک می‌کنم.

اوهم پاسخ می‌دهد.به فکر فرو می‌روم.از همه 
مهم‌تر اینکه تا مقصد یک ساعت فاصله است و 
من در این مدت چه باید بکنم‌؟ اگر این راننده‌ 
عزیز مسیر را اشتباهی برود ،من چگونه مسیر 
را به او حالی کنم؟ و اینکــه تا به حال در این 
موقعیت قرار نگرفته‌ام. احساس می‌کنم مقطع 
حســاس کنونی برای من همین یک ساعت 
است که باید یک جور سر کنم.کم‌کم پیش 
خود فکر می‌کنم که هر وقت اخبار سراسری 
از تلویزیون پخش می‌شــود من به گوینده 
مخصوص ناشــنوایان توجه کرده‌ام و تلاش 
کرده‌ام حرکات دستش را به حافظه بسپارم.

با حرکات نیم‌بند زبان اشــاره تلاش می‌کنم 
از راننده بپرســم چند وقت است در تاکسی 
اینترنتی کار می‌کند و او پاســخ می‌دهد دو 
سال. می‌پرسم ‌راضی هستی، می‌گوید خدا را 
شکر. چیزی به ذهنم می‌رسد، سری به گوگل 
می‌زنم و زبان اشــاره را جست‌وجو می‌کنم . 
مطالبی می‌بینم با این عنوان که زبان اشاره 

زبانی برای دیدن .تلاش می‌کنم یکی دو جمله 
کوتاه یاد بگیرم‌. مثــا اینکه آیا تو زن داری‌؟ 
یا مثلا اینکه چنــد کلاس درس خوانده‌ای و 
اینها . احساس می‌کنم این راننده عزیز دریچه 
تازه‌ای از جهان ارتباطــات را در همین چند 
دقیقه به روی من باز کرده است.خلاصه راننده 
باهوش‌تر از آن است که من فکرش را می‌کردم. 
بدون توجه به مســیریاب از راهــی میانبر و 
کوچه پــس کوچه مرا به مقصد می‌رســاند 
زودتر از زمان معمول. هنگامی که می‌خواهم 
کرایه‌اش را با گوشی پرداخت کنم احساس 
می‌کنم می‌خواهد چیزی به من بگوید‌. ترجیح 
می‌دهد حالا که ایستاده‌ایم برایم چیزی در 
گوشی‌اش تایپ کند. گوشــی‌اش را به من 
نشــان می‌دهد‌. وای خدای من. خیلی برایم 

جالب است. این را نوشته :
مهمان من باشید شاعر عزیز. من شعرهای 

شما را زیاد خوانده‌ام
و این مصــراع را برایم روی گوشــی تایپ 
می‌کند‌: زبان مشترک مردم جهان شعر است

به حــال او غبطه می‌خورم‌. او کــه از جهان 
صداها محروم است‌. هم راننده‌‌ خوبی است. 
هم بسیار باهوش اســت و هم اهل شعر‌. این 
راننده عزیز که نه من صدای او را می‌شنوم و 
نه او صدای مرا، روزم را می‌سازد. برایش این 

بیت از صائب را می‌فرستم :
ده در شود گشاده، شود بسته چون دری

انگشت، ترجمان زبان است لال را
به گوشی‌اش نگاه می‌کند و کلی ذوق می‌کند.با 
زبان اشاره به من حالی می‌کند که بیت زیبایی 
است و می‌گوید دمت‌گرم.دستی تکان می‌دهم 

و با دنیای ساکتش تنهایش می‌گذارم.

زبان مشترک
سعید بیابانکی  
             شاعر و طنزپرداز

  عکس روز�

 اینم یه جورشه! 

  یک دقیقه زندگی 

لابوبو؛ میان اسطوره و سوداگری

 نان و آتش
در دل ویرانه‌های جبالیا، جایی 
که خانه‌ها زیر بمباران‌های 
بی‌امان خاکستر شدند، 
شعله‌های کوچک امید هنوز 
زبانه می‌کشند. علی معروف و 
مادرش عایشه، روی پشت‌بام 
خانه ویران ‌شده‌شان، با 
دستان خالی و قلبی سرشار 
از استقامت، نان خود را بر 
آتش می‌پزند. شهری که در 
پس‌زمینه تنها خاطره‌ای از 
زندگی عادی باقی مانده‌ اما 
این خانواده با شعله‌ای که از 
میان آوار روشن کرده‌اند، 
نشان می‌دهند که حتی در 
تاریک‌ترین لحظات هم 
می‌توان زندگی را از نو ساخت. 
این تصویر، روایتی است از 
مقاومت، عشق و امید مردم 
غزه در دل ویرانی.
  عکاس: جهاد الاشرفی

برگشتِ مغزها!

اذان صبح، تاکسی اینترنتی گرفتم. از وقتی ساعت کارمان با ساعت کارِ 
کله‌‌پزها تداخل پیدا کرده، گرفتن تاکسی اینترنتی از اپَلای کردن دانشگاه 
کمبریج هم سخت‌‌تر شده! به محضِ سوار شدن متوجه شدم آقای راننده 
که یک جوانِ لاغر و عینکی بود موج رادیو را روی شبکه اخبارِ انگلیسی 
گذاشته و خیلی عادی دارد اخبارِ انگلیسی گوش می‌‌کند. من که تمامِ 
دانسته‌‌های زبانِ خارجه‌‌ام در »آی امَ استیودنت« و »دیس ایز اِ بلِکَ‌‌برُد« 
خلاصه می‌‌شود فکر کردم که یا طرف دارد مسخره‌‌بازی درمی‌‌آورد یا در 
دامِ یکی از این دوربین مخفی‌‌های مُضحــک افتاده‌‌ام. اما هر چه جلوتر 
رفتیم دیدم که همه چیز طبیعی است و ظاهراً طرف سَبکِ زندگی‌‌اش 
همینجوری است! با اینکه اســتراتژیِ خلل‌‌ناپذیرِ من در مواجهه با آن 
دسته از راننده‌‌های تاکسی اینترنتی که دوست دارند با مسافرشان واردِ 
بحث شوند، پرهیز از هر گونه تعامل و گفتگوست اما این جذابِ لعنتی 
چنان حسِ کنجکاوی‌‌ام را برانگیخت که با پا گذاشتنِ روی استراتژیِ 
مذکور سعی کردم تا سر صحبت را با او باز کنم! اما ظاهراً استراتژی او هم 
این بود که با مسافرانش وارد گفتگو نشود! خلاصه با هزار ترفند او را به 
حرف آوردم و قصه زندگی‌اش را برایم تعریف کرد. گفت: 11 سال پیش 
در رشته فیزیک کوانتوم در دانشگاه »مک گیلِ« تورنتوی کانادا بورسیه 
شدم. بعد از شش سال استاد همان دانشگاه شدم و کم‌کم داشتم سر و 
ســامان می‌‌گرفتم. مادرم که در ایران بود آرزو داشت عروس بیاورد و با 
همین رویکرد برایم آستین بالا زد و دختری را برایم نشان کرد. تا به خودم 
آمدم دیدم که دختر مذکور و مادرم و مادرش به همراهِ یک عاقد در یک 
تماسِ تصویری منتظرِ بله گفتنِ من هستند! دو سه ماه بعد برای تعطیلات 
کریسمس به ایران آمدم تا زنم را بردارم ببرم کانادا و زندگی رؤیایی‌‌مان 
را شروع کنیم. سه روز بیشتر با هم نبودیم که فهمیدم خانم نقشه دارد 
که مادر و برادر و خواهرش را هم به کانادا بیاورد و این وسط من هم باید 
کارهای اقامتشــان را ردیف می‌‌کردم! خیلی توی ذوقم خورد. زدم زیر 
همه چیز که برگردم کانادا و از همانجا طلاقش بدهم. چند روز بعد بلیت 
گرفتم و عصبی و دلشکسته رفتم فرودگاه که برگردم کانادا. در فرودگاه 
متوجه شدم که به‌‌خاطرِ بدهیِ مهریه ممنوع‌الخروج شده‌ام! رفتم دادگاه 
تا مشکل را حل کنم، بازداشت شدم و رفتم گوشه زندان! پرداختِ 1380 
سکه از عهده دولتِ کانادا هم خارج بود چه برسد به منِ یک لا قبا! یک 
وکیل در ایران گرفتم تا مهریه‌‌ام را قسطی کند. یک وکیل هم در کانادا 
گرفتم تا آپارتمانم را بفروشد و 110 سکه اولیه را پرداخت کنم و موقتا 
آزاد شوم. حالا مجبورم برای جور کردنِ ماهی نیم سکه روزی 14 ساعت 
کار کنم تا شاید بتوانم بعد از 266 سال مهریه‌اش را بدهم و خلاص شوم!

به مقصد رسیدیم. مات‌‌زده از او خداحافظی کردم و رفتم سر کار و تا شب 
خدا را 110هزار مرتبه شــکر کردم که صبح‌ها کارم را با کله‌‌پزها شروع 

می‌‌کنم و انگلیسی هم بلد نیستم!

شهر، رنگ‌های قدیمی‌اش را کجا پنهان کرده؟

نمی‌دانم چه رازی میان رنگ‌ها و خاطره‌های ما هســت که گاهی یک 
دیوارِ آبی یا برگ‌های سبز یک درخت، فقط و فقط در کوچه‌‌ کودکی معنا 
دارند. انگار رنگ‌ها هم مثل آدم‌ها، زادگاه دارند؛ مثل لهجه‌ای که فقط در 

زادبومش شیرین است و در جایی دیگر، بی‌مزه و غریب.
کودکی مــن در یک محله‌‌ قدیمی گذشــت، میــان کوچه‌هایی که با 
دست‌خط باران و آفتاب، رنگ گرفته بودند. دیواری بود در انتهای بن‌بست، 
با آبی خاصی که هیچ‌وقت هیچ‌جا دوباره ندیدم؛ نه در نقاشی‌های مدرن 
و نه حتی در عکس‌های بی‌نقص اینســتاگرام. این آبی، چیزی فراتر از 
یک رنگ بود؛ مخلوطی از آفتاب ظهرهای تابســتان، ردّ دوچرخه‌های 
 زنگ‌زده و شاید قطره‌ای حسرت بچه‌هایی که سال‌هاست بزرگ شده‌اند.

هر بار که از کنار آن دیوار می‌گذشتم، انگار لحظه‌ای از روزمرگی بزرگسالی 
خلاص می‌شــدم و دوباره دخترک ‌ بازیگوش محله می‌شدم. آن آبی، 

پناهگاهی بود برای رویاهای خاموش و رازهای کودکانه.
اما فقط آبی دیــوار نبود؛ ســبزی درختان هم برای خــودش عالمی 
داشــت. درخت تــوتِ پیرِ وســط کوچــه، ســایه‌ای می‌انداخت که 
خنکی‌اش از هزار کولر و پنکه دلنشین‌تر بود. سبزی برگ‌هایش انگار 
زمزمه‌ای داشــت؛ صدایی که فقــط کودکان آن کوچه می‌شــنیدند. 
 در هیچ پارک لوکــس و باغ زیبایی، ســبزی آن برگ‌ها تکرار نشــد.

گاهی خیال می‌کنم هر رنگی در این دنیا، یک خاطره‌‌ یگانه است که فقط 
یک‌بار و فقط برای کسی، در جایی خاص، معنا پیدا می‌کند. مثل عطر نان 
داغ نانوایی سر کوچه یا صدای همهمه‌‌ بچه‌ها عصرهای تابستان که دیگر 

در هیچ محله‌ای تکرار نمی‌شود.
آدم‌ها بــزرگ می‌شــوند، خانه‌ها عــوض می‌شــوند، محله‌ها مدرن 
می‌شــوند و دیوارهای قدیمی یا ویران می‌شــوند یا زیر پوســترهای 
رنگارنگ محو‌ اما رنگ‌ها، گاهی زیر پوســت آدم می‌مانند. هنوز وقتی 
چشــم‌هایم را می‌بنــدم، می‌توانم آبــی آن دیوار را ببینــم، می‌توانم 
 ســبزی آن برگ‌هــا را زیر نــور طلایی عصر تابســتان تصــور کنم.

وقتی از روزهای سخت و بی‌رنگ عبور می‌کنم، این رنگ‌ها در خاطرم 
جان می‌گیرند. مثل مرهمی بر دل‌تنگی‌ها. هیچ‌کس باور نمی‌کند‌ اما 
گاهی در قلب تهران شلوغ و خاکســتری، ناگهان هوس می‌کنم رد آن 
آبی را پیدا کنم یا زیر سایه‌‌ همان درخت بنشینم و به قصه‌های ساده و 
آرام کودکی فکر کنم. در دنیای امروز که همه‌چیز قابل تکرار و بازتولید 
است، هنوز هیچ کارخانه‌ای نتوانسته رنگ دیوار آبی محله‌‌ بچگی من را 
 بسازد. هیچ نقاشی نتوانسته سبزی خنک آن برگ‌ها را به تصویر بکشد.

شاید دلیلش ساده باشد: این رنگ‌ها فقط در حافظه‌‌ کودکانه‌‌ ما زنده‌اند. 
آنها با هر کدام از ما بزرگ می‌شوند، رنگ می‌بازند یا پررنگ‌تر می‌شوند. 
شاید تنها جایی که می‌شود دوباره دیدشان، نه توی کوچه‌های واقعی‌ که 

در کوچه‌های خیال و دلِ هرکدام از ماست.

لابوبو، در نگاه اول، چیزی فراتر از یک عروسک 
معمولی نیســت؛ حتی برای بعضی‌ها، ظاهر 
غیرمتعارفش با لبخند فراخ و چشــم‌هایی 
که انــگار چیزی از شــب‌های تاریک با خود 
دارند، بیشــتر تداعی‌کننده وحشت است تا 
معصومیت. اما کافی‌ست کمی در این ظاهر 
عجیب دقیق شوی تا بفهمی ماجرا پیچیده‌تر 
از این حرف‌هاست؛ پشت آن چشم‌های بزرگ، 
هم ردپای افســانه‌های اســکاندیناوی پیدا 
می‌شود، هم ردپای هنرمندی که می‌خواست 

قصه‌ای تازه برای دنیای اسباب‌بازی بنویسد.
لابوبو سال ۲۰۱۵ متولد شــد‌ اما راهش را از 
همان ابتدا آسان و صاف نیافت. جعبه‌های کور 
)blind box( شاید هیجان هدیه‌ گرفتن را 
دوباره زنده کنند‌ اما در عین حال، همین مدل 
عرضه، نقدهای زیادی هم برانگیخته اســت. 
هر بار خرید، شــبیه بخت‌آزمایی‌ است؛ انگار 
مشــتری باید بارها و بارها پول بدهد تا شاید 
مدل محبوبش را بالاخره گیر بیاورد. بسیاری 

این مدل را شکلی از »قمارِ بی‌سر و صدا« در 
دنیای کودکانه می‌دانند که به‌سادگی جیب 
مخاطب را نشانه می‌رود، بدون آنکه تضمینی 
در کار باشــد. لابوبو یک پدیده اســت اما نه 
پدیده‌ای بی‌نقص. درست است که بازارش با 
درآمد سالانه‌ای سرسام‌آور از مرز ۱۷۰ میلیون 
دلار گذشته و رسانه‌ها گاه از لابوبو تصویری 
رؤیایی می‌سازند اما واقعیت، ابعاد تاریک‌تری 
هم دارد. بازار سیاه و خرید و فروش نسخه‌های 
نایاب، قیمت‌هایی نجومی را رقم زده‌اند؛ برای 

برخی خریداران، اشتیاق به مجموعه‌داری 
به وسواس تبدیل می‌شود. کم نیستند 
والدینی که با فشــار فرزندان‌شــان 

مجبور به هزینه‌هــای چندباره و 
بی‌نتیجه می‌شــوند. گاهی خود 
لذت کشف، زیر سایه‌ استرس 
و اجبار به تکمیل کلکسیون‌ها 

گم می‌شود.
لابوبو البته از لحــاظ هنری و 
روایی کم‌نقص نیســت. اگرچه 

طراحان تــاش کرده‌اند با الهام 

از عناصر طبیعت یا افســانه‌های کهن، به هر 
مجموعه معنا بدهند اما در عمل برای بسیاری 
از مخاطبان، این پیام‌ها در پس ظاهر پرزرق و 
برق عروسک‌ها گم می‌شود. بخش زیادی از 
مجموعه‌ها، حتی اگر با شعارهای بزرگ عرضه 
شده‌اند، خیلی زود در بازار مصرف‌گرایی گم 
می‌شوند. کافی‌ست به موج تبلیغات و هجوم 
سلبریتی‌ها مثل لیسا از بلک‌پینک نگاه کنیم؛ 
جایی که ذوق اصیل و خیال‌انگیز، اغلب قربانی 

هجوم سرمایه و شهرت می‌شود.
لابوبو با همه‌ جاذبه‌هایش، مشکلات 
دیگــری هــم دارد: موجــودی 
محــدود، افزایــش حباب‌گونــه 
قیمت در بازارهای غیررســمی 
و شبکه‌ای از واسطه‌گران که 
سهم زیادی از سود را نصیب 
خود می‌کننــد. حتی میان 
کلکســیونرها، بحث برسر 
اصالت، کپی‌کاری و ارزش 
واقعی این عروســک‌ها 
همواره داغ اســت. جامعه 

طرفداران لابوبو، با همه خلاقیت و ارتباطاتش، 
گاهی تبدیل می‌شود به میدان نبردی میان 

سوداگران و دلباختگانِ واقعی.
اما شاید همین تضادهاســت که لابوبو را به 
سوژه‌ای ویژه بدل کرده. او نه فقط تصویری از 
خلاقیت و خیال‌پردازی معاصر است، آینه‌ای 
است از جامعه‌ای که مرز میان کودکانه‌ترین 
اشتیاق‌ها و بالغ‌ترین سوداگری‌ها را گم کرده. 
اگر لابوبو را اسطوره مدرن بدانیم، این اسطوره، 
اسطوره‌ای سراپا سفید نیست؛ گاه نماد اشتیاق 
به کشف و بازی، گاه بازتابگر چرخه بی‌پایان 

خرید، رقابت و حتی ناامیدی است.
لابوبو شاید یادمان بیاورد که حتی ساده‌ترین 
اشیا، هرچقدر هم جذاب، بدون اندکی تردید و 
تأمل، به سادگی تبدیل به کالایی برای سود و 
مصرف می‌شوند. این عروسک عجیب، بی‌ادعا و 
بی‌نقاب، در بزنگاه میان رؤیا و واقعیت ایستاده؛ 
گاهی شادی می‌آورد، گاهی وسوسه و گاهی 
ســؤال: واقعا دنبال چه هستیم؟ لبخند یک 
عروسک، یا تصویری از خودِ کودکانه‌مان که 

پشت جعبه‌ای مخفی شده است؟

شروین سلیمانی  
             شاعر و طنزپرداز

آزاده ابوطالبی  
             هفت صبح

مهدی خاکی‌فیروز  
             هفت صبح

بی‌رحم‌ترین دشمنم آمد به‌ جدالم
یارانِ مرا دید و دلش سوخت به‌‌ حالم

در حیرتم از غیرتِ این بغض، که نشکست
چنگی به‌ گلویم زد و نگذاشت بنالم

در حیرتم از غیرتِ این بغض، که نشکست
نگذاشت گل‌آلود شود اشکِ زلالم

برگشته‌ام از مذهبِ این قومِ حرامی
بگذار که پامال شود خونِ حلالم

یک عمر به‌ جز دام و قفس هیچ ندیدم
تقدیر کن آن‌گونه بمیرم، که ببالم...

 یک شعر یک صدا

   صابر موسوی
   از کتاب: بغض دیرسال من

   نشر فصل پنجم

  کوچه کتاب

خاک کارخانه؛ ثبت خاطره‌هایی 
که اگر ننویسی، گم می‌شوند

گاهی یک کتاب نه قصه است، نه گزارش، نه حسرت و نه سوگواری. گاهی یک کتاب به جان 
گذشته‌ها سرک می‌کشد‌ اما نه برای روایت اندوه مرگ یک مکان؛ برای زنده کردن چیزی که 
هنوز در لایه‌های خاک، در چشم‌های آدم‌ها و در خاطره‌های نامکتوب شهر جا مانده است. 
»خاک کارخانه« شیوا خادمی، اینگونه کتابی ا‌ست. مستندی از کارخانه‌ای خاموش اما زنده 
در ذهن و زبان بازماندگانش؛ قصه‌ای برای روزهایی که هنوز صدای سوت چیت‌سازی بهشهر، 

ریتم زندگی مردم یک شهر بود.
اگر منتظر روایتی از فراز و فرود یک کارخانه‌اید یا دنبال روایت موفقیت و شکست کارآفرین 
و سرمایه‌گذار، باید سراغ کتاب دیگری بروید. »خاک کارخانه« چیزی فراتر از مستندنگاری 
اداری یا حسرتی شاعرانه است. این کتاب در جان دسته‌ای از آدم‌ها خانه می‌کند که معمولا در 
حاشیه تاریخ می‌مانند: زنان ریسنده، آشپزهای خاموش، مردانی که روز و شب با دستگاه‌ها 
دمخور بودند، مهاجرانی که به امید نانی پاک، زندگی‌شان را با سوت کارخانه کوک می‌کردند.

خادمی در جست‌وجوی ریشه‌های خودش راهی بهشهر می‌شود؛ دوربینش را برمی‌دارد و پای 
صحبت همکاران سالخورده مادربزرگش می‌نشیند. کارگرانی که هرکدام‌شان، قصه یک نسل‌اند. 
خیلی زود این گفت‌وگوهای ساده، ژرف‌تر از خاطره‌گویی روزهای دور می‌شود؛ روایت تعلق و 
وفاداری به محیط کاری که اگر ثبت نمی‌شد، با رفتن این آدم‌ها برای همیشه از دست می‌رفت. 

خاطره‌هایی که در کتاب‌های تاریخ جایی ندارند و معمولا با مرگ راویان‌شان گم می‌شوند.
در »خاک کارخانه«، عکس‌ها و روایت‌ها دوشادوش هم پیش می‌روند: عکس‌های رنگی و 
پرجزئیات از ویرانه‌های کارخانه، نقشه‌ها، پرتره‌های آدم‌ها، یادداشت‌های کاری، اشیایی که 
بوی کار می‌دهند و پارچه‌هایی که مثل یک تکه نان عزیز بودند. روایت‌هایی که هویت شهر، 
مناسبات اجتماعی و جهان کار را بی‌واسطه پیش چشم مخاطب می‌گذارند. از آشپز کارخانه 
که هنوز عطر سبزی ‌قرمه‌هایش زیر دندان آدم مانده، تا زنی که می‌گوید دستم به دستگاه 

نمی‌رسید اما امروز دست‌هایش، تاریخ را ورق می‌زند.
این کتاب تلاشی است برای ثبت صداهای خاموش زنجیره‌ کار. برای شنیدن قصه‌هایی که 
معمولا به حساب نمی‌آیند‌ اما زیربنای معنای کار و زیستن‌اند. همین‌هاست که وقتی متصدی 
کنترل آمار کارخانه می‌گوید: »پارچه‌ای که تولید می‌کردیم مثل یه تیکه نون برامون محترم 
بود. کارخانه‌رو مال خودمون می‌دونستیم، دلسوزی می‌کردیم.«، تازه می‌فهمیم چطور خاک 

یک کارخانه، بستر ریشه‌های یک شهر است.
»خاک کارخانه« تنها راوی تاریخ شفاهی یک واحد صنعتی نیست، دریچه‌ای ا‌ست به جهان 
انسانیِ محیط کار؛ جهانی که گاهی فقط با ادبیات و مستندنگاری و عکاسی، می‌توان ردی از 

آن گرفت. و اگر این ردی هم ثبت نشود، همه‌چیز خاموش می‌شود، بی‌صدا، بی‌اثر.
برای آنها که اهل تجربه‌اند، برای آنها که دوست دارند تاریخ را از زبان مردم بخوانند نه فقط از 
ورق‌های رسمی، »خاک کارخانه« پیشنهاد ارزشمندی است؛ سفری از راه خاطرات و تصاویر، 

به اعماق دنیایی که روزگاری با صدای سوت، بیدار می‌شد.
»خاک کارخانه« با پژوهش و عکس‌های شیوا خادمی، نشر اطراف، در ۳۱۲ صفحه منتشر 
شده و امسال به چاپ پنجم رسیده‌ است. برنده جایزه بهترین کتاب جشنواره امین‌الضرب و 

شایسته تقدیر جایزه جلال آل‌احمد. 

جنبش آفلاین:
 وقتی جوانان گوشی‌ها را خاموش می‌کنند

بازگشت به گذشته، با چهره‌ای مدرن
جنبشی تازه در اروپا، جوانان را به دورهمی‌های بدون موبایل می‌کشاند

الهه کاکایی  
             هفت صبح

  اینجا بشنوید
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